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 «هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.»
 

 مقدمه مؤلف
 

 

 

از  یک ـیو اصـول آن،   میاز مفاه قیو درک عم یمدن نیحقوق، تسلط بر قوان ی ایو پو دهیچیپ یایدر دن

 یقـانون مـدن  "اسـت. کتـاب    یفعـانن حقـوق   ریوکـلا، قضـات و سـا    ان،یدانشـجو  یازهـا ین نیتر مهم

 ،یحقـوق  یهـا  مقـاط  مختلـف آزمـون    یبـرا  یمنبـ  جـام  و کـاربرد    کی ی با هدف ارائه "شرفتهیپ

بـا توجـه بـه     شـرفته یپ یو ضرورت مطالعه قانون مدن تیشده است. اهم نیوکلا و قضات تدو ،یدکتر

قـانون   تـر  قی ـعم لی ـمطالعـه و تحل  د،ی ـجد طیبا شرا نیقوان قیبه تطب ازیدر جوام  و ن  یسر راتییتغ

بـه   شـرفته، یجام  و پ یدگاهیتا با ارائه د کند یکتاب تلاش م نی. ارسد یبه نظر م یضرور یامر یمدن

 ان،یدانشـجو  یبـرا  ژهیبه و کتاب نیحوزه بپردازد.ا نینوظهور در ا یها و چالش یدیمباحث کل یبررس

 یهـا  شده است تا بتوانند با استفاده از آن، دانـش و مهـارت   یطراح یوکلا، قضات و پژوهشگران حقوق

 نی ـا یبـرا  قی ـدق یهـا  لیمعتبر و تحل یکتاب، فراهم آوردن منابع نیا یخود را ارتقا دهند. هدف اصل

 کنـد  یتـلاش م ـ  ،یمسائل حقوق یو نوآورانه برا یعمل ییکتاب با هدف ارائه راهکارها نیها است.ا گروه

از  یتـر  قی ـبه خواننـدگان کمـک کنـد تـا درک عم     ق،یدق یها لیاز مناب  معتبر و تحل یریگ تا با بهره

 یهـا  دانـش و مهـارت   یارتقـا  لکتاب بـه دنبـا   نیا ن،یکنند. همچن دایپ یو اصول قانون مدن میمفاه

 یبـه بررس ـ  ان،ی ـدکتـر کاتوز  "ینظم کنون"از کتاب  یریگ کتاب با بهره نیاست.ا یحقوق یها یا حرفه

را  دهی ـچیپ میتـا مفـاه   کند یمتعدد، تلاش م یها مثال ی پرداخته و با ارائه یمدن نیو جام  قوان قیدق

 یقـانون مـدن   یدی ـاز موضـوعات کل  یک ـیکند. هر فصـل از کتـاب بـه     انیساده و قابل فهم ب یبه زبان

را  میتـا مفـاه   کنـد  یبه خواننـده کمـک م ـ   ،یو کاربرد یواقع یها و با استفاده از مثال افتهیاختصاص 

بخـش اسـتفاده    مـرتبط و الهـام   یهـا  قـول  کتاب، از نقل نی.در اردیبهتر درک کرده و در عمل به کار گ
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 نی ـمطالعـه و درک مباحـث ارائـه دهـد. ا     یبـرا  یشـتر یو الهـام ب  زهی ـشده است تا به خوانندگان انگ

 اند. ها از مناب  معتبر و افراد برجسته در حوزه حقوق انتخاب شده قول نقل
 

 : یریگ  جهینت

حقـوق و   انیدانشـجو  یبـرا  یمنبـ  آموزش ـ  کی ـاست که نه تنها به عنوان  نیکتاب در ا نیا تیاهم

قابـل اسـتفاده    زیوکلا و قضات ن یبرا یعمل یراهنما کیمختلف، بلکه به عنوان  یها داوطلبان آزمون

و  عـات اطلا نیکتـاب بـه روزتـر    نی ـو مقـررات، ا  نیو تحونت مداوم در قوان راتییاست. با توجه به تغ

بـا   بپردازنـد.  یبـه مسـائل حقـوق    یشـتر یب نـان یتا خوانندگان بتوانند بـا اطم  دهد یرا ارائه م ها لیتحل

کتـاب را بـا هـدف ارتقـاء      نی ـحقوق، ا ی در حوزه ییاجرا یپژوهش و کارها س،یها تجربه در تدر سال

 کی ـبـه عنـوان    انـد کتـاب بتو  نی ـکه ا دوارمیام. ام کرده فیخوانندگان تأل یحقوق یها دانش و مهارت

 کند. تان یاری ،یحقوق ی شما در حوزه تیو موفق شرفتیپ ریمنب  ارزشمند، در مس

 
  تیبه سا شتر،یبه منابع ب یو دسترس یحقوق نیآنلا یها شرکت در آزمون یبرا

 مراجعه نمایید. نیقوان زیآنال
 

https://Analizghavanin.com 
 

 دیارسال کن خود را به آدرس شنهادیپ ایهر گونه انتقاد  ن،یهمچن
 

alit125125@gmail.com 

 

 تقویاناکبر  سید علی

 

 



 مقدمه

 در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

 
 

پرسلا  پلاس اط  لا  مراقلان نلااتوت  بلا         مصوبات مجلس شورای اسلامم    تیججلاه ه لا     -1ماده 

ابمغ ج هور باید ظرف مدت پنج ر ط آ ن را امضاء   ب  مجریان  شود. رئجس ج هور ابمغ م  رئجس

ساعت پلاس   27ت اید   دسیور اتیشار آن را صادر کند   ر طتامه رس   موظف است ظرف مدت 

 اط ابمغ منیشر ت اید.

  وقتی که مجلس شورای اسلامی طرحی را که بوسیله نماینـدگان پیشـنهاد شـده اسـت      لاونکته

شـود(   یحـه گفتـه مـی   تصویب نمود و بصورت قانون درآمد و یا اینکه پیشنهاد دولـت را )کـه بـه آن ن   

هـای مجلـس شـورای اسـلامی      ها به این قانون تصویب نمود و به آن شکل قانونی داد که در این حالت

هـا( را بـه رئـیس جمهـور وقـت       شود، و آن مصوبّات )قـانون  مصوبّات مجلس شورای اسلامی گفته می

هـا( را امضـاء    ن مصوبات )قانونکشور ابلاغ نمود )به اطلاع او رسانید( از نظر قانونی رئیس جمهور باید آ

نماید. معنای امضاء کردن رئیس جمهور این است که وی با امضاء کردن خـود بصـورت رسـمی اعـلام     

کند که آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است شکل قانون دارد و بایـد ایـن قـانون     می

هـا و ادارات و   ها و سـازمان  و دستگاه)مصوبّه مجلس شورای اسلامی( به قوه مجریه یعنی، هیئت دولت 

های زیر مجموعه دولت ابلاغ شود )به اطلاع آنها رسانده شود( تـا اینکـه همـه آنهـا آن قـانون       مؤسسه

( کـه از مـردم   Referendumپرسی ) )مصوبه مجلس( را اجراء و پیاده نمایند. و همینطور در مورد همه

خصوصی را قبول دارند یا نـه )ماننـد قـانون اساسـی( و     گیرد، در مورد اینکه آیا یک قانون م صورت می

باشد، که در این صـورت   پرسی تأیید اکثریت )بیشتر( مردم نسبت به آن قانون می مثلاً، نتیجه آن همه

پرسی، نتیجه آن به اطلاع و آگـاهی رئـیس جمهـور     های قانونی آن همه نیز بعد از انجام گرفتن مرحله

قانون مدنی رئیس جمهور وظیفه دارد کـه آن را   3الت نیز براساس ماده شود، که در این ح رسانده می

کاتوزیـان،   ،رجـوع کنیـد  » امضاء نماید که توضیح دادیم امضاء کردن رئیس جمهور به چه معنی است.

 «347ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره دکتر 

 2- خورد که شایسته است به آن اشاره گـردد،   قانون مدنی به چشم می 3که در ماده  نکته دیگری

در مورد خودداری کردن )استنکاف( رئیس جمهور از امضاء کردن مصوبّه مجلس شـورای اسـلامی یـا    
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قانون مدنی گفته اگر رئیس جمهور )به هـر دلیلـی(    3باشد، که قانونگذار در ماده  پرسی می نتیجه همه

پرسـی خـودداری نمـوده و آن را امضـاء      جلس شورای اسلامی و یا نتیجه همهاز امضاء کردن مصوبه م

هفتـاد و دو   72دهـد کـه ظـرف مـدت      نکرد، در این صورت رئیس مجلس شورای اسلامی دستور می

ساعت باید آن مصوبه مجلس )که به شکل قانون درآمده اسـت( در روزنامـه رسـمی چـاپ و پخـش و      

نمایـد.( بـه    ای است که دولت آن را چاپ و منتشـر و پخـش مـی    مهمنتشر گردد. )روزنامه رسمی روزنا

رسد این کار رئیس مجلس شورای اسلامی دخالـت کـردن یـک قـوهّ )قـوه مقننّـه = دسـتگاه         نظر می

باشـد و ایـن دخالـت     قانونگذاری( در کارهای مربوط به یک قوةّ دیگر )قوه مجریه = هئیت دولـت( مـی  

ها و اختیارات هر یـک از سـه قـوهّ )قـوه مجریـه و قـوه        ودن وظیفهکردن با اصل مستقل بودن و جدا ب

( قـوه نـامبرده   1مقننه و قوه قضائیه( سازگاری ندارد. بنابراین با توجه به اینکه هر یـک از از ایـن سـه )   

( قـوه  1ای هستند که فقط مسئولین هر یـک از ایـن سـه )    های جداگانه شده دارای اختیارات و وظیفه

شان عمـل نماینـد    های قانونی د از آن اختیارات قانونی خود استفاده نموده و به وظیفهتوانن خودشان می

چه توجیه منطقی و قانونی دارد که اگر رئیس جمهور )که رئیس قـوه مجریـه = هئیـت دولـت اسـت(      

مصوبه مجلس شورای اسلامی را امضاء نکرد رئیس مجلس شورای اسلامی )کـه رئـیس قـوه مقننـه =     

رسـد   اری است( بتواند به جای او آن مصوبّه مجلس را امضاء نماید؟ بنابراین به نظر مـی مجلس قانونگذ

خود رئیس جمهور باید آن مصوبه مجلس را امضاء نماید و چنانچه بـه هـر دلیلـی آن را امضـاء ننمـود      

شخص دیگری نتواند آن را امضاء نماید و باید علت و دلیل امضاء نکردن رئیس جمهـور مـورد بررسـی    

 رار گیرد.ق

 1-  قانون مدنی باید مورد توجه قرار گیرد ایـن اسـت کـه اگـر      3نکته دیگری که در رابطه با ماده

رئیس جمهور تشخیص داد که هنگام تصویب قانون مجلس )مصوبّه مجلس( بعضی از تشریفات قـانون  

کـه مـثلاً    تواند از امضاء کـردن آن قـانون خـودداری )اسـتنکاف( نمایـد      اساسی رعایت نشده است می

نفر از نمایندگان مجلـس شـورای اسـلامی     30قانون اساسی اگر حداقل )دست کم(  70براساس اصل 

یک پیشنهادی را در مجلس مطرح کنند بـه منظـور اینکـه نماینـدگان مجلـس بـه آن پیشـنهاد ر ی        

 شـود( بـه صـورت مصـوبّه مجلـس      مثبت داده و آنگاه آن پیشنهاد )که به آن طرح قـانونی گفتـه مـی   

باشد و چنانچه اکثر نمایندگان به آن پیشنهاد )طـرح   )قانون( درآید، آن پیشنهاد قابل مطرح کردن می

آید که برای رئـیس جمهـور    قانونی( ر ی مثبت دادند آن پیشنهاد بصورت مصوبه مجلس )قانون( درمی

کنـون سـخن در   شود و همانطوریکه گفته شد رئیس جمهور باید آن را امضاء نمایـد. امـا ا   فرستاده می

( قانون اساسی رعایـت نشـد   70این است که اگر از نظر تشریفاتی یعنی از نظر قانون شکلی، این اصل )
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سیزده نفـر یـک پیشـنهادی را آمـاده کـرده و       31چهارده نفر یا  30پانزده نفر(  30یعنی مثلاً )بجای 

در این حالت چنانچه اکثـر  برای به ر ی گذاشتن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند 

نمایندگان مجلس شورای به آن پیشنهاد ر ی مثبت دادند و مجلس شورای اسـلامی آن را بـه صـورت    

مصوبه مجلس )قانون( اعلام نمود و سپس آن را برای رئیس جمهور فرستادند بـه منظـور اینکـه آن را    

کنـد کـه تعـداد     گاهی پیـدا مـی  شود و آ امضاء نماید، در این صورت رئیس جمهور وقتی که متوجه می

اند و در نتیجـه اصـل هفتـاد و چهـار      پانزده نفر بوده 30دهنده در مجلس کمتر از  نمایندگان پیشنهاد

تواند از امضاء کـردن آن مصـوبّه مجلـس     قانون اساسی هنگام تصویب این قانون رعایت نشده است، می

 «.ر ناصر، مقدمه علم حقوقبه کاتوزیان، دکت ،رجوع کنید» )قانون( خودداری نماید.

 0- قانون مدنی این است که با توجه به اینکه قانون اساسـی در برخـی    3در مورد ماده  نکته دیگر

هـای مجلـس شـورای اسـلامی و رئـیس جمهـور را        هـا و مسـئولیت   های خود مهمترین وظیفه از ماده

به این موضوع بپردازد کـه   رسد که این قانون اساسی است که باید کند به نظر می مشخص و معین می

پرسی خـودداری نمـود چـه بایـد      اگر رئیس جمهور از امضاء کردن مصوبّه مجلس و یا نتیجه یک همه

کرد نه اینکه مجلس به این موضوع بپردازد. بنابراین با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد مناسـبت حقـوقی و       

ن رئـیس جمهـور( دسـتور دهـد     قانونی ندارد که رئیس مجلس شورای اسلامی )در صورت امضاء نکرد

 هفتاد و دو ساعت در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و پخش گردد. 72که مصوبّه مجلس ظرف مدت 

الاجراء است، مگر آن کلا  در ولاود    ن پاتزده ر ط پس اط اتیشار در سراسر کشور لاطمجنوات -7ماده 

 ناتون ترتجب واص  برای مونع اجراء مقرر شده باشد.

 3- رسـد کـه آنچـه     قانون مدنی این است که در نگـاه اول بـه نظـر مـی     2مورد ماده  در نکته اول

 30بیان داشته است که هر قانونی که در روزنامه رسـمی منتشـر شـد بعـد از      2قانونگذار در این ماده 

هـای مربوطـه بایـد آن قـانون را      ها و ادارات و سازمان شود یعنی همه دستگاه انجراء می پانزده روز نزم

تـر   ملی و پیاده نمایند خواه در داخل کشور و خواه در خـار  کشـور. امـا در نگـاه دوم و نگـاه دقیـق      ع

پانزده روزه فقط برای داخل کشور باشد و شامل خـار  کشـور    30شود که این مهلت  می  احتمال داده

شـود.   ده مـی بکار رفته است، فهمی ـ 2که در این ماده “ در سراسر کشور”نشود و این احتمال از عبارت 

پانزده روزه هم برای داخـل کشـور و هـم     30به عبارت دیگر اگر منظور قانونگذار این بود که آن مهلت 

رسـید امـا اکنـون     به نظر نمی“ در سراسر کشور”باشد نیازی به بکار بردن عبارت  برای خار  کشور می

پـانزده روزه فقـط    30ن مهلـت  شود که ای که قانونگذار این عبارت را بکار برده است چنین فهمیده می

رسد که تعیـین مـدت و مهلـت بـرای      مخصوص داخل کشور است اما در مورد خار  کشور به نظر می
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باشـد کـه    انجراء شدن )یعنی قابل پیاده شدن قانون( به تشخیص و نظر دادرس یعنی قاضی مـی  نزم

ی و همچنین اوضاع و احـوال  در هر موردی قاضی باید شرائط و اوضاع و احوال موجود آن کشور خارج

های مقیم و ساکن آن کشور را در نظر بگیرد و بررسـی نمایـد و براسـاس آن شـرائط و اوضـاع و       ایرانی

پـانزده روز خواهـد    30کند که معمونً آن مدت و مهلت بیشتر از  احوال آن مدت و مهلت را تعیین می

 «.232، شماره کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق ،رجوع کنید» بود.

 2- هـای سیاسـی و    اینکه اگر مثلاً وضعیت داخلی یک کشور خـارجی بـه دلیـل بحـران     نکته دوم

های داخلی و مانند اینها بـه شـکلی درآمـده اسـت کـه تمـام        ها و آشوب اجتماعی و یا به دلیل شورش

د بـه ایـن معنـی کـه     ان ـ های مقیم و ساکن آن کشور از قانون جدید ایران بی خبر و ناآگاه مانـده  ایرانی

اند دسترسی به روزنامه رسمی ایران و مانند آن پیدا کنند تـا از وجـود قـانون جدیـد مطلـ  و       نتوانسته

انـد   باخبر شوند در این حالت عذر آنها نسبت به اینکـه قـانون جدیـد را اجـراء نکـرده و پیـاده ننمـوده       

دولت پیشـنهادی در مـورد افزایشـی مالیـاتی کـه بایـد از صـاحبان         مثلاًشود بنابراین اگر  پذیرفته می

مشاغل و مانند آن دریافت کنند و یا اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی را در مورد تغییر دادن سـن  

شوند تصویب نموده و به دولت ابلاغ نمود و بعـد از امضـاء کـردن رئـیس      کودکانی که وارد دبستان می

های رسمی چاپ و منتشر و پخش گردید اما همانطوریکه گفته شد بـه   وزنامهها در ر جمهور آن مصوبه

های مقـیم و سـاکن آن    دلیل شرایط خاصی که برای برخی کشورهای خارجی بوجود آمده است ایرانی

های( جدید در مـورد افـزایش نـرا مالیـات و تغییـر سـن        کشورها نتوانستند نسبت به مصوبّات )قانون

دبستان اطلاع و آگاهی پیدا کنند و در نتیجه خودشان را برای پـذیرش و پیـاده    کودکان برای ورود به

های جدید آماده نکردند و به تصور اینکه مثلاً هنوز قانون قبلـی مربـوط    کردن )اجراء کردن( این قانون

باشد کودکان خود را براساس قانون قدیم آمـاده   به سن کودکان جهت وارد شدن به دبستان معتبر می

شـود کـه قـانون مربـوط بـه سـن        اند که در این حالت وقتیکه به آنها گفته مـی  ود به دبستان نمودهور

کودکان جهت ورود به دبستان تغییر کرده است همه آنها از وجـود قـانون جدیـد اظهـار بـی اطلاعـی       

اجـازه  شود و کودکان آنها براساس همان قانون قـدیم   کنند در این صورت این عذر آنها پذیرفته می می

 کنند. ورود به دبستان را پیدا می

 1- ّقانون مدنی این است که همانطوریکه رئیس جمهور براسـاس مـاده    2در مورد ماده  نکته سوم

قانون مدنی وظیفه دارد که مصوبه مجلس را امضاء نموده و دستور انتشار و ابلاغ آن را صـادر نمایـد،    3

شـود امضـاء نمـوده و دسـتور انتشـار و       گفته می Regulationها را که به آن  نامه وظیفه دارد که آئین

دار ماننـد وزیـر آن را    نامه مقرراتی است که یک مقام و مسـئول صـلاحیت   ابلاغ آن را صادر نماید. آئین
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هـا را امضـاء    نامـه  نماید. همچنین رئیس جمهور وظیفه دارد کـه تصـویب   تهیه و آماده اجراء نمودن می

ابلاغ آنها را صادر نماید. تصویب نیز مقرراتی اسـت کـه بوسـیله هئیـت دولـت       نموده و دستور انتشار و

ها از جهـت   نامه ها و تصویب نامه گردد. تفاوتی که بین قانون )مصوبات مجلس( و آئین تهیه و تنظیم می

انجراء شده وجود دارد این است که همانطوریکه گفته شد یک قـانون )بـر اسـاس     انتشار و ابلاغ و نزم

هـا و نهادهـای    شود یعنی همه سـازمان  انجراء می پانزده روز بعد از انتشار نزم 30قانون مدنی(  2اده م

واننـد عـذر   ت مربوطه باید آن قانون را پیاده کنند و مردم نیز بعد از گذشت آن مهلـت پـانزده روز نمـی   

هـا نزم   نامـه  ها و تصویب نامه بیاورند که ما نسبت به آن قانون اطلاع و آگاهی نداشتیم اما در مورد آئین

نامـه   های دولتی سپری گردد تا اینکـه آن آئـین   نیست آن مهلت پانزده روزه نسبت به ادارات و سازمان

انجراء گردد یعنی به مرحله پیاده شدن برسد بلکه همـان زمانیکـه بـه مسـئول آن      نامه نزم یا تصویب

ای تهیـه و تنظـیم شـده     نامـه  ای و یا تصـویب  نامه ئیناداره و سازمان دولتی اطلاع داده شد که چنین آ

 نامه را اجراء نماید. و یا تصویبنامه  کند که آن آئین است آن سازمان و اداره مسئولیت پیدا می

 اتیشار نواتجن باید در ر طتامه رس   ب  ع ن آید. -3ماده 

 3- گفتـه اسـت    1ر در این مـاده  قانون مدنی این است که اینکه قانونگذا 1در مورد ماده  نکته اول

ها باید بوسیله روزنامه رسمی انجام بگیرد )و گفتیم کـه روزنامـه رسـمی یـک      که انتشار و پخش قانون

معنای خاص آن اسـت )نـه معنـای عـام آن(.      1ها در این ماده  باشد( منظور از قانون روزنامه دولتی می

بریم و منظورمان فقط مصـوبّات مجلـس و نتیجـ      ها( را بکار می توضیح اینکه گاهی لفظ قوانین )قانون

پرسی است که بعد از امضاء کردن رئیس جمهـور و چـاپ شـدن در روزنامـه رسـمی و منتشـر و        همه

آیـد.   انجـراء درمـی   پخش شدن آن و گذشت مهلت پانزده روز )در برخی موردها( بصـورت قـانون نزم  

رسـمی    پرسی( در روزنامـ   مجلس و نتیجه همهها )مصوبات  خلاصه چاپ و منتشر کردن اینگونه قانون

هـا و   نامـه  قانون مدنی شامل آئـین  1ها( در ماده  وابسته به دولت نزم است بنابراین کلمه قوانین )قانون

ای کـه تهیـه و تنظـیم شـده      نامه نامه و تصویب گردد، در نتیجه لزومی ندارد که آئین ها نمی نامه تصویب

چاپ و منتشر و پخش گردد اما بـه هـر حـال رویـّه و رونـد اداری ایـن        است در روزنامه رسمی دولتی

شـود جهـت ابـلاغ آن     گردد و سپس امضاء می است که هرگونه مقرراتی که تهیه و تنظیم و نوشته می

کنـد کـه آن مقـررات     گـردد و فرقـی نمـی    گـردد و منتشـر و پخـش مـی     در روزنامه رسمی چاپ می

نامه )بـه همـان معنـایی     نامه و تصویب جلس( باشد و یا اینکه آئینهای به معنای خاص )مصوبه م قانون

 که توضیح داده شد( باشد.
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 2- ای را  نامـه  قانون مدنی این است که اگر هیئت دولـت کـه تصـویب    1در رابطه با ماده  نکته دوم

نکـه در  در مورد یک مقام و مسئول مخصوصی مثلاً برای یکی از استانداران کشور تنظیم نمایند و یا ای

رسـد   مورد یک سازمان خاصی مانند سازمان بهزیستی تهیه و تنظیم نمایند در این حالت به نظـر مـی  

های الکترونیکـی و ماننـد آن( بـه     نامه را )به وسیله نامه یا دستگاه که همین اندازه که دولت آن تصویب

است و بنابراین بـرای ایـن   آن مقام مسئول و یا به آن سازمان مخصوص ابلاغ نماید )اطلاع دهد( کافی 

 باشـد.  نامـه در روزنامـه رسـمی نمـی     موردی که گفته شد نیازی به چاپ و آگهـی کـردن آن تصـویب   

 .«334، شماره کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق ،رجوع کنید»

 اثر ناتون تسبت ب  آتج  است   ناتون تسبت ب  مانبن وود اثر تدارد، مگر این ک  در وود -4ماده 

 ناتون مقررات واص  تسبت ب  این موضوع اتخاذ شده باشد.

 3- رسد این اسـت کـه دو اصـل و قاعـده      چهار قانون مدنی به نظر می 0که در ماده  ای اولین نکته

در این ماده وجود دارد که گاهی اگر این دو قاعده بـا همـدیگر در یـک زمـان در مـورد یـک موضـوع        

کنند یعنی هر یک از دو قاعده با قاعده دیگـر مزاحمـت    حم پیدا میجاری و پیاده گردند با همدیگر تزا

گذارد که آن قاعده اجراء و پیاده گردد در نتیجه هیچکـدام از آن دو قاعـده اجـراء و     کند و نمی پیدا می

گردد و آن دو قاعده و اصل عبارتند از: الف( قانون جدید بر موضوعاتی کـه در آینـده بوجـود     پیاده نمی

کند مثلاً قانون جدید در مورد موضوعاتی و مسایلی که در رابطـه بـا ازدوا  کـردن     کومت میآید ح می

آیـد حکومـت دارد. ب( قـانون جدیـد تصـویب       دو نفر ایرانی و مسلمان با همدیگر در آینده بوجود می

شده بر گذشته حکومت ندارد بنابراین اگر یک قانون جدیدی در مـورد ازدوا  کـردن یـک زن و مـرد     

لمان و ایرانی تصویب و ابلاغ گردید این قانون جدید براساس این اصل و قاعده دوم بر موضـوعات و  مس

مساسلی که در نتیجه ازدوا  کـردن دو نفـر مسـلمان و ایرانـی در گذشـته بـود بوجـود آمـده اسـت          

 دو نفـر ایرانـی و   مثـال زده شـده  حاکمیتی ندارد. اکنون سخن در این است که گاهی در همین مورد 

ای دارد کـه در آینـده )بعـد از     کنند اما این ازدوا  آنها یک اثـر و نتیجـه   مسلمان در گذشته ازدوا  می

گردد که در این صورت اگر آن قاعده و اصل گفته شـده بنـا باشـد کـه      تصویب قانون جدید( آشکار می

گـذارد   ه و اصل نمیدر این مورد اجراء شود هر کدام مزاحم دیگری خواهد بود و هر یک از این دو قاعد

ایـن قـانون    الـف آن قاعده و اصل دیگری اجراء و پیاده گردد چونکه اگر از طرفی بنـابر قاعـده و اصـل    

و اثر ازدوا  که در آینده )بعد از تصـویب قـانون جدیـد( بوجـود آمـده اجـراء         جدید در مورد آن نتیجه

ایـن اثـر و نتیجـه مربـوط بـه ازدواجـی        بگیرد چونکه بنابر قاعده  جلو اجراء آن را می بگردد قاعدة 

است )بین یک زن و مرد ایرانی و مسلمان( که در گذشته و قبل از تصـویب ایـن قـانون جدیـد انجـام      
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تواند نسـبت بـه آن نتیجـه و اثـر آن ازدوا  جـاری و پیـاده        گرفته است، بنابراین این قانون جدید نمی

تصویب قانون جدید آشـکار شـده و پیـدا گـردد( و از      گردد )هرچند که آن نتیجه و اثر در آینده بعد از

در این مورد جاری و پیاده گردد به این معنی که براساس قاعـده   بطرفی دیگر اگر بنا باشد که قاعدة 

چون این ازدوا  در گذشته و قبل از تصویب این قانون جدیـد صـورت گرفتـه اسـت بنـابراین ایـن        ب

مـزاحم پیـاده شـدن     الـف گردد اما قاعده  آن جاری و پیاده نمی قانون جدید مربوط به ازدوا  در مورد

گوید اگرچه این ازدوا  مربوط به زمـان قبـل    شود چونکه قاعده الف می در مورد این مثال می بقاعده 

از تصویب این قانون جدید است اما آن اثر و نتیجه قبل از تصویب این قانون پیدا نشده است بلکه بعـد  

باید این قانون جدید در مـورد آن   الفدید بوجود آمده است بنابراین براساس قاعده از تصویب قانون ج

نتیجه و اثر ازدوا  پیاده گردد. بنابراین خلاصه اینکه این دو قاعده با همـدیگر مزاحمـت نمـوده و هـر     

ین رسـد کـه قانونگـذار بایـد بـرای چن ـ      گذارد دیگری پیاده و اجرا گردد بنابراین به نظر مـی  دام نمیک

 ای بیندیشد. موردهایی در قانون خود چاره

 2- نیز در رابطه با همان نکته اول و تأکید همان نکته اول است، با ایـن بیـان کـه وقتـی      نکته دوم

اثر قانون نسبت به آتیه یعنی آینده است و قانون نسـبت بـه   ”گوید  قانون مدنی می 0قانونگذار در ماده 

م به چه موضوعی یک پدیده مربوط به گذشته و به چه موضـوعی یـک   باید ببینی“ ماقبل خود اثر ندارد

رسد به یک موضوعی پدیده مربوط بـه گذشـته گفتـه     شود. به نظر می پدیده مربوط به آینده گفته می

ای هـم کـه داشـته     شود که آن پدیده در گذشته اتفاق افتاده است و تمام شده و هرچه اثر و نتیجه می

مانند خرید و فروش یک زمـین در رابطـه بـا شـرایط ثبـت       مثلاًگرفته است  است بوجود آمده و انجام

رسمی شدن آن زمین در اداره ثبـت اسـناد و امـلاک و همچنـین در رابطـه بـا هزینـ  آن ثبـت کـه          

درخواست کنندة ثبت رسمی باید آن را بپردازد که در این صورت وقتیکه قبل از تصویب قانون جدیـد  

هزین  ثبت شخصی در گذشته براساس قـانون قبلـی زمینـی را ثبـت رسـمی      در مورد شرائط و مقدار 

کرده است و براساس همان قانون قبلی هزینه ثبت رسمی شدن را پرداخت نموده است به ایـن پدیـده   

شود که انجام گرفته و تمام شده است و چیزی از آن بـاقی   یک پدیده مربوط به زمان گذشته گفته می

ه آینده باشد. بنابراین اگر قانون جدیـدی تصـویب شـود کـه شـرائط و مقـدار       نمانده است که مربوط ب

ای کـه در   هزین  ثبت رسمی شدن یک ملک را تغییر داده باشد ایـن قـانون جدیـد شـامل آن معاملـه     

ای بوده است مربـوط بـه    گردد چونکه آن معامله یک پدیده گذشته نسبت به آن زمین شده است، نمی

این قانون جدید شرایط جدیدی و هزین  جدیدی برای معاملات ملکـی کـه در   گذشته که تمام شده و 

گیرد، مشخص و معین نموده است و روشن شد که موضوعی یک پدیدة موجـود شـده    آینده انجام می
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باشد که بعد از تصویب شدن قانون جدید بوجود آمده باشد ماننـد اینکـه شخصـی بعـد از      در آینده می

ی را خریداری نماید که در این صورت باید مطابق شـرائط جدیـدی کـه ایـن     تصویب قانون جدید ملِک

قانون جدید برای ادارة ثبت اسناد و املاک مشخص نموده و براساس نرا جدیـد هزینـ  ثبـت رسـمی     

ای در گذشته انجام گرفتـه اسـت ولـی اثـری از آن      شدن یک ملک رفتار گردد. البته گاهی یک معامله

اثر در حال جریان داشتن تا زمان بعد از تصویب قانون جدید است کـه در ایـن   باقی مانده است که آن 

باشد و بـه   رود و قانون جدید حاکم بر آن می صورت این اثر یک پدیدة مربوط به زمان آینده بشمار می

گـردد نـه قـانون قـدیم،      ة از معامله گذشته پیاده می عبارت دیگر قانون جدید در مورد آن اثر باقی ماند

انند اینکه مثلاً هزینه ثبت رسمی شدن یک ملکی که در زمان قـانون قـدیم بـه ثبـت رسـیده اسـت       م

متناسب با میزان سود و منفعتی که از آن زمین بدست خواهد آمد )در آینده( دریافت خواهد شـد کـه   

 سود و منفعت این زمین بعد از زمان تصویب قانون جدید بدست خواهد آمد که در ایـن صـورت مـثلاً   

بینی کرده است هزینـه ثبـت رسـمی شـدن آن زمینـی از       براساس نرا جدیدی که قانون جدید پیش

آید( دریافت خواهد شـد. )نـه براسـاس نـرا      های آن زمینی )که در آینده بدست می درآمدها و منفعت

 قانون قدیم(

 1- بکـار  “ قـانون ”قانون مدنی این است که اگرچه در این ماده کلمه  0در رابطه با ماده  نکته سوم

رفته است و قبلاً توضیح دادیم که قانون به معنای خاص آن همـان مصـّوب  مجلـس شـوری اسـلامی      

است که بعد از اینکه اکثر نمایندگان مجلس به یک نیحه )پیشنهاد دولت( و یا یـک طـرح )پیشـنهاد    

آیـد، امـا    درمـی  پانزده نماینده مجلس( ر ی مثبت دادند به شکل مصوّبه مجلس )قانون( 30دست کم 

توان به معنـای عـام    ( اشاره کردیم که کلمه قانون را می1های گذشته )و از جمله ماده  در توضیح ماده

ها نیـز بشـود چونکـه     نامه ها و تصویب نامه آن یعنی به معنای گستردة آن در نظر گرفت که شامل آئین

نامـه )کـه هیئـت     دهد( و تصـویب  هاد مینامه )که مقام مسئولی مانند وزیر آن را پیشن به هر حال آئین

هـای   کنند( سرانجام به امضاء رئیس جمهور رسیدن و سپس به سـازمان  دولت آن را تهیه و تنظیم می

شود اکنون در رابطـه بـا مـاده     گردد و به اطلاع آنها رسانده می مربوطه و یا مسئولین موردنظر ابلاغ می

یئت دولـت و یـا یکـی از وزیـران تصـمیم دارنـد کـه        قانون مدنی سخن در این است که وقتی که ه 0

قـانون مـدنی بیـان     0ای را تنظیم نمایند باید آنچه را کـه قانونگـذار در مـاده     نامه نامه و یا آئین تصویب

ای  نامـه  نامه رعایت کنند به این معنی که هر آئـین  نامه و یا آئین کرده است را هنگام تنظیم آن تصویب

هـایی کـه در    گـردد بایـد نسـبت بـه پدیـده      که تنظیم شده و امضاء و ابلاغ مـی  ای نامه و یا هر تصویب

هایی که در آینـده بعـد    گذشته اتفاق افتاده است اثری نداشته باشد و بر آن حاکم نباشد بلکه بر پدیده
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آن  آید اثـر داشـته باشـد و بـر     افتد و بوجود می نامه اتفاق می نامه و یا تصویب از تنظیم و ابلاغ آن آئین

دهای مختلف و متفـاوت دادرس یعنـی قاضـی از نظـر حقـوقی      رپدیده حاکم باشد بنابراین براساس مو

هـایی کـه در    نامه دولتی نسبت به پدیـده  نامه یا تصویب تواند از جاری شدن و پیاده شدن یک آئین می

رجـوع  » وگیری نماید.نامه( اتفاق افتاده است جل نامه یا تصویب گذشته )و قبل از تنظیم و ابلاغ آن آئین

 «.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 374اصل  ،کنید

 0- در این زمینه این است که در مورد مجازات کردن افراد و یـا رفتارهـای تربیتـی و     نکته چهارم

بازدارنده نسبت به افراد نیز باید در آغاز قانونی در این مورد تصویب شده باشـد تـا براسـاس آن قـانون     

د. افتـد برخـورد شـو    ای که بعداً )در آینده( اتفـاق مـی   تصویب شده از قبل نسبت به رفتارهای مجرمانه

بنابراین اگر در گذشته از شخصی عملی سرزده که قانونی در مورد جرم بودن آن عمل وجـود نداشـته   

است ولی بعد از مدتی قانونی در مورد جرم بودن آن عمل و رفتـار تصـویب گردیـد در ایـن صـورت از      

خص را توان براساس این قـانون آن عمـل و رفتـار را جـرم دانسـته و آن ش ـ      نظر قانونی و حقوقی نمی

مجازات نمود. بلی اگر بعد از اینکه این قانون تصویب شد از شخصی آن رفتـار و عمـل سـر زد در ایـن     

توان آن شخص را مجازات نمود و این معنـای همـان مطلبـی اسـت کـه       صورت براساس این قانون می

ه )آینده( اسـت و  اثر قانون نسبت به آتی”گوید  قانون مدنی بیان داشته است که می 0قانونگذار در ماده 

 “.قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

خرید و فروش نوع مخصوصی از پوشاک و لباس ممنوع نبـوده و جـرم    3144تا سال  مثلاًبنابراین اگر 

( آن پوشـاک و لبـاس   3144رفته است و اشخاصی در آن زمان )سـال   و عمل خلاف قانون بشمار نمی

قانونی در مورد ممنوع بـودن خریـد و    3143و سپس در سال اند  کرده مخصوص را خرید و فروش می

رسد که در این صـورت همانطوریکـه گفتـه     فروش آن نوع مخصوص از پوشاک و لباس به تصویب می

آن پوشاک و لباس را خرید و فـروش   3144توان آن کسانی را که در سال  شد براساس این قانون نمی

به گذشته اثر و حاکمیتی ندارد بلکه ایـن قـانون نسـبت بـه      اند مجازات نمود چونکه قانون نسبت کرده

( اثر و حاکمیت دارد و بنابراین اگـر اشخاصـی بعـد    3143رفتارهای بعد از زمان تصویب شدنش )سال 

از زمان تصویب شدن این قانون معامله خرید و فروش نسبت به آن نوع مخصوص از لبـاس و پوشـاک   

شـوند. آنچـه گفتـه شـد در مـورد       براساس این قانون مجازات مـی  نمایند عمل و رفتار آن جرم بوده و

مجازات کردن بود و در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز آنچه گفته شد باید رعایت شود که بـه ایـن   

کند که براساس آن بعضی از افراد بزهکار و خلافکـار را در   معنی که گاهی قانونگذار قانونی تصویب می

دهد تا اینکه آن کار خلاف و بزه و اشتباهی را کـه انجـام داده اسـت تکـرار نکننـد       محدودیتی قرار می
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مخصوصاً در مورد اطفال )کودکان که نابالغ هستند( که خلاصـه اینکـه هـر قـانونی کـه در رابطـه بـا        

به تصویب رسید در مـورد کسـانی کـه در گذشـته )قبـل از تصـویب ایـن        “ اقدامات تأمینی و تربیتی”

گردد بلکه فقط در مورد کسـانی اجـراء و    اند جاری و پیاده نمی بزه و کار خلاف را انجام دادهقانون( آن 

گردد که بعد از تصویب این قانون آن کار خلاف و بزه را انجام داده باشند. باید در نظر داشـت   پیاده می

ی مخصـوص  خـوردن یـک نوشـیدن    ماننـد تواند جرم بشمار برود  که همانطوریکه یک عمل و رفتار می

ترک فعل یعنی ترک یک رفتار و ترک انجام دادن یک رفتار مخصـوص هـم ممکـن اسـت کـه جـرم       

گردد مانند اینکـه در گذشـته و تـا قبـل از تصـویب       بشمار برود براساس قانون جدیدی که تصویب می

نـد کـه   خریدند از نظر قانونی و حقوقی مجبـور نبود  این قانون افرادی که ملکی )زمین و مانند آن( می

آن معامل  ملک موردنظر را در دفترخانه ثبت اسناد و املاک ثبت رسمی کنند یعنی ترک کردن ثبـت  

رسمی کردن آن ملک جرم نبوده است آنگاه بعد از تصویب این قانون در مورد اجباری بـودن و الزامـی   

یعنی تـرک  بودن ثبت رسمی کردن ملِک اگر فردی این عمل )ثبت رسمی کردن ملک( را ترک نماید 

فعل نماید و این عمل را انجام ندهد در این صورت او کار جرمی انجام داده است که ایـن موضـوع هـم    

گردد یعنی قبل از تصویب ایـن قـانون اگـر شخصـی      خلاصه اینکه نسبت به گذشته اجراء و پیاده نمی

رود  مار نمـی ملکی را که خریده است ثبت رسمی نکرده باشد این ترک ثبت رسمی کردن او جرم بش ـ

که چونکه این قانون در مورد نزم بودن و اجباری بودن ثبت رسمی کردن ملک مـورد معاملـه بعـد از    

معامله خرید و فروش آن شخص نسبت به آن ملک تصویب شده است بنابراین همانطوریکه که گفتـه  

بعـد از  شد این قانون تصویب شده نسبت بـه آتیـه یعنـی آینـده حاکمیـت دارد و چنانچـه شخصـی        

تصویب این قانونی ملکی را خریداری نماید و عمل ثبت رسمی شدن آن را ترک نماید یعنی آن ملـک  

رود  را ثبت رسمی ننماید این ترک فعل او یعنی ترک ثبت رسمی کردن آن ملک یک جرم بشمار مـی 

گذشـته هـم    شود نسبت بـه  شود البته گاهی یک قانونی که تصویب می و این قانون درباره او اجراء می

گـردد و آن قـانونی    ای که در گذشته اتفاق افتاده است جاری شده و پیـاده مـی   اثر دارد یعنی بر پدیده

است که برای تخفیف )سبک کردن و کم کردن( مجازات و یا برای برداشتن مجازات )عـدم مجـازات(   

بـرای حـال آن    هـایی  شود و یا اینکه این قانونی که تصویب شده اسـت از جهـت   یک جرم تصویب می

باشد که در تمام ایـن   تر می کسی که در گذشته یک جرم مخصوصی را انجام داده است بهتر و مناسب

موردها اگر هنوز حکم قطعی و نهایی دادگاه در مورد آن جرمی که در گذشـته )قبـل از تصـویب ایـن     

گذشـته انجـام گرفتـه    قانون( انجام گرفته است صادر نشده باشد این قانون نسبت به آن جرمی که در 

شخصی در گذشته یـک کـار خـلاف قـانونی انجـام       مثلاًگردد بنابراین اگر  است اثر داشته و جاری می
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داده است که مجازات آن یک سال زندان است و بعد از دسـتگیر شـدن و قبـل از اینکـه حکـم صـادر       

جازات آن جرم تصـویب  شده از سوی دادگاه در مورد او قطعی و نهایی گردد قانون جدیدی در مورد م

شد که براساس این قانون جدید مجازات آن جرم مدت شش ماه تعیین شده است که در این صـورت  

گردد و بجـای اینکـه آن    این قانون جدید نسبت به جرمی که در گذشته صورت گرفته است جاری می

اسـت ایـن   شود و گاهی ممکـن   شخص به یک سال زندان محکوم شود به شش ماه زندان محکوم می

قانون جدید بطور کلی مجازات را بردارد )عـدم مجـازات( کـه در ایـن حالـت نیـز ایـن قـانون جدیـد          

گـذارد و در نتیجـه آن شخصـی کـه ایـن جـرم را در        های دیگر( بر گذشته تـأثیر مـی   )برخلاف قانون

 334اده م ـ ،رجـوع کنیـد  » گـردد.  گذشته انجام داده است بدون اینکه زندان را تحملّ نمایـد آزاد مـی  

 «.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 334و اصل  3174قانون مجازات اسلامی مصوب 

 0- باشد لذا این جهت کـه قـانون    قانون مدنی نیز شبیه نکته قبلی می 0در مورد ماده  نکته پنجم

گردد بشرط اینکه در مـورد آن دعواهـا و    ها )دعواهای( گذشته جاری و پیاده می جدید نسبت به پدیده

اختلافات حکم قطعی و نهایی دادگاه صادر نشده باشد. البته آنچـه کـه گفتـه شـد در مـورد دعواهـا و       

انجـاره   باشـد )کـه بـه آن تعـدیل مـال      بها می سبت به تعیین منصفان  مقدار اجارهاختلافاتی است که ن

هـا   هایی که در دادگـاه  شود( توضیح بیشتر این نکته از این قرار است که تمام دعواها و شکایت گفته می

انجـاره( بـوده اسـت کـه معمـونً در ایـن        بهـا )مـال   مطرح شده و در مورد سنگین بودن مقدار اجـاره 

بهـا   آن خواستار کم شدن و پایین بودن مقـدار و انـدازه اجـاره    مانندها اجاره کنندة یک ملک و  ایتشک

هـا   قانون مدنی در دادگـاه  0ها قبل از به تصویب رسیدن ماده  باشد و تمام این شکایت انجاره( می )مال

در مـورد   ها انجام شده و چـه بسـا در برخـی حکمـی هـم      مطرح شده است و رسیدگی به آن شکایت

انجاره( صادر شده است اما آن حکم دادگـاه هنـوز نهـایی و قطعـی نشـده       بها )مال مقدار و اندازه اجاره

بصـورت اسـتثنایی در    0قانون مدنی تصویب شـد ایـن مـاده     0است در این صورت وقتی که این ماده 

نـده )مسـتأجر( در   این مورد )اختلافات مطرح شده در گذشته بین اجاره دهنـده )مـوجر( و اجـاره کن   

نسـبت بـه ایـن     0شود به ایـن معنـی کـه ایـن مـاده       بها( جاری نمی مورد تعیین منصفانه مقدار اجاره

قـانون مـدنی( در ایـن زمینـه )تعیـین منصـفانه        0اختلافاتی که در گذشـته )قبـل از تصـویب مـاده     

ا صادر نشده اسـت، تـأثیر   ها مطرح شده و هنوز حکم نهایی و قطعی در مورد آنه انجاره( در دادگاه مال

انجاره بعـد   دارد و در نتیجه آن قانون جدیدی که قانونگذار در مورد تعیین مقدار و اندازه منصفانه مال

از آن قانون قدیم تصویب کرده است در مورد آن اختلافات گفته شده جاری شده و باید براسـاس ایـن   

آنها حکـم صـادر نمـود هرچنـد آنکـه اختلافـات       قانون جدید آن اختلافات را رسیدگی نموده و درباره 
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بهـا اظهـارنظر هـم کـرده      مربوط به گذشته باشد و حتی اگر کارشناسان مربوطه نسبت به تعیین اجاره

قـانون   0باشند. به هر حال خلاصه اینکه این مورد هم در حقیقت یکی از استثنائاتی است که بر مـاده  

“ قانون نسبت به گذشته اثری نـدارد ”گوید  انون مدنی میق 0مدنی وارد شده است که هرچند که ماده 

بها در زمینه قرار داد موجر و مستأجر بـه تصـویب    ولی قانون جدیدی که در رابطه با تعیین مقدار اجاره

گذارد و بنابراین هر اختلافی که در ایـن مـورد براسـاس     رسیده است به گذشته خود نظر دارد و اثر می

انجـاره(   بهـا )مـال   شود و کارشناسان مربوطه نظرشان را در مورد مقدار اجاره آن قانون قدیم رسیدگی

اند و ر ی دادگاه هم صادر شده است اما آن ر ی هنوز قطعی و نهایی نشده است باید دوبـاره   بیان کرده

ها براساس این قانون جدید رسیدگی شود و براساس این قانون جدید کارشناسـان در مـورد    آن پرونده

 «.73شماره  0/4/3101ر ی وحدت رویه قضایی  ،رجوع کنید» انجاره نظر بدهند. ین مقدار مالتعی

 3- شـعبه   7/3/3133-1 قانون مدنی این است که براساس ر ی شماره 0در مورد ماده  نکته ششم

اول دیوان کشور اگر اختلافی و دعـوایی بـین دو نفـر در دادگـاه مطـرح شـده باشـد و دادگـاه بـدوی          

تان( حکم خود را به نف  یکی از دو طرف اختلاف صـادر کـرده باشـد و قـانون گذشـته بـه آن       )شهرس

علیـه و متضـرر    طرف از دعوئی و اختلاف که حکـم بـر ضـرر او صـادر شـده اسـت کـه بـه او محکـوم         

گویند، این حق را داده باشد که نسبت به این حکم صادر شده بـه دادگـاه تجدیـدنظر     )ضررکننده( می

یت کرده و خواستار پژوهش )بازنگری و تجدیدنظر( در آن حکم صادر شده از سوی دادگـاه  استان شکا

بدوی )شهرستان( گردد، در این حالت اگر یک قانون جدیدی تصویب شود که بـرای چنـین اختلافـی    

گویـد   که در گذشته در دادگاه شهرستان رسیدگی شده و حکم هم در مورد آن صادر شده اسـت مـی  

خـواهی   علیه )متضرر = ضررکننده که حکم علیه او صادر شده است( حق پـژوهش  مبرای شخص محکو

قـانون   0)درخواست تجدیدنظر( نسبت به آن حکم بدوی وجود ندارد، در ایـن حالـت براسـاس مـاده     

گوید قانون نسبت به گذشته اثری ندارد( این قانون جدید اثری نسبت به آن حکم صـادر   مدنی )که می

اه بدوی )شهرستان( در گذشته ندارد به این معنی که آن حکم صادر شـده از سـوی   شده از سوی دادگ

خواهی )تجدیدنظرخواهی( بـوده   دادگاه بدوی در گذشته، همچنان براساس قانون گذشته قابل پژوهش

واند نسبت به آن حکم به دادگاه تجدیدنظر اسـتان  ت و شخصی که آن حکم علیه او صادر شده است می

خواستار بازنگری )پژوهش( در آن حکم گردد. بنـابراین قـانون جدیـد دربـارة حکمـی       شکایت کرده و

)در گذشته( است که در آینـده و بعـد از تصـویب قـانون جدیـد از دادگـاه        مثالمانند این حکم مورد 

توانـد نسـبت بـه آن حکـم      شود که براساس این قانون جدید شخص محکوم شده نمی بدوی صادر می

ر )پژوهش( به دادگاه تجدیدنظر استان بدهد. از این رو این قانون جدید شـامل آن  درخواست تجدیدنظ
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گـردد و نتیجـه    حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی )شهرستان( که در گذشته صادر شده است نمی

خـواهی )تجدیـدنظرخواهی( از    اینکه شخص محکوم شده همچنان براساس قانون گذشته حق پژوهش

 ده را دارد.آن حکم بدوی صادر ش

 7- قـانون مـدنی یـک قـانون      0و همینطور یکی دیگر از موردهایی که براسـاس مـاده    نکته هفتم

ای که مورد رسیدگی دادگاه در گذشته قرار گرفته است )براسـاس قـانون    تواند بر یک پدیده جدید نمی

 -244تواند بر آن تأثیر بگذارد در موردی است که براساس حکم شـماره   گذشته( حاکمیت کند و نمی

الی بـین دو نفـر بـا درخواسـت     در گذشته دادگاهی در مـورد اخـتلاف م ـ   مثلاًدیوان کشور  24/8/21

شخص طلبکار و شکایت کننده قراری )حکم موقت( در مـورد مصـادره کـردن تمـام امـوال و دارایـی       

کنـد کـه البتـه قـانون گذشـته بـه آن دادگـاه چنـین          شخص متهّم )بدهکار و شکایت شده( صادر می

م امـوال مـتهم )بـدهکار و    داده است که یک قرار )حکم موقت( در مورد مصادره کردن تما ای می اجازه

کند اما قبـل از اینکـه آن قـرار )حکـم      شکایت شده( صادر نماید و دادگاه هم چنین قراری را صادر می

 موقت( بوسیله دائره )بخش( اجراء آن دادگاه پیاده شود و اموال متهم )شکایت شده( مصـادره گـردد و  

گردد که براساس این قانون جدیـد   یب میاختیار و نظارت آن دادگاه درآید، یک قانون جدیدی تصو در

تواند در مورد آن اختلاف و مانند آن اختلاف قرار )حکم موقت( صادر نماید. اکنـون سـخن    دادگاه نمی

وانـد بـر آن قـراری کـه در     ت قـانون مـدنی نمـی    0در این است که این قانون جدید براساس این مـاده  

توانـد آن قـرار )حکـم     شده است تأثیر بگذارد و نمـی  گذشته از دادگاه در مورد آن اختلاف مالی صادر

موقت( را فسخ کرده و بر هم بزند و آن را باطل نکند بلکه آن قرار )حکـم موقـت( همچنـان بـه قـوت      

خودش باقی است و باید به مرحله اجراء )پیاده شدن( درآید و امـوال مـتهّم )شـکایت شـده( مصـادره      

گوید در مـورد چنـین اختلافـات و دعواهـای مـالی       ن جدید که میگردد. بنابراین نتیجه اینکه این قانو

توان قرار )حکم موقت( نسبت به مصادره کردن اموال متهم )شـکایت شـده( صـادر نمـود بایـد در       نمی

شـود   هایی که در آینده )بعد از تصویب این قانون جدید( در دادگاه مطرح مـی  مورد اختلافات و پرونده

های گذشته که قبل از تصویب این قانون جدیـد قـرار دادگـاه در مـورد      وندهجاری گردد نه در مورد پر

آنها صادر شده است. بنابراین براساس این قانون جدید قرار )حکـم موقـت( صـادر شـده در گذشـته را      

توان فسخ نموده و باطل کرد بلکه قراراهایی را که در آینده )برخلاف ایـن قـانون جدیـد( از سـوی      نمی

 زند. نماید و برهم می شود فسخ می رد چنین اختلافات مالی صادر میدادگاه در مو

 8-  دیوان عـالی کشـور    3از شعبه   صادر شده 34/1/31 – 044اماّ براساس حکم شماره  هشتمنکته

در مورد قوانین مربوط به آئین دادرسی قانون آئین دادرسی جدید حاکم است یعنی معتبر بوده و باید بـه  
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دیوان عـالی کشـور در ایـن مـورد )قـانون       3راین براساس این حکم صادر شده از شعبه آن عمل شود بناب

هـای( گذشـته تـأثیر دارد و ایـن در حقیقـت       هـای )پرونـده   آئین دادرسی( قانون جدید نسبت به پدیـده 

اثر قانون نسبت به آتیه )آینـده( اسـت و   ”قانون مدنی است که گفته است قانون  0استثناء دیگری بر ماده 

بنابراین در این مورد )یعنی در مورد قـانون مربـوط بـه آئـین دادرسـی اگـر       “ نسبت به گذشته اثری ندارد

قانونی جدید مربوط به آئین دادرسی تصویب شد این قانون جدید آئـین دادرسـی براسـاس حکـم صـادر      

کنـد و   ای که در گذشته مطـرح شـده اسـت تـأثیر مـی      دیوان کشور بر یک پرونده 3شده از سوی شعبه 

 مـثلاً مطابق این قانون آئین دادرسی جدید باید رفتار گردد نه قانون آئین دادرسی گذشـته. بنـابراین اگـر    

براساس قانون آئین دادرسی گذشته برای رسیدگی کامل به یک دعوی و اختلافی کـه در دادگـاه مطـرح    

ا وکیل آنها و شـاهدان(  شده است تشکیل داده دو جلسه رسیدگی )با شرکت دو طرف دعوا و اختلاف و ی

باشد و وقتی که یک جلسه رسیدگی به آن اخـتلاف براسـاس قـانون گذشـته تشـکیل شـده و        کافی می

گوید بـرای چنـین اخـتلاف و     برگزار گردید قانون جدیدی در مورد آئین دادرسی به تصویب رسید که می

گـاه سـه جلسـه رسـیدگی     دعوایی )که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفتـه اسـت( نزم اسـت کـه داد    

تشکیل بدهد که در این صورت همانطوریکه گفته شد این قانون جدید آئـین دادرسـی بـر آن اخـتلاف و     

باشد بنابراین باید براساس ایـن قـانون جدیـد آئـین دادرسـی دادگـاه دو جلسـه         دعوای گذشته حاکم می

 رسیدگی دیگر برای رسیدگی به آن اختلاف برگزار نماید نه یک جلسه.

 4-  قانون مدنی مطرح شده است این است که چنانچه در گذشـته   0که در رابطه با ماده  نهمنکته

براساس قانون یک نوع دادگاهی صلاحیت و شایستگی جهت رسیدگی به اختلاف و دعـوایی را داشـته   

است و آن دادگاه رسـیدگی بـه آن اخـتلاف و دعـوا را شـروع کـرده اسـت و قبـل از تمـام شـدن آن           

ن اختلاف و دعـوا صـادر نشـده اسـت( براسـاس قـانون       رسیدگی )که هنوز حکم آن دادگاه در مورد آ

جدید یک نوع دادگاه دیگری صلاحیت و شایستگی قانونی جهت رسـیدگی بـه آن اخـتلاف و دعـوا را     

خـود   2۲/۳/2۲ – ۵۳1دیـوان کشـور در حکـم شـمار      3کند کـه در ایـن صـورت شـعبه      پیدا می

دعوای موردنظر کـه در گذشـته بوسـیله    دهد که آن اختلاف و  قانون مدنی نظر می 0هماهنگ با ماده 

آن دادگاه موردنظر مورد رسیدگی قرار گرفته است باید همان دادگـاه رسـیدگی خـود بـه آن پرونـده      

توانـد جلـو رسـیدگی آن دادگـاه      ادامه بدهد و این دادگاهی که در قانون جدید معین شده است نمـی 

صـلاحیت  ”گویند  حقوقی به این مسئله می رسیدگی کننده به آن اختلاف را بگیرد که از نظر اصطلاح

 “.شود به گذشته عطف نمی
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بنابراین با توجه به این نظر و حکم دیوان کشور این دادگاه معین شده در قانون جدید فقط صـلاحیت  

و شایستگی قانونی دارد که به اختلافاتی مانند این اختلاف موردنظر )در گذشته( کـه در آینـده و بعـد    

افتـد رسـیدگی کنـد نـه اختلافـاتی کـه در گذشـته بوسـیله دادگـاه           جدید اتفاق می از تصویب قانون

 مخصوصی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

 34-  قانون مدنی پایه به آن توجه کنیم ایـن اسـت کـه براسـاس      0که در رابطه با ماده  دهمنکته

فـراد را بـه علـت انجـام دادن     توان ا در صورتی از نظر قانونی می (3133قانون مجازات اسلامی ) 3ماده 

گیری از انجام دادن بعضی کارهـا و بـرای اصـلاح آن افـراد،      بعضی از کارها مجازات کرد و یا برای پیش

اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به آن افراد انجام داد کـه قـانون مـوردنظر قبـل از اینکـه آن افـراد آن       

بنابراین بـرای مجـازات کـردن آن افـراد و یـا اجـراء        ها( را انجام بدهند، تصویب شده باشد کارها )جرم

بعضی از اقدامات تأمینی و تربیتی در رابطه با آن افراد خلافکـار بایـد قبـل از انجـام گـرفتن آن کارهـا       

قـانون   3134در سال  مثلاًها( بوسیله آن افراد )در گذشته( قانون موردنظر تصویب شده باشد که  )جرم

هـا را انجـام داده باشـند     آن جـرم  3133ب شده باشد آنگاه آن افراد در سال ها تصوی مربوط به آن جرم

شـوند امـا اگـر بـرعکس      ( مجازات می3134که در این حالت براساس آن قانون تصویب شده )در سال 

انجام داده باشند در حالیکـه هنـوز قـانونی در مـورد جـرم       3134آن افراد آن کارهای جرم را در سال 

قانونی در مورد جرم بـودن آن کارهـا تصـویب     3133صویب نشده است آنگاه در سال بودن آن کارها ت

وان آن افراد را به خـاطر انجـام دادن آن کارهـا مجـازات     ت شود که در این صورت از نظر قانونی نمی می

کـه از   20/34/30 – 00کرد. اکنون سخن در این است که براساس ر ی وحدت رویـه قضـایی شـماره    

دیوان کشور صادر شده است آنچه که گفته شد و توضیح دادیم شامل قـوانین و احکـام   هیأت عمومی 

شود و به عبارت دیگر آنچه گفته شـد منصـرف    الهی از جمله قانون و حکم الهی مربوط به قصاص نمی

اگر در گذشته و قبل از اینکه قـانون مربـوط    مثلاًباشد. بنابراین  از احکام الهی )مانند حکم قصاص( می

به حدود )حدها که منظور مجازات شلاق و تازیانه است( و قصاص )قصاص نفس در مقابـل نفـس و یـا    

یک عضو در مقابل عضو( به تصویب برسد شخص جرمی را انجـام داده باشـد کـه بایـد مجـازات حـد       

یـد  )تازیانه( بر او جاری شود که مثلاً شراب خورده باشد و یا اینکـه جرمـی را انجـام داده باشـد کـه با     

قصاص شود مانند اینکه عمداً شخص بی گناه مسلمانی را کشته باشد و یا اینکه عمداً دست یـا پـای او   

رسـد بنـابراین در    ها آن شخص مجرم به مجازات عمل خود مـی  را قط  کرده باشد، در تمام این حالت

شـود و اگـر شـخص مسـلمان بـی       دن شراب )بصورت عمدی( حد )تازیانه( بـر او زده مـی  ورصورت خ

شود )البته اگر ولیّ مقتول به چیـزی غیـر از کشـته شـدن قاتـل       گناهی را عمداً کشته باشد کشته می
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یعنی قصاص شدن او راضی نشود( و همینطور در صورتی که دست یا پای آن مسـلمان را قطـ  کـرده    

دیده او را عفو نکند و یا راضی به گرفتن دیه نشود دست و یـا پـای او را )بنـا بـر      بباشد و شخص آسی

ها قبل از تصویب قانون قصاص و حـدود و   کنند و خلاصه اینکه اگرچه این جرم حکم قصاص( قط  می

بـه تصـویب رسـیده باشـد ایـن قـانون        دیات باشد و این قانون بعد از انجام دادن آن کارهای مجرمانـه 

 0توان گفت براسـاس مـاده    گردد و نمی و حدود و دیات( در مورد آن مجرم جاری و پیاده می )قصاص

هـا تصـویب شـده اسـت در مـورد آن       قانون مدنی قانون قصاصی که مثلاً بعد از انجام گرفتن آن جـرم 

هـای(   هـای )جـرم   گـردد و در مـورد پدیـده    گردد بدلیل اینکه قانون به گذشته برنمی مجرم جاری نمی

ذشته تأثیری ندارد و خلاصه این سخن در مورد قـانون قصـاص و ماننـد آن سـخن درسـتی نیسـت       گ

هـایی کـه در اسـلام از طـرف      قانون مـدنی شـامل مجـازات    0بدلیل اینکه همانطوریکه گفته شد ماده 

گـردد چونکـه    باشـد نمـی   خداوند )دین = شارع( تعیین شده است که شامل قصاص، حدود و دیات می

ها احکـام الهـی هسـتند کـه صـدها سـال قبـل توسـط پیـامبر اسـلام )ص( و            ن نوع مجازاتاصونً ای

هـا )قصـاص و حـدود و دیـات( بـه ایـن        جانشینان آن حضرت تعیین شده است و اعتبار این مجـازات 

کومت و دولتی آن قوانین را به رسمیت بشناسـد و تصـویب نمایـد و خلاصـه اینکـه ایـن       حنیست که 

حدود و دیات( همچنان اعتبار دارد و حتی اگر حکومت و دولت اسـلامی آنهـا را    احکام الهی )قصاص و

قـانون   0ها و احکام الهی )برخلاف مـاده   در یک زمانی به شکل قوانینی رسمی تصویب نماید این قانون

گذارد، از این رو اشخاصی که در گذشته )و قبـل از   مدنی( حتی به گذشته هم سرایت کرده و تأثیر می

ها را انجام داده باشند براساس این قوانین و احکام الهـی   ها بصورت قانون( آن جرم ب این مجازاتتصوی

که در حکومت اسلامی به شکل قـانون )مجـازات قصـاص و حـدود و دیـات( درآمـده اسـت مجـازات         

 خواهند شد.

 33-  جـازات اسـلامی،  قانون م 3و نظر به ماده  قانون مدنی 0که باید در رابطه با ماده  یازدهمنکته 

اگـر   24/1/3130 – 33به آن توجه داشت این است که براسـاس ر ی وحـدت رویـه قضـایی شـماره      

های بازدارنده که بـه تصـویب رسـیده اسـت کسـی را       شخصی قبل از تصویب قانون تعزیرات و مجازات

و تنبیـه   شود یعنی مورد تأدیـب  بصورت غیرعمدی کشته باشد براساس این قانون تعزیرات )تعزیر نمی

گیرد. بنابراین در حقیقت هیأت عمومی دیوان کشـور ایـن مـورد را یکـی از موردهـای پیـاده        قرار نمی

گوید قانون نسبت گذشـته تـأثیری نـدارد )و در مـورد      قانون مدنی قرار داده است که می 0شدن ماده 

ای کـه   گـردد( نکتـه   نمیجرمی که قبل از تصویب این قانون )تعزیرات( انجام گرفته است اجراء و پیاده 
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در این مثال و ر ی صادر شده از هیئت عمومی دیـوان کشـور وجـود دارد و بایـد بـه آن توجـه کامـل        

 داشت این است که قتل غیرعمدی این شخص که در گذشته )و قبل از تصویب قانون تعزیرات(

مجـازات   توانـد دو نـوع   شخص مسلمان بی گناهی را بصورت اشتباهی و غیرعمدی کشـته اسـت مـی   

داشته باشد که یکی مجازات پرداخت دیه است و دیگری مجازات رفتار و عمل خـلاف اخـلاق و نظـم    

عمومی جامعه است که در رابطه با نوع اول مجازات )پرداخت کردن دیه به ولـیّ مقتـول( گفتـیم کـه     

یک قـانون و   کند و چونکه پرداخت دیه قانون مربوط به آن تصویب شده باشد یا نشده باشد فرقی نمی

حکم الهی است که از طرف خداوند در اسلام تعیین شده است این شـخص بایـد دیـه را بـه ولـی آن      

مقتول پرداخت نماید هرچند که قانون مربوط به دیه بصورت رسمی مـدتها بعـد از انجـام گـرفتن آن     

مجـازات آن   جرم بوسیله مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری تصـویب شـده باشـد. و امـا در رابطـه بـا      

شخص که یک رفتار و عمل خلاف اخلاق و نظم عمومی جامعه انجام داده است که قـانون تعزیـرات و   

زنـدان،   ماننـد هـایی )  هـایی مجـازات   های بازدارنده تصویب شده برای انجام دهندة چنین جرم مجازات

انون تعزیـرات گفتـه   شلاق، جریمه نقدی و ...( معین نموده است بنابر ر ی وحدت روی  یاد شده این ق

قانون مدنی( در مـورد ایـن فـردی کـه در گذشـته )و قبـل از تصـویب قـانون          0شده )مطابق با ماده 

گردد و به مجـازاتی   تعزیرات( آن کار خلاف اخلاق و نظم عمومی جامعه را انجام داده است جاری نمی

 گردد. که برای آن کار خلاف اخلاق در نظر گرفته شده است محکوم نمی

 23- قانون مدنی یـک قـانون جدیـد بـه      0یکی دیگر از موردهایی که برخلاف ماده  نکته دوازدهم

کند و شامل دعوا و اختلافـی کـه در گذشـته و قبـل از تصـویب قـانون جدیـد         گذشته هم سرایت می

باشـد   مـی  3103قانون روابط موجر و مستأجر تصویب شـده سـال    0گردد، ماده  مطرح شده است، می

بـه آن ر ی و   34/7/3103 – 40که هیأت عمومی دیوان کشور براساس ر ی وحدت رویه قضـایی ش  

بین یـک نفـر مـوجر )اجـاره دهنـده       3100دعوا و اختلافی در سال  مثلاًحکم داده است. بنابراین اگر 

سیدگی بـه آن  ساختمان( و یک نفر مستأجر )اجاره کننده ساختمان( بوجود آمده باشد که در دادگاه ر

آن  3103شروع شده باشد اما به مرحله صادر شدن حکم نهایی و قطعی نرسـیده باشـد کـه در سـال     

قانون جدید روابط موجر و مستاجر تصویب گردید که در این حالت همانطوریکـه گفتـه شـد بـرخلاف     

ده است کـه  قانون مدنی گفته شده است، هیئت عمومی دیوان کشور نظر و ر ی دا 0آنچه که در ماده 

کند و شامل دعوای مطـرح شـده )در    قانون جدید روابط موجر و مستاجر به گذشته سرایت می 0ماده 

گردد. بنابراین براساس ایـن نظـر دیـوان کشـور آن دعـوای مطـرح شـده در         می 3100مثال( در سال 

فصـل شـود   قانون جدید روابط موجر و مستأجر حل و  0( باید براساس ماده 3100گذشته )مثال سال 
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اگرچه آن دعوا و اختلاف قبل از این قانون جدید اتفاق افتاده است. )البتـه بشـرط اینکـه همانطوریکـه     

( روابـط مـوجر و مسـتأجر شـروع بـه      3103اشاره شد آن دعوا که براساس قانون گذشته )قبل از سال 

 .رسیدگی شده است هنوز به مرحله پایانی رسیدگی و صدور حکم قطعی نرسیده باشد(

 31- قـانون روابـط مـوجر و مسـتأجر کـه در سـال        30مـاده   4البته باید گفت بند  نکته سیزدهم

کـه از   20/33/3103 –331به تصویب رسیده است براساس ر ی وحدت رویـه قضـایی شـماره     3103

هیئت عمومی دیوان کشور صادر شده است بر دعوای مطرح شده بین موجر و مستأجر قبل از اجرائـی  

گردد که این سـخن در   ( حاکمیت ندارد و شامل آن دعوای گذشته نمی3103انون جدید )شدن این ق

قـانون نسـبت   ”گویـد:   قانون مدنی است که می 0های ماده  حقیقت بیان کردن یکی از موردها و نمونه

یعنی قانون جدید شامل دعوای و اختلاف مطـرح شـده در گذشـته کـه براسـاس      “ به گذشته اثر ندارد

این است که اگر بین یـک نفـر    31گردد. توضیح بیشتر نکته  ته در حال رسیدگی است نمیقانون گذش

مستأجر )اجاره کننده ساختمان( و یک نفر موجر )اجاره دهنده سـاختمان( در مـورد زمـان پرداخـت     

آیـد کـه    بهای آن ساختمان موردنظر اختلاف بوجود آمد و زمانی این دعوی و اختلاف بوجود مـی  اجاره

گوید مستأجر فقط سـه روز مهلـت    روابط موجر و مستأجر عمل شود که می 3114به قانون سال باید 

بها به مـوجر تـأخیر نمایـد، آن وقـت قـانون جدیـدی در سـال         دارد که نسبت به پرداخت کردن اجاره

در رابطه با روابط موجر )اجاره دهنده( و مستأجر )اجاره کننده( به تصویب رسـید کـه براسـاس     3103

بهـا( را از مسـتأجر )اجـاره کننـده(      آن چنانچه صاحب خانه مثلاً )موجرِ( کرایه )اجـاره  30ماده  4د بن

اش را به موجر بپردازد. اکنون سـخن در ایـن    روز مهلت دارد که بدهی 34درخواست نماید مستأجر تا 

قانون مدنی، این قانون جدید اثری نسبت به موضوع و پدیـدة گذشـته نـدارد.     0است که براساس ماده 

ای را در گذشته اجاره نموده است وقتی که مـوجر )مالـک خانـه( از     بنابراین مستأجر موردنظر که خانه

تواند بگوید براسـاس قـانون جدیـد مـن      بهاء را بپردازد مستأجر نمی مستأجر درخواست نمود که اجاره

بهاء و خلاصه اینکه در این مـورد نیـز هماهنـگ بـا      ده روز دارم جهت پرداخت کردن اجارهیک مهلت 

قانون مدنی این قانون جدید روابط موجر و مستأجر در پدیده و موضوعی که در گذشـته اتفـاق    0ماده 

در زمینـه روابـط مـوجر و مسـتأجر      3114افتاده است تأثیری ندارد و در این مورد همان قانون سـال  

روز براساس قانون حـق مهلـت خواسـتنی و تـأخیر نمـودن       1باشد و مستأجر موردنظر فقط  اکم میح

 انجاره موردنظر را به موجر )دارنده ملک( دارد نه بیشتر. نسبت به پرداخت مال

 30-  قانون مدنی یـک قـانون    0همچنین یکی دیگر از موردهایی که هماهنگ با ماده نکته چهاردهم

نظری داشته باشد و از آن قانون برای پدیده و موضوع گذشـته اسـتفاده نمـود     تواند مینجدید به گذشته 
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در مورد قانون و مصوبه مربوط به حق درخواست تجدیدنظرخواهی در مورد حکـم صـادر شـده از دادگـاه     

باشد که در این زمینه هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کشـور در ر ی وحـدت رویـه         بدوی )شهرستان( می

چنین نظر داده است که شـخص اعتـراد دارنـده بـه حکـم       34/2/3138 – 023در شماره  قضایی خود

تواند نسبت بـه آن حکـم بـه دادگـاه تجدیـدنظر شـکایت        صادر شده از سوی دادگاه بدوی در صورتی می

نموده و درخواست تجدیدنظر بنماید که قانون زمان صادر شدن آن حکم اجازه چنـین درخواسـتی را بـه    

نسبت به حکمـی کـه دادگـاه     3184شخصی در سال  مثلاًکننده داده باشد. بنابراین اگر  شخص اعتراد

بدوی )شهرستان( بر ضد او و بر ضرر او صادر نموده است اعتراد داشته باشـد چنانچـه قـانون موجـود و     

اجازه تجدیدنظرخواهی از چنین حکمی را به آن شخص داده باشد شخص اعتـراد   3184معتبر تا سال 

تواند از آن حکمی که دادگـاه بـدوی بـر ضـرر او صـادر کـرده اسـت بـه دادگـاه           ده از نظر قانونی میدارن

تجدیدنظر مرکز استان شکایت نموده و درخواست رسیدگی دوباره به آن حکـم را بدهـد امـا اگـر قـانون      

 3183اجازه درخواسـت تجدیـدنظرخواهی از آن حکـم را ندهـد و در سـال       3184موجود و معتبر سال 

توان از چنین حکمـی کـه از دادگـاه بـدوی      قانون جدیدی تصویب گردد که براساس آن قانون جدید می

)شهرستان( صادر شده اسـت درخواسـت تجدیـدنظر بـه دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان داد امـا آن شـخص          

( از سوی دادگاه بدوی )شهرستان( بر ضرر او حکم صادر شـده اسـت   3184موردنظر که یک سال پیش )

استفاده کند و درخواست تجدیـدنظرخواهی بـه دادگـاه تجدیـدنظر بدهـد       3183تواند از قانون سال  نمی

تواند نظر داشته باشد بلکه فقـط مربـوط بـه حـق تحویـل دادن       ( به گذشته نمی3183چونکه این قانون )

 درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی است که در آینده )بعد از تصـویب قـانون جدیـد( از سـوی    

شود. بنابراین شامل آن حکمی که از دادگـاه بـدوی در زمـان گذشـته      دادگاه بدوی )شهرستان( صادر می

 گردد. ( صادر شده است نمی3184)در مثال سال 

 سکنه ایران، اعم اط اتباع داول    وارج ، مطجع نواتجن ایلاران وواهنلاد بلاود، مگلار در     جهکل -5ماده 

 مواردی ک  ناتون اسیثناء کرده باشد.

 3-  قانون مدنی این است که دلیل اینکه قانونگذار ایرانی گفتـه اسـت تمـام     0نکته اول در مورد ماده

کنند چه ایرانی باشند و چه خارجی باشـند بایـد از قـانون ایـران      افراد ساکن ایران که در ایران زندگی می

شود کـه افـراد کشـورهای     الملل وقتی که این موضوع مطرح می است که در روابط بین اینپیروی نمایند 

مختلف تاب  چه قانونی هستند و آیا باید از قانون کشور متبوع خود )یعنی کشوری که به آن تعلـّق دارنـد   

و شناسنامه و یا کارت هویت آنها بنام آن کشور صادر شده است( پیروی کننـد و یـا اینکـه بایـد از قـانون      

اصـل محلـی   ”د در اینجا اصلی وجود دارد که به نام کنن کشوری پیروی نمایند که در آن کشور زندگی می
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نام دارد که بنابراین اصل تمام افراد ساکن یک کشور )چـه بـومی باشـند    “ الملل بودن قوانین در روابط بین

و چه خارجی( باید از قانون محل زندگی و سکونت خود پیروی نمایند و به عبارتی دیگر همـه ایـن افـراد    

 مـثلاً کننـد بنـابراین    کشوری متابعت و پیروی نمایند که در آن کشور زندگی مـی  گفته شده باید از قانون

کنند باید براساس این اصل گفتـه شـده    ها و ... که در ایران زندگی می ها و عراقی ها و پاکستانی تمام ایرانی

وعات را از های ایران پیروی کنند مگر اینکه قـانون ایـران برخـی موض ـ    )اصل محلی بودن قوانین( از قانون

قـانون مـدنی چنانچـه کشـور ایـران امـوری و        0این اصل یاد شده استثناء کرده باشد که براسـاس مـاده   

مواردی را از این اصل یاد شده استثناء کرده باشد آنگاه افراد خارجی سـاکن ایـران نسـبت بـه آن امـور و      

ممکن است قانون ایـران بگویـد افـراد     مثلاًکنند )نه از قانون ایران(  ی میروموردها از قانون کشور خود پی

خارجی در مورد مسائل مربوط به حقوق خانواده و ازدوا  و طلاق باید از قانون کشور خود پیـروی نماینـد   

کننـد بـرای    هایی که در ایران ساکن هستند و زنـدگی مـی   ها و آمریکایی که در این صورت مثلاً پاکستانی

باشـند از   ر خانواده پیرو قوانین دولت خودشان )پاکستان و آمریکا( مـی مسائل ازدوا  و طلاق و حقوق دیگ

این رو مثلاً آداب و رسوم و شرائط و تشریفات ازدوا  و طـلاق یـک زن و مـرد پاکسـتانی مطـابق قـانون       

پذیرد. بنابراین خلاصه اینکه هـر مـورد    پاکستان و یک زن و مرد آمریکایی مطابق قانون آمریکا صورت می

گـردد   ی را که قانون ایران استثناء نکرده باشد همان قانون محلی )محل سکونت افراد( حاکم میو موضوع

و آن افراد ساکن ایران چه ایرانی و چه خارجی بایـد از قـانون ایـران پیـروی کننـد و در هـر مـوردی کـه         

ر دیگـری مـثلاً   تعارد قوانین کشور ایران با کشورهای دیگر بوجود آمد یعنی قانون ایران بـا قـانون کشـو   

باشند مخالفت پیـدا نمـود و آیـا مـثلاً یـک زن و مـرد        مانند آلمان در مورد اینکه افراد تاب  چه قانونی می

کنند آیـا بایـد از قـانون کشـور خودشـان یعنـی آلمـان         آلمانی که ساکن ایران بوده و در ایران زندگی می

باشـد در ایـن صـورت بـرای برطـرف       ان مـی شان که ایـر  پیروی کنند و یا از قانون محل سکونت و زندگی

شود اصل همان حاکمیـت   قانون مدنی گفته می 0کردن این شک و تردید با استفاده و کمک همان ماده 

قانون محلی است یعنی اصل محلی بودن قوانین است. بنابراین آن زن و مرد آلمانی که در ایـران زنـدگی   

کاتوزیـان، دکتـر    ،رجوع کنید» ز قانون ایران پیروی نمایند.کنند باید از قانون محل زندگی خود یعنی ا می

 «.شرح قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده -243ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره 

 2- قـانون   1قانون مدنی این است که بایـد توجـه داشـت کـه مـاده       0در رابطه با ماده  نکته دوم

قانون مـدنی قـانون ایـران را     0نیز هماهنگ با ماده  7/4/3174مجازات اسلامی تصویب شده در تاریخ 

ها )چه ایرانی و چه خارجی( که در قلمـرو هـوایی و زمینـی و دریـایی      برای مجازات کردن تمام مجرم

داند که باید براساس قانون ایران محاکمـه و مجـازات شـوند     ایرانی جرمی را انجام داده باشند حاکم می
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هـای ایرانـی جرمـی     ومالی در قلمرو دریایی ایران در رابطـه بـا کشـتی   یک شخص س مثلاًبنابراین اگر 

کـه سـوار بـر     شـود و همینطـور فـردی سـودانی در حـالی      انجام داده مطابق قانون ایران مجازات مـی 

که هواپیما در قلمرو هوایی کشـور ایـران اسـت قصـد انجـام دادن       حالی در باشد و هواپیمای ایران می

یـز آن شـخص   نگـردد در ایـن حالـت     کارانه را داشته باشد که دسـتگیر مـی  کارهای تروریستی و خراب

شود )نـه قـانون سـودان( و همینطـور      خارجی )اهل سودان( مطابق قانون ایران محاکمه و مجازات می

باشد و در خاک ایران جرمی انجام داده است دراین صـورت نیـز آن    شخص مجرمی که مثلاً افغانی می

گردد )نه قانون افغانسـتان(. البتـه قانونگـذار     انون ایران محاکمه و مجازات میشخص افغانی مطابق با ق

مگر اینکـه بـه موجـب قـانون ترتیـب      ”گوید  قانون مجازات اسلامی می 1در ادامه در قسمت آخر ماده 

یعنی قانونگذار اختیار دارد که با در نظر گرفتن شـرائط و مصـلحت کشـور در    “ دیگری مقرر شده باشد

ازات کردن افرادی خارجی که در قلمروهـای زمینـی و دریـایی و هـوایی جرمـی انجـام داده       مورد مج

قانون مدنی بیـان شـده اسـت( در نظـر بگیـرد       0باشند شکل و صورت دیگری )برخلاف آنچه در ماده 

های کشور ایران و مـردم ایـران صـلاح     ها و ظرفیتّ مثلاً دولت ایران با در نظر گرفتن شرائط و مصلحت

کنـد( چنانچـه در    ند که مثلاً افراد متعلق به بعضی از کشورهای خارجی )که دولت ایران تعیین مـی بدا

یکی از قلمروهای زمینی، هوایی و دریـایی کشـور ایـران جرمـی را انجـام دادنـد در کشـور خودشـان         

ر در محاکمه شده و پیرو قوانینی جزایی کشور خودشان باشند که در این حالت اگـر آن افـراد مـوردنظ   

یکی از قلمروهای کشور ایران جرمی انجام دادند از طرف دولت کشور متبوع خود مورد پیگرد کیفـری  

رسند. بنابراین دولـت   شوند و به مجازات می قرار گرفته و براساس قوانینی جزایی آن کشور محاکمه می

 تواند در قانون مجازات اسلامی خود چنین استثنایی را قرار دهد. ایران می

 1- قانون مدنی اشاره به این موضوع دارد که در رابطه با نکتـ  قبلـی    0در رابطه با ماده  نکته سوم

)نکته دوم( که گفته شد قانونگذار ایرانی در ابتداء همه افراد ساکن در ایران را پیرو و تاب  قـانون ایـران   

برای خودش در نظـر گرفتـه   دانسته است چه ایرانی باشند و چه خارجی ولی بعداً این حق و اختیار را 

تواند نسبت به بعضی از افراد خارجی و یا نسبت به همه آنها شکل دیگری قائـل شـود بـه     است که می

این معنی که اگر آن افراد خارجی موردنظر جرمی در قلمرو ایران انجـام دادنـد مطـابق قـانون کشـور      

ت که قانونگـذار ایرانـی بعضـی از    خودشان محاکمه و مجازات شوند. اکنون سخن در نکته سوم این اس

داند ماننـد مسـائل و موضـوعات مربـوط بـه       موضوعات و مسائل را در هر شرائطی پیرو قانون ایران می

نظم و اخلاق عمومی جامعه که قانونگذار ایرانی تأکید دارد کـه همـه افـراد سـاکن در ایـران بایـد بـه        

ها را رعایت کننـد و در ایـن مـورد     گذاشته و آنقوانینی مربوط به نظم و اخلاق عمومی جامعه احترام 
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فرقی بین افراد ایرانی و خارجی وجود ندارد و حتماً قـانون ایـران در مـورد مسـایل و موضـوعات نظـم       

عمومی و اخلاق همگانی جامعه درباره تمام ساکنان ایران اجراء گردد اگرچه قانون آن کشـور خـارجی   

هـا و   افـراد خـارجی ماننـد امریکـایی     مـثلاً شته باشد. بنابراین اگـر  با قانون ایران در این مورد تفاوت دا

هـا آمـد و رفـت نماینـد و یـا       در خیابـان  نامتعـارف ها و ... تصمیم بگیرند که در ایران با لباس  فرانسوی

های آنها بصورت بی حجاب و بدون پوشش سر در بین مردم ظاهر شوند در این مورد چونکـه   اینکه زن

این موضوعات مربوط به نظم و اخلاق عمـومی جامعـه اسـت قانونگـذار ایرانـی بـه هـیج وجـه اجـازه          

قادات و باورهای مذهبی ملت ایـران و خـلاف   دهد که این افراد خارجی اینگونه کارهای خلاف اعت نمی

نظم و اخلاق عمومی جامعه را انجام بدهند اگرچه اینگونه کارها موافق قـانون کشـور امریکـا و فرانسـه     

دهد قانون کشـور امریکـا و یـا قـانون کشـور       باشد و خلاصه در این موضوع قانونگذار رسمی اجازه نمی

ها و کارهای مربوط به اتبـاع   تواند بعضی از پدیده ه شد ایران میفرانسه اجراء گردد هرچند که قبلاً گفت

)پیروان( کشورهای خارجی را پیرو قانون کشور خودشان قرار دهد ماننـد مسـائل مربـوط بـه ازدوا  و     

طلاق و ارث و حقوق خانواده اما مسایل مربـوط بـه اخـلاق و نظـم عمـومی جامعـه آنقـدر اهمیـت و         

هـای   دهد که افراد خـارجی را از ایـن قـانون    ایرانی به هیج وجه اجازه نمی حساسیت دارد که قانونگذار

کند در این زمینه هیج فرقـی   مربوط به نظم و اخلاق عمومی جامعه استثناء یا بلکه به شدت تأکید می

کنند وجود ندارد و همگی باید از قوانین مربوط بـه   هایی که در ایران زندگی می ها و خارجی بین ایرانی

کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علـم حقـوق،    ،رجوع کنید» م و اخلاق عمومی پیروی و اطاعت نمایند.نظ

 «.240و  242شماره 

نواتجن مربوط ب  اقوال شخصج ، اط نبجن تکاح    مق   اهلجت اشلاخا    ار،، در ملاورد    -6ماده 

 کلجه اتباع ایران،  لو این ک  مقجم در وارج  باشند، مجری وواهد بود.

 3- هـای ایـران )کـه     قانون مدنی مطرح است این است که دادگـاه  3که درباره ماده  ای اولین نکته

قانون مدنی بیان کرده اسـت رعایـت    3داخل سرزمین ایران هستند( باید آنچه را که قانونگذار در ماده 

باشـند     و یا طلاق مـی آیند و خواستار ازدوا ها می ها که به آن دادگاه کنند به این معنی که تمام ایرانی

های ایران باید صیغه ازدوا  و طلاق را مطابق قانون اسلام )با شرائط بیان شـده در فقـه اسـلام(     دادگاه

بخوانند و همینطور باید دیگر شرائط ازدوا  و یا طلاق هم مطابق با فقه اسلامی در افراد موجـود باشـد   

معاملـه کـردن و ماننـد آن همـان      مثلاًافراد جهت  و همینطور از نظر آن دادگاه اهمیتّ قانونی داشتن

های مطرح شده در فقه اسلامی است که عبارتند از عاقل بودن و رشید بودن و با اختیار و میـل   ویژگی

خودش آن معامله را انجام داده باشد و همینطور در بسیاری از امور مسلمان هم باشد. امـا در خـار  از   
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های آنها قـانون کشـور ایـران را نسـبت بـه احـوال        و انگلستان زمانی دادگاهکشور ایران مثلاً در امریکا 

کنند که دولـت آنهـا )امریکـا و انگلسـتان( از نظـر       شخصی ایرانیان مقیم و ساکن آن کشورها پیاده می

قانونی اعتقاد داشته باشند که در هر حال قانون ملی حاکم بر احوال شخصـی ایرانیـان مقـیم و سـاکن     

باشد به این معنی که مثلاً دستگاه قانونگذاری آمریکا قانونی را تصـویب کـرده اسـت     ران میخار  از ای

کننـد در امـور    ها( که ساکن آمریکا هستند و در آن کشـور زنـدگی مـی    که افراد خارجی )مانند ایرانی

شخصی مانند ازدوا  کردن و طـلاق دادن و قـانون ارث و قـانون اهلیـت )یعنـی داشـتن شـرایط نزم        

جهت معامله کردن( چنانچه به دادگاه امریکا آمده و خواستار انجام یکی از این امـور یـاد شـده گردنـد     

قاضی دادگاه )کشور امریکا( باید مطابق قانون ایران صیغه ازدوا  و طلاق را جاری کنـد و بخوانـد و یـا    

او اعـلان کنـد و همینطـور    اینکه مطابق قانون ایرانی سهم ارث هر کدام از بازماندگان آن مرحوم را بـه  

های نزم را که در قانون ایران برای اهلیت داشتن یک نفر جهت معاملـه کـردن    سن بلوغ و دیگر شرط

نزم دانسته است، ضروری و نزم برای دو طرف معامله اعلان نمایـد. خلاصـه اینکـه اگـر مـثلاً دولـت       

هـا( تصـویب نمـود بـه ایـن       مله ایرانـی های ساکن آن کشور )از ج امریکا چنین قانونی را برای خارجی

شود امریکا قانون ملی را حاکم بر احوال شخص بیگانگان ساکن در آن کشـور )امریکـا(    حالت گفته می

ها هر کجا کـه زنـدگی کننـد چـه      ایرانی مثلاًداند بنابراین معنای حاکمیت قانون ملی این است که  می

ها پیاده گـردد. امـا سـخن     یران نسبت به احوال شخصی آندر ایران و چه در خار  از ایران باید قانون ا

در این است که در شرائط کنونی و در زمان حاضر دولت امریکا و یـا انگلسـتان چنـین قـانونی ندارنـد      

داننـد( بلکـه بیگانگـان     )یعنی قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بیگانگان ساکن در کشور خود نمی

هـا کـه    دانند یعنی ایرانـی  ل شخصی خود تاب  و پیرو قانون اقامتگاه خود میها( را در احوا )مانند ایرانی

کنند وقتی که برای انجـام گـرفتن یکـی از     اکنون در امریکا و یا در انگلستان اقامت داشته و زندگی می

آینـد   های امریکا و یا انگلستان مـی  احوال شخصی خود )مانند ازدوا  و طلاق و ارث و اهلیت( به دادگاه

کنـد )نـه قـانون     قاضی دادگاه مطابق با قانون همان کشور اقامتگاه )امریکا یا انگلیس( با آنها رفتـار مـی  

های ساکن امریکا براساس قـانون   ایران( پس انجام مسئله ازدوا  یا طلاق یا ارث و یا اهلیت برای ایرانی

دیگـر ازدوا  و طـلاق و ارث و اهلیـت     ها( خواهد بود نه قانون ایران. و به عبـارت  امریکا )اقامتگاه ایرانی

ایرانیان تاب  قانون محلی است یعنی محل زندگی و اقامت آنها کـه مـثلاً در امریکـا و یـا در انگلسـتان      

، قرائـت و تمـرین، ص   3ه، جلـد  کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق خانواد ،رجوع کنید» است نه قانون ایران.

 .«نگارندهشرح قانون مدنی به زبان عامه همین  -028
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 2- قانون مدنی این است که از نظـر دولـت فرانسـه احـوال شخصـی       3در رابطه با ماده  نکته دوم

هـای سـاکن فرانسـه بایـد      ایرانـی  مثلاً)ازدوا ، طلاق، ارث و اهلیتّ( تاب  و پیرو قانون ملی است یعنی 

نند هرچند که آنها سـاکن  مطابق قانون ملی و قانون کشور خودشان )ایران( عقد ازدوا  و طلاق را بخوا

گوید اگر مثلاً زن و شوهری چنـد نـوع    فرانسه بوده باشند ولی فرانسه در این زمینه قانونی دارد که می

تابعیت داشته باشند قانون اقامتگاه مشترک آنها در زمینه حانت شخصی آنهـا حـاکم اسـت. بنـابراین     

یت ایرانی تابعیت عراقـی و تابعیـت پاکسـتانی و    اگر یک زن و شوهری ایرانی علاوه بر داشتن تابع مثلاً

باشـد کـه در ایـن     تابعیت فرانسوی هم داشته باشند ولی محل زندگی مشترک آنها مثلاً در عـراق مـی  

باشـد قـانون همـان     صورت در رابطه با مسائلی و موضوعاتی که مربوط به آن دو نفر )زن و شوهر( مـی 

آنهـا )زن و شـوهر( در آن کشـور بصـورت مشـترک بـا        باشد و باید اجراء شـود کـه   کشوری حاکم می

کاتوزیان، دکتر ناصـر، حقـوق    رجوع کنید،» باشد. کنند که در مثال کشور عراق می همدیگر زندگی می

 «.3خانواده، جلد 

 1- قانون مدنی باید به آن توجه داشت ایـن اسـت کـه اگرچـه      3که در رابطه با ماده  نکته سومی

گفته شد کشوری مانند فرانسه که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بیگانگـان سـاکن و مقـیم آن    

هـا( ماننـد    داند و از نظر دولت فرانسه قانون ایران در مورد احوال شخصی آن بیگانگان )ایرانی کشور می

گردد اما ایـن نکتـه را هـم بایـد در      های کشور فرانسه اجراء و پیاده می دگاهازدوا  و طلاق و ارث در دا

هایش قانون ایران را در موارد بان مـورد   شود دادگاه نظر داشت که دادگاه کشور فرانسه زمانی حاضر می

گوید چنانچه با قواعـد و اصـول نظـم عمـومی داخلـی کشـور        عمل قرار دهند که آنچه قانون ایران می

هـای سـاکن آن کشـور     های کشور فرانسه آن را نسـبت بـه ایرانـی    ه مخالفت نداشته باشد دادگاهفرانس

کند که با قواعد و اصول نظم عمومی آن کشور )فرانسـه( مخالفـت و ضـدیت نداشـته      اجراء و پیاده می

یـک   پسـندند کـه   عرف و آداب و نظم عمومی و اخلاقی مردم کشور فرانسه نمی مثلاًباشد بنابراین اگر 

داننـد   مرد دو همسر یا سه همسر داشته باشد و این عمل را یک رفتار غیراخلاقی از نظر خودشان مـی 

های مسلمان که این عمل را با شرائط خودش یکی از احکـام و دسـتورات دیـن اسـلام      )برخلاف ایرانی

با یـک خـانمی    دانند( در این صورت اگر یک نفر ایرانی ساکن کشور فرانسه تصمیم داشته باشد که می

به عنوان همسر دومّ خود ازدوا  نماید و هر دو به یکی از مراکز و نهادهای مربـوط بـه ایـن کـار )عقـد      

ازدوا ( رفته و درخواست خود را مطـرح کردنـد در ایـن حالـت آن مقـام مسـئول کشـور فرانسـه بـا          

هـد بیشـتر از یـک همسـر     د درخواست آن دو نفر موافقت نکرده و قانون ایران را )که به مرد اجازه مـی 

گویـد انجـام ایـن کـار      کنـد بـدلیل اینکـه مـی     داشته باشد( نسبت به آن زن و مرد اجراء و پیاده نمـی 
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)انتخاب بیشتر از یک همسر در کشور فرانسه( با آداب و عرف جامعه و نظم عمومی مخالفت و ضـدیت  

 توانند آن را بپذیرند. دارد و مردم کشور فرانسه نمی

    اهلجت ولاود  جاع وارجه مقجم در واک ایران، اط قجث مساین مربوط ب  اقوال شخصاتب -2ماده 

  هم چنجن اط قجث ققوق ارثج ، در قد د معاهدات، مطجع نواتجن   مقلاررات د للات میبلاوع ولاود     

 وواهند بود.

 3- قانون مدنی این است که براساس ر ی وحـدت رویـه قضـایی هیـأت      7در مورد ماده  نکته اول

هـا(   هـای غیرشـیعه )ماننـد سـنیّ     ایرانی 34/4/31 – 27ش  – 31/21عمومی دیوان کشور به شمارة 

چنانچه وصیتی نموده باشند تنفیذ آن وصیت یعنـی آن وصـیت را بـه مرحلـه اجـراء و عملـی کـردن        

باشـد بنـابراین اگـر یـک شـخص سـنیّ        آن فرد غیرشیعه مـی  درآوردن تاب  و پیرو همان آئین و دین

)غیرشیعه دوازده امامی( وصیتی نسبت به ثروت و دارائی خود کرده باشـد و یـک شخصـی را هـم بـه      

عنوان وصیّ تعیین نموده باشد، آنگاه از دنیا رفت، بعـد از مـردن او مسـئله تنفیـذ آن وصـیت مطـرح       

ا که شخص موصی )وصیت کننده( مشـخص نمـوده اسـت    شود یعنی آن شخص وصیّ باید آنچه ر می

های خود آنها را به مرحله اجراء عملی کردن و پیـاده نمـودن درآورد کـه بـه      ها و دارایی در مورد ثروت

قـانون مـدنی ایـن     7شود. اکنون سخن در این است اگرچه ظاهر مـاده   این کار تنفیذ وصیت گفته می

ردنظر )اجرائی و عملی شدن آنچـه کـه وصـیت شـده اسـت(      است که برای تنفیذ وصیت آن ایرانی مو

باید از قانون ایران که مطابق نظر مذهب شیع  دوازده امامی تنظیم و تصویب شده است پیـروی گـردد   

دیوان کشور در آن ر ی وحدت رویه یاد شده در حقیقت یـک   میاما همانطوریکه گفته شد هیأت عمو

گوید برای تنفیذ )اجرائـی و پیـاده    کند و می قانون مدنی وارد می 7استثنایی بر گفت  قانونگذار در ماده 

توان به نظر و عقیدة همان مـذهب   سنیّ( می مثلاًشدن( وصیت شخص ایرانی غیرشیع  دوازده امامی )

ها مانند مذهب شـافعی، مـالکی و ...( عمـل و رفتـار نمـود و       غیرشیعه دوازده امامی )مثلاً مذهب سنی

در این مورد به نظر و عقیده مذهب شیعه دوازده امامی عمل و رفتار گردد. البتـه آن  نزم نیست حتماً 

گوید بشرطی برای عملـی و   هیئت عمومی یک شرطی در آن ر ی و حکم خود بیان کرده است که می

توان به نظر و عقیـده مـذهب و دیـن همـان فـرد       پیاده شدن وصیت ایرانی غیرشیعه )مانند سنی( می

نمود که نظر آن مذهب غیرشیعه برخلاف و ضد نظم عمـومی جامعـه اسـلامی شـیعه     غیرشیعه عمل 

هـای نظـم عمـومی جامعـه اسـلامی       این شرط این است که اگر مخالف قاعده مفهوم مخالفنباشد که 

توان به نظر و عقیده مذهب آن ایرانی غیرشیعه رفتار و عمل نمود بلکـه بایـد بـه نظـر      شیعه باشد نمی

ده امامی عمل نمود و نتیجه در آن حکم و ر ی هیأت عمومی این است کـه اگـر آن   مذهب شیعه دواز
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ارثـی  هایش کـرده باشـد ولـی و    ل و دارائیهایی نسبت به اموا نفر سنی )غیرشیعه دوازده امامی( وصیت

)فامیل نسبی )تولدی( و یا فامیل سببی )ازدواجی( نداشته باشد در این صورت براسـاس همـان حکـم    

دیوان کشور باید در این مورد به نظر مذهب و دین همـان شـخص سـنیّ )کـه از دنیـا       هیئت عمومی

رفته است( عمل شده و تصمیم گرفته شود که چگونه در اموال آن شـخص سـنی تصـرف شـده و بـه      

آن شـخص   مـثلاً مصرف برسد و همینطور براساس همان حکم هیئت عمومی دیوان کشور وقتـی کـه   

هـایی   هـای خـود وصـیت    کند و نسبت به اموال و دارایـی  خود تعیین میسنی فردی را به عنوان وصی 

هـا و   گیـرد کـه در همـان مـال     کند بعداً خود موصی )فرد سنیّ که وصیت کرده است( تصمیم می می

هـا را بـه    برخـی از آن ثـروت   مـثلاً های خود در مورد آنها وصیت نموده است تصرفّ نماید یعنی  ثروت

ای که مثلاً وصیت نموده است که بـه فقیـر و مسـتمند بدهنـد      ینکه خانهشخص دیگری بفروشد و یا ا

شـود یعنـی تصـرفی کـه صـحیح و مشـروع و        دهد که به این کار تصرف نافذ گفته می آن را اجاره می

باشد که در این حالت نیز بنابر همان نظر و ر ی هیئت عمومی دیوان کشور نـامبرده شـده    منطقی می

ین شخص مسلمان سنیّ در امـوالش )بعـد از وصـیت کـردن( نافـذ و صـحیح       آن مقداری از تصرفات ا

است که مطابق با نظر و اعتقاد مذهب او باشد همانطوریکه اگر شخص وصی نیز )که برای انجـام دادن  

های آن شخص سنیّ معینی شده است تصمیم بگیرد کـه بعـد از وصـیت     امور مربوط به اموال و دارائی

ی از آن اموال تصرف نافذ کند باید براساس دین و مذهب شخصـی از دنیـا   کردن وصیت گفتن در برخ

 رفته عمل نماید.

 2- قانون مدنی این است کـه در حقیقـت بایـد     470و همچنین ماده  7در رابطه با ماده  نکته دوم

یک شرطی برای حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصی بیگانگان در یک کشـور دیگـر قـرار داد    

ط عبارت است از اینکه آن قانون کشور متبوع آن بیگانه مخـالف بـا نظـم عمـومی و اخـلاق      که آن شر

کنـد بنـابراین اگـر قـانون      جامع  آن کشوری نباشد که آن بیگانه در آن کشور مقیم بوده و زندگی می

حـوال  ها( نسبت بـه ا  های ایران باید مطابق قانون ملی همان بیگانگان )خارجی گوید در دادگاه ایران می

شخصی آن بیگانگان حکم صادر نمود باید آن قانون ملی آن فرد بیگانـه )خـارجی( مخـالف بـا اخـلاق      

عقـدی ماننـد عقـد ازدوا  و طـلاق و      مثلاًحسن  کشور ایران و نظم عمومی این کشور نباشد بهر حال 

یـران اسـت   همینطور روابط زن و مرد فرانسوی که از احوال شخصی آن زن و مرد فرانسوی ساکن در ا

باشـد   با اعتقادات و باورهای مذهب شیعه دوازده امامی که عقیده اکثر )بیشتر( افراد جامعه ایرانـی مـی  

های ایران از نظـر قـانونی و حقـوقی اجـازه ندارنـد کـه        مخالف بوده و ضدیّت دارد در این حالت دادگاه
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کاتوزیـان،   ،رجـوع کنیـد  » نماینـد.  قانون کشور فرانسه را در مورد آن زن و مرد فرانسوی اجراء و پیاده

 «.334دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره 

 1- قانون مدنی توضیح داد این است کـه اگرچـه قانونگـذار     7که باید در رابطه با ماده  نکته سومی

ها در هر جامعه و کشوری کـه   ن مدنی این اصل کلی را بیان کرده است که انسانوقان 7ایرانی در ماده 

کنند نسبت به مسائل مربوط بـه احـوال شخصـی )ارث، طـلاق و ازدوا  و ...( تـاب  و پیـرو        زندگی می

باشـند و بنـابراین بایـد تمـام افـرادی کـه تابعیـت آن         قانون ملی یعنی قانون همان جامعه و کشور می

 31شود پیروی نماینـد امـا در اینجـا براسـاس اصـل       ارند از همان قانون ملی که تصویب میکشور را د

هـا( ایـن    هـا و مسـیحی   ها، کلیمـی  های دینی )زرتشتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت

طـه  ارث، ازدوا  و طلاق و ...( و همینطور در راب ماننداجازه داده شده که در مورد احوال شخصی خود )

با تعلیمات دینی و مذهبی خود مطابق با همان مذهب و آئین )دین زرتشـت یـا یهـود یـا مسـیحیت(      

دهنـد و   کنند و طلاق مـی  رفتار نمایند بنابراین آنها مطابق سنتّ و روش دین و مذهب خود ازدوا  می

امـامی تصـویب   برند و ... نه براساس قانون ملی کشور ایران که مطابق با مـذهب شـیعه دوازده    ارث می

 شده است.

 0- باشـد و   قانون مـدنی وارد مـی   7و همینطور استثناء دیگری که از حقیقت بر ماده  نکته چهارم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( که مطـابق   32شود )براساس اصل  به عده دیگری اجازه داده می

هـای غیرشـیع  دوازده    مـذهب ین خود در مورد احوال شخصی خودشان رفتار نمایند پیـروان  ئدین و آ

، شـافعی،  یمـالک  هـای  بنـام انـد   ها اشخاصی بـوده  ها و مکتب باشند که بنیانگذاران آن مذهب امامی می

، حنیفه که در دوران آغاز اسلام ایـن افـراد در مقابـل مـذهب شـیعه دوازده امـامی هـر کـدام         یحنبل

آوردند. بهرحال پیروان این چهار نفر کـه  پرداز در مسائل دینی شدند و پیروانی برای خود بوجود  نظریه

باشند و همینطور گروه دیگری که به زیدید معروفنـد کـه معتقـد بـه      گی به اهل تسنن معروف میمه

کـه زیـد جانشـینی امـام سـجاد نبـوده اسـت و         باشند )در حـالی  امامت زید فرزند امام سجاد )ع( می

قـانون اساسـی    32ن گفته شـده از نظـر اصـل    دانسته است( خلاصه همه این پیروا خودش را امام نمی

جمهوری اسلامی ایران اجازه دارند که در مورد احوال شخصی خـود )ماننـد ارث، طـلاق و ازدوا  و...(    

مطابق دستورات دین و آئین خود عمل کنند و مجبور نیسـتند کـه از قـانون ملـی کشـور ایـران )کـه        

 32پیروی نماینـد و معنـای ایـن گفتـه اصـل      براساس مذهب شیعه دوازده امامی تصویب شده است( 

هـای ایـران وظیفـه دارنـد کـه در صـورت        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است کـه دادگـاه  

هـای غیرشـیعه دوازده امـامی از دادگـاه، آن دادگـاه بایـد مطـابق         درخواست کردن این پیروان مذهب
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های آنها در مورد احوال شخصی خود رسـیدگی   ین آن افراد به دعواها و اختلافات و شکایتئمذهب و آ

 نماید )نه قانون ملیّ کشور ایران(.

 0- هـای غیرشـیعه دوازده    البته باید این نکته را هم در رابطه با احوال شخصـی ایرانـی   نکته پنجم

گردد( اضافه نمـوده و در نظـر    ها می ها و مسیحی ها و یهودی امامی )که شامل اهل تسنن و یا زرتشتی

های غیرشیعه( از نظر احوال شخصی خود )ماننـد طـلاق و    که اگرچه گفته شد این افراد )ایرانی داشت

هـای ایـران بـا     ازدوا  و ...( پیرو آداب و دستورات دین و مذهب خودشان هسـتند و در نتیجـه دادگـاه   

ختلافـات  هـا و ا  درخواست این افراد باید براساس دستورات دین و مذهب خود آنها در دعواها و شکایت

مربوط به احوال شخصی آنها رسیدگی نموده و قضاوت کرده و حکم صـادر نمایـد امـا اکنـون بـه ایـن       

نکته نیز در همین رابطه با توجه نمود که اگر آن آداب و اعتقادات و دسـتورات دینـی افـراد غیرشـیعه     

سـلامی باشـد   دوازده امامی برخلاف اخلاق حسن  جامعه اسلامی و مخالف بـا نظـم عمـومی جامعـه ا    

دادگاه اجازه ندارد اختلافات آنها را براساس آن آداب و اعتقاد مخالف با اخلاق حسـنه و نظـم عمـومی    

جامعه اسلامی مورد رسیدگی نماید بلکه باید براساس همان قـانون ملـّی تصـویب شـده کـه براسـاس       

ده و حکـم خـود را   اعتقادات و دستورات شیعه دوازده امامی تنظیم و تصویب شده است رسیدگی نمـو 

صادر نماید بنابراین از این جهت احوال شخصی یک ایرانی غیرشیعه )مانند یک نفر سنی یا یهودی یـا  

...( در رابطه با قواعد و آداب و دستورات و اعتقادات دینی خودش همانند یـک قـانون کشـور خـارجی     

انون خـارجی نسـبت بـه ایـن     باشد که اگر مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد آن ق می

های ایران نسبت به این فرد خـارجی سـاکن و مقـیم     فرد بیگان  مقیم و ساکن در ایران از طرف دادگاه

 گردد. در ایران جاری و پیاده نمی

توضیح بیشتر اینکه همانطوریکه قبلاً نیز گفته شد بنابر اینکه ایـران قـانون ملـی کشـورهای خـارجی      

هـای سـاکن ایـران بدانـد و براسـاس قـانون ایـران         بر احوال شخصی فرانسوی )مانند فرانسه( را حاکم

هـا و اختلافـات    هـا و شـکایت   هـای ایـران وظیفـه داشـته باشـند بـرای رسـیدگی بـه خواسـته          دادگاه

باشـد   مـی  ارث، اهلیت و ازدوا  و ...( مانندهای ساکن ایران که مربوط به احوال شخصی آنها ) فرانسوی

آنها یعنی قانون کشور فرانسه رسیدگی نموده و حکم صادر نماید اما همه اینها کـه   براساس قانون ملی

گفته شد شرط این است که آن قانون خارجی )قانون ملی کشـور فرانسـه در مثـال( مخـالف بـا نظـم       

عمومی و اخلاق حسنه جامعه مسلمان ایرانی نباشد که مثلاً اگر در مورد چگونگی ازدوا  و روابـط زن  

فرانسه قانونی دارد که مخالف با اعتقادات و باورهـای مسـلمانان و نظـم جامعـه اسـلامی اسـت       و مرد 

هـای سـاکن ایـران     های ایران نباید براساس آن قانون به خواسته و شکایت و اخـتلاف فرانسـوی   دادگاه
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شـود اکنـون سـخن     رسیدگی نمایند بلکه در این حالت براساس قانون ملی کشور ایران رسیدگی مـی 

این است که آنچه گفته شـد )در مـورد ایـن قـانون خـارجی( در مـورد دسـتورات و آداب دینـی و         در

هـا( نیـز وجـود دارد و     ها و مسـیحی  ها و یهودی های غیرشیعه دوازده امامی )مانند سنی مذهبی ایرانی

ری قـانون اساسـی جمهـو    31و  32هـای   های ایران براساس اصل گردد. بنابراین گرچه دادگاه پیاده می

هـای غیرشـیعه دوازده امـامی در مـورد احـوال شخصـی        ها و اختلافات ایرانی اسلامی ایران به خواسته

انسان )ماننـد ازدوا  و طـلاق و ...( براسـاس قواعـد و دسـتورات مـذهبی دیـن و آئـین همـان افـراد           

شـرط ایـن   کند امـا همـه اینهـا ب    های غیرشیعه دوازده امامی( رسیدگی نموده و حکم صادر می )ایرانی

است که )همانطوریکه در مورد قانون خارجی گفته شـد( آن قواعـد و دسـتورات و اعتقـادات مـذهبی      

ها و ...( مخالف با نظم عمومی جامعه و اخـلاق حسـنه    ها و مسیحی افراد ایرانی غیرشیعه )مانند یهودی

ند در مـورد ازدوا  و  یک زن و مرد ایرانـی کـه یهـودی هسـت     مثلاًاجتماع اسلامی نباشد، بنابراین اگر 

روابط خانوادگی خواسته و یا اختلافی داشته باشند و به دادگاه ایـران آمـده و خواسـتار رسـیدگی بـه      

خواسته و یا اختلاف خود شوند چنانچه دادگاه ایران متوجه شـد آن قواعـد و دسـتورات دینـی آئـین      

عقیده اسلام و جامعه اسلامی بـوده   یهود در رابطه با آن احوال شخصی )مانند ازدوا ( مخالف با نظر و

و با نظم عمومی جامعه اسلامی و اخلاق حسنه ملت مسلمان ایران سازگاری ندارد بلکه مخالف اسـت  

هـای غیرشـیعه را براسـاس همـان      در این صورت دادگاه ایران اجازه ندارد آن خواسته و اختلاف ایرانی

اس قانون ملی ایران رسیدگی نماید کـه مطـابق   دستورات دین خودشان رسیدگی نماید بلکه باید براس

 با عقیده شیعه دوازده امامی تنظیم و تصویب گردیده است.

 3- قانون مدنی این است که وقتی که براساس آنچه کـه گفتـه شـد     7در رابطه با ماده  نکته دیگر

همـان قـانون   باشـند )کـه    های مقیم و ساکن ایران تاب  و پیرو قانون دولت متبوع خود مـی  که خارجی

هـای   انـد تابعیـت   شود که اگر زن و مردی که با همدیگر ازدوا  نمـوده  مطرح می سؤالملیّ است( این 

مختلفی داشته باشند در این صورت برای این که دادگاه ایران به احـوال شخصـی آنهـا ماننـد ازدوا  و     

یـا قـانون ملـی کشـور متبـوع      طلاق و اهلیتّ رسیدگی نماید کدام قانون ملی را باید حاکم قرار بدهد آ

اگر یک مرد آمریکایی با یک زن انگلیسی ازدوا  نمـوده و   مثلاًشوهر و یا قانون ملی کشور متبوع زن؟ 

سپس به ایران آمده و در ایران مقیم و ساکن شده و زنـدگی نماینـد آنگـاه مـثلاً بـرای جـدا شـدن از        

طلاق یکی از احوال شخصی افراد اسـت کـه    همدیگر به دادگاه ایران آمده و درخواست طلاق نمایند و

گفته شد معمونً کشورها قانون ملیّ کشـور متبـوع آن افـراد را حـاکم بـر احـوال شخصـی آنهـا قـرار          

هـا   واهد براساس قـانون ملـی کشـور متبـوع آن    خ دهند که در این حالت قاضی دادگاه وقتی که می می
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و مـرد خـارجی )کـه درخواسـت طـلاق       شـود کـه آن زن   )زن و مرد( حکم صادر نمایـد متوجـه مـی   

اند( هر دو یک تابعیت ندارند بلکه شوهر تابعیت آمریکایی دارد و اهـل امریکاسـت و زن تابعیـت     نموده

قانون مدنی ایران قاضی دادگـاه ایـران بایـد قـانون      431انگلیسی دارد که در این صورت براساس ماده 

دیگـر قـانون ملـّی کشـور امریکـا را )چـون شـوهر         دولت متبوع شوهر را حاکم قرار بدهد و به عبـارت 

امریکایی است( ملاک قضاوت و رسیدگی قرار داده و براساس قانون آمریکا به درخواست طـلاق آن زن  

کاتوزیـان، دکتـر    ،رجـوع کنیـد  » و مرد )که مرد آمریکایی و زن اهل انگلستان است( رسیدگی نمایـد. 

 («7ن )، قرائت و تمری3ناصر، حقوق خانواده، جلد 

 7- قانون مدنی باید به آن توجه کرد ایـن اسـت کـه براسـاس      7که در رابطه با ماده  نکته دیگری

قانون مدنی اگر شخصی وصیتی به نف  دیگری نماید ایـن وصـیت هماننـد یـک حـق       437ظاهر ماده 

این در ارثی است که همان احکام و شرائط ارث گذاشتنی را باید در رابطـه بـا آن در نظـر گرفـت بنـابر     

دهند و باید به این مطلبی که گفته شد پایبنـد بـود و در    این رابطه قانون ملیّ کشورها یکسان نظر می

لـه   ها آن را اجراء و پیاده نمود اما در مـورد اینکـه آیـا شـخص وصـیت شـده کـه بـه او موصـی           دادگاه

ته باشـد( بایـد آن   گویند در هر شرائطی )چه اهلیت قبول داشته باشـد و چـه اهلیـت قبـول نداش ـ     می

وصیت رابپذیرد اینطـور نیسـت بلکـه اگـر اهلیـت و شـرایط نزم جهـت پـذیرفتن آن وصـیت را دارد          

تواند آن را قبـول نمایـد کـه     تواند آن را قبول کند اما اگر اهلیت و شرایط نزم و معتبر را ندارد نمی می

گـردد و مقـدم اسـت بـر قـانون       یاده مـی در اینجا اگر تعارد دو قانون بوجود آمد قانون ایران اجراء و پ

آن فـرد خـارجی سـاکن ایـران      مثلاًدولت متبوع آن شخص خارجی مقیم و ساکن ایران، بنابراین اگر 

یک نفر آمریکایی باشد که شخص دیگری به نفـ  او وصـیت کـرده اسـت )کـه در ایـن حالـت بـه آن         

لـه( اهلیـت    و )فرد آمریکایی = موصـی شود( که از نظر قانون ایران ا له گفته می شخص آمریکایی موصی

یعنی صلاحیت و شایستگی حقوقی و قانونی دارد که آن وصیتی را که به نف  او شده است بپـذیرد امـا   

کنـد هنـوز    براساس قانون دولت امریکا آن فرد امریکایی که مقیم ایـران بـوده و در ایـران زنـدگی مـی     

قانونی را جهت پذیرفتن آن وصیت پیـدا نکـرده   های نزم حقوقی و  اهلیت یعنی صلاحیت و شایستگی

است که در اینجا همانطوریکه گفته شد بین قانون ایران )اقامتگاه آن امریکایی( و قانون امریکـا )دولـت   

متبوع آن امریکایی( در مورد صلاحیت و شایستگی حقوقی و قانونی داشتن آن فـرد امریکـایی جهـت    

ر این حالت قانون ایران مقـدم بـوده و   دیت( وجود دارد که پذیرفتن آن وصیتّ اختلاف )تعارد = ضدّ

کاتوزیـان،   ،رجـوع کنیـد   » گردد نه قانون دولت متبوع آن فرد امریکایی )یعنی دولت امریکا(. پیاده می
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ق.م قانون مدنی بـه زبـان    470و ماده  1، بخش عطایا، قرائت و تمرین 2دکتر ناصر، عقود معین، جلد 

 .«همین نگارنده عامه

 8- المللـی   قانون مدنی این است که اگـر ایـران یـک معاهـده بـین      7در رابطه با ماده  نکته هشتم

المللـی ایـران    المللی را امضاء کرده باشد که براساس آن معاهده بـین  نامه بین یعنی یک قرارداد و توافق

بیگانـه )خـارجی(   های قانونی و حقوقی اشـخاص   قبول کرده باشد که مثلاً برای برآورده کردن خواسته

ساکن در ایران و همینطور برای حل و فصل اختلافات مربوط به احوال شخصـی آنهـا براسـاس قـانون     

ایران )قانون اقامتگاه( رسیدگی نموده و قضاوت نماید )نه قانون ملـی دولـت متبـوع آن امریکـایی( در     

ب  آن کشـور طـرف   ای از طـرف یـک فـرد تـا     این صورت باید توجه داشت که اگر شـکایت و خواسـته  

قرارداد که ساکن ایران است به دادگاه ایران داده شد در ایـن صـورت قاضـی دادگـاه بـا توجـه بـه آن        

ضاء نموده است باید براساس قانون ایران بـه آن شـکایت   مالمللی که ایران آن را پذیرفته و ا معاهده بین

 ،رجـوع کنیـد  » گـردد.  مورد پیاده میقانون مدنی در این  7و خواسته رسیدگی نماید و در نتیجه ماده 

 .«ق.م قانون مدنی به زبان عامه 470ماده 

 4- قانون مدنی در این زمینـه عبـارت اسـت از کـه براسـاس مـاده        7در رابطه با ماده  نکته پایانی

قـانون مـدنی    7ای قرار باشد بنابر ماده  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر یک قانون خارجه 471

دد یعنی در رابطه با احوال شخصی یک خارجی ساکن و مقیم ایران )به عنـوان قـانون ملـی    رعایت گر

او( حاکم شود و خواسته و شکایت آن فرد خـارجی سـاکن ایـران براسـاس آن قـانون خـارجی مـورد        

رسیدگی قرار گیرد اما آن قانون خارجی رسیدگی به آن حالت شخص را به یک قـانون دیگـری احالـه    

نمایـد کـه در ایـن     به قانون یک کشور خارجی دیگری موکول مـی  مثلاًنماید  موکول میدهد یعنی  می

صورت دادگاه ایران وظیفه ندارد این احاله یعنی موکول کردن را در نظر بگیرد مگـر اینکـه ایـن احالـه     

رد و )موکول کردن( به قانون ایران باشد که در این حالت دادگاه ایران بایـد ایـن احالـه را در نظـر بگی ـ    

براساس قانون ایران به آن شکایت و خواسته آن شخص خارجی ساکن و مقیم ایران در زمینـه حالـت   

شخصی او )مثلاً ازدوا ( رسیدگی نماید. بنابراین مثلاً اگر یک زن و مرد فرانسوی ساکن و مقیم ایـران  

در این رابطـه )ازدوا (  در زمینه ازدوا  کردن به دادگاه جمهوری اسلامی ایران آمده و خواسته خود را 

در دادگاه مطرح نمایند و خواستار رسیدگی به آن خواسته خود شدند گفته شد دادگاه ایـران براسـاس   

قانون مدنی باید براساس قانون ملی کشور متبوع آن زن و مرد )یعنی کشـور فرانسـه( بـه ایـن      7ماده 

کنـد متوجـه    نسه در این مورد توجه مـی خواسته رسیدگی نماید اما وقتی که قاضی دادگاه به قانون فرا

انگلسـتان احالـه داده اسـت    از نظـر  شود که قانون فرانسه مربوط به ازدوا  این موضوع را به قـانون   می
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)موکول نموده است( به این معنی که از نظر قانون فرانسه برای رسیدگی بـه ایـن خواسـته زن و مـرد     

ان را در ایـن مـورد حـاکم قـرار داد و براسـاس قـانون       فرانسوی )در مورد ازدوا ( بایـد قـانون انگلسـت   

 471انگلستان به این موضوع رسیدگی نمود که همانطوریکه گفته شـد دادگـاه ایـران براسـاس مـاده      

قانون مدنی مجبور نیست به این احاله )موکول کردن( توجه نماید و آن را رعایت کند و مجبور نیسـت  

وضوع رسیدگی نماید مگر اینکه آن احالـه و موکـول کـردن بـه     براساس قانون کشور انگلستان به آن م

قانون ایران باشد یعنی قانون فرانسه بگوید بـرای رسـیدگی بـه ایـن موضـوع )حالـت شخصـی ماننـد         

ازدوا ( به قانون ایران توجه شود و قانون ایران را در این مورد ملاک قـرار داده و براسـاس آن بـه ایـن     

باشـد   ن حالت دادگاه ایران قانون ایران را که در این رابطه )ازدوا ( مـی موضوع رسیدگی شود که در ای

گیرد و براساس آن به خواسته آن زن و مرد فرانسـوی در مـورد ازدوا  رسـیدگی نمـوده و      در نظر می

 نماید. براساس قانون ایران در این مورد حکم خود را صادر می

کنند اط هر جهلات   ران  بق عهود ت لک کرده یا م اموال غجرمنقول  ک  اتباع وارج  در ای -8ماده 

 تابع نواتجن ایران وواهد بود.

 3- قانون مدنی این است که هرچند قانونگذار ایرانـی در ایـن    8و مطلب در مورد ماده  اولین نکته

باشـند امـا    های غیرمنقول خارجیان ساکن ایران پیرو و مشمول قوانین ایران می گفته است مال 8ماده 

باید در حقیقت امور و مسایل مربوط به این اموال غیرمنقول خارجیـان سـاکن ایـران را بـه دو دسـته      

ن اشـاره شـده اسـت پیـرو و مشـمول قـانو       8تقسیم نمود که یک دسته آنها همانطوریکه در این ماده 

ایران است ولی دسته دیگر آن پیرو و مشـمول قـانون ملـی کشـور متبـوع آن خـارجی سـاکن ایـران         

باشد که دسته اول مسایل مربـوط بـه مالیـات و اداره نگهـداری آن امـوال غیرمنقـول و همینطـور         می

کـه  باشـد   انتقال و واگذار کردن عین )خود آن مال غیرمنقول( و یا منفعت و سود و بهرة آن زمین مـی 

همه اینها از جهت رسیدگی کردن تاب  و پیرو قانون ایران است )نـه قـانون ملـّی آن خارجیـان سـاکن      

ایران( بنابراین در مورد اینکه آن شخص خارجی )مثلاً فرانسوی( چقـدر بایـد جهـت زمینـی کـه دارد      

ه است بـه شـخص   مالیات بپردازد و در چه زمانی باید بپردازد و آیا حق دارد که آن زمینی را که خرید

دیگری واگذار کند مثلاً آن را بـه دیگـری بفروشـد و یـا ببخشـد و چگونـه بایـد کارهـای مربـوط بـه           

منفعت یـک سـال آن زمینـی     مثلاًخواهد  فروختنی و یا بخشیدن آن زمینی را انجام بدهد و یا اگر می

ئین دادرسـی ایـن کـار را    را بصورت اجاره به شخص دیگری منتقل و واگذار نماید. چگونه باید از نظر آ

گیرد )نه قانون ملی کشور خارجی( امـا دسـته دوم    ها مطابق قانون ایران انجام می انجام بدهد همه این

مسائل مربوط به حقوق ارث و وصـیت کـردن اشـخاص خـارجی سـاکن ایـران نسـبت بـه آن امـوال          
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منقـول شـخص خـارجی    غیرمنقول است که در مورد این دسته از مسایل و امور مربـوط بـه مـال غیر   

ساکن ایران باید قانون ملیّ کشور متبوع آن شخص خارجی را حاکم قرار دهـد و براسـاس آن بـه ایـن     

اگـر یـک پاکسـتانی کـه سـاکن ایـران        مـثلاً حال شخصی رسیدگی نموده و حکم مناسب صادر نمود 

یـران و پاکسـتان   ای کـه بـین کشـورهای ا    کند براساس پیمان و معاهده باشد و در ایران زندگی می می

کند که یک قطعه زمینی در ایران برای خـود خریـداری نمایـد کـه در      امضاء شده است اجازه پیدا می

ند که آن زمـین را )بعـد از مـردن    این صورت اگر بعداً آن شخص پاکستانی تصمیم بگیرد که وصیت ک

ود در این حالت بایـد  برداری ش ی( به شخص خاصی بدهند و یا در جهت خاصی از آن استفاده و بهرهو

قانون ملی کشور پاکستان حـاکم قـرار بگیـرد و براسـاس آن بـه مسـئله وصـیت در مـورد آن زمـین          

رسیدگی شود و یا اینکه مثلاً اگر آن شخص پاکستانی ساکن تهران از دنیا رفت که در این حالـت نیـز   

اکن تهـران مطـرح   مسئله به ارث گذاشتن آن زمینی به بسـتگان و وارثـان آن شـخص پاکسـتانی س ـ    

برنـد   گردد که در این حالت نیز برای بررسی موضوع ارث و اینکه چه کسانی و چه مقداری ارث می می

باشد باید بررسی مسائل ارث قـانون ملـی کشـور متبـوع آن شـخص       که معمونً مسایل ارث فراوان می

یـد براسـاس قـانون کشـور     خارجی را )یعنی کشور پاکستان( ملاک و حاکم قرار داده و قاضی دادگاه با

 پاکستان به این موضوع رسیدگی نماید.  

 2- قانون مدنی باید رعایت گردد این است کـه چنـد مـاده قـانون      8که در رابطه با ماده  نکته دوم

باشـد کـه    می 438مدنی باید در این رابطه به آن توجه شود و اجراء و پیاده گردد که از جمله آنها ماده 

هـای سـاکن ایـران از     گوید اموال غیرمنقول خارجی قانون مدنی می 8اگرچه ماده منظور این است که 

قانون مـدنی اگـر دو طـرف عقـد و معاملـه       438باشد ولی ماده  هر جهت تاب  و پیرو قوانین ایرانی می

توانند در ضمن معامله شرط کنند و توافق نمایند که مسـائل مربـوط بـه آن عقـد و      خارجی باشند می

اینکه یک نفر اسپانیایی بـا یـک نفـر مراکشـی در ضـمن عقـد و        مانندرو قانون دیگری باشد معامله پی

کنند که هرگونه مسئله و موضوعی که در رابطه با آن عقـد و قـرارداد    معامله خود با همدیگر توافق می

یـه( بـه   آنها بوجود آمد قانون کشور ترکیه را حاکم و ملاک قرار بدهند و براساس آن قانون )کشـور ترک 

آن موضوع و مسئله مربوط به قراردادشان رسیدگی شود. بنابراین وقتی که در رابطه با معامله خریـد و  

قـانون   438ای بوجود آمد در ایـن صـورت براسـاس مـاده      فروش مال غیرمنقول بین آن دو نفر مسئله

ترکیـه خواهـد بـود     مدنی، ملِاک رسیدگی به این مسئله مربوط به قرارداد مال غیرمنقول قانون کشور

قانون مدنی نیز بایـد در نظـر گرفتـه شـده و رعایـت گـردد کـه         434نه قانون ایران. و همینطور ماده 

معاملـه مـال غیرمنقـول    گفتـه شـد اگـر دو طـرف      438این است که هرچند که براساس ماده منظور 



                                 
 

 (جلد نخست)قوق مدنی پیشرفته ح 04

ال غیرمنقـول شـرط   توانند در ضمن عقد آن معاملـه م ـ  باشند می خارجی باشند که در ایران ساکن می

کنند و با همدیگر توافق کنند که برای رسیدگی به هـر نـوع مسـئله و موضـوعی کـه در رابطـه بـا آن        

آید قانون کشور دیگـری )در مثـال قـانون کشـور ترکیـه( را مـلاک و        معامله مال غیرمنقول بوجود می

سیدگی شود اما قانونگـذار  حاکم قرار بدهند و براساس آن قانون تعیین شده و به آن موضوع و مسئله ر

این حق را )کـه توضـیح داده شـد( بـه دو طـرف خـارجی آن        438ایرانی با وجود اینکه براساس ماده 

جلوی آزادی و اختیار انتخاب دو طرف خـارجی را نسـبت بـه     434قرارداد داده است اما براساس ماده 

آنها از نظر چگونگی تنظـیم سـند و   گوید  قانون مربوط به چگونگی تنظیم آن قرارداد گرفته است و می

قراردادنامه پیرو قانون محل تنظیم آن سند هستند و اجازه ندارند تنظـیم سـند و قراردادنامـه خـود را     

پیرو قانون دیگری )یعنی قانون کشور دیگری( غیر از قـانون محـل تنظـیم سـند )کـه مـثلاً در ایـران        

شده وقتـی کـه آن دو نفـر خـارجی )اسـپانیایی و       زده مثالاست( قرار بدهند. بنابراین براساس همان 

مراکشی( در رابطه با خرید و فروش یک مال غیرمنقول تصمیم گرفتند سندی در رابطه بـا آن معاملـه   

تنظیم نمایند در این صورت حتماً باید آن سند مطابق با قانون ایران تنظـیم شـود چونکـه آن معاملـه     

ه است و شکل و روش تنظیم سـند تـاب  و پیـرو محـل انجـام      بین دو نفر خارجی در ایران انجام گرفت

باشد که در مثال در ایران بوده است. بنابراین آنها فقط یک راه دارند بـرای تنظـیم و    گرفتن قرارداد می

صادر کردن سند و آن راه این است که در ایران درخواست تنظیم و صدور سـند نماینـد کـه براسـاس     

گردد و خلاصـه اینکـه آن دو نفـر خـارجی      ال غیرمنقول تنظیم و صادر میقانون ایران سند برای آن م

توانند با همدیگر توافق کنند که براساس قانون کشور دیگری )غیر از قانون ایران( بـرای آنهـا سـند     نمی

 تنظیم و صادر گردد.

ء و پیـاده  قانون مـدنی رعایـت شـده و مـورد اجـرا      8و همینطور ماده دیگری که باید در رابطه با ماده 

زده شـده   مثـال قانون مدنی است که منظور این است که براساس همـان   473شدن قرار بگیرد ماده 

انـد اخـتلاف بوجـود آمـد کـه سـرانجام        ای کـه کـرده   چنانچه بین آن دو نفر خارجی در مورد معاملـه 

ی شد که در ایـن  نامه( داده و خواستار رسیدگ براساس قانون ایران به دادگاه ایران دادخواست )شکایت

گوید چنانچه شکایت کننده همانطوریکـه دادخواسـت رسـیدگی بـه      می 473حالت قانونگذار در ماده 

به دادگاه کشـور مـراکش داده اسـت تـا در      مثلاًدادگاه ایران تحویل داده است یک دادخواستی نیز به 

قـانون   473در مـاده  آنجا هم به این اختلاف رسیدگی شود اکنون سخن در این اسـت کـه قانونگـذار    

گوید وقتی که آن شکایت در یک دادگاه خارجی )مثلاً در مراکش( در حال رسـیدگی باشـد    مدنی می

گویـد بلکـه دادگـاه ایـران بـه ایـن شـکایت رسـیدگی          مان  رسیدگی دادگاه ایران به این شکایت نمی
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ش هـم در حـال   نماید و صلاحیت رسیدگی بـه آن شـکایت را دارد هرچنـد کـه در دادگـاه مـراک       می

 باشد. رسیدگی می

 1- قانون مدنی این است که از آنچه که در مـورد امـوال غیرمنقـول     8در رابطه با ماده  نکته پایانی

هایی )امـلاک(   آید که ملک های ساکن ایران گفته شد این نتیجه بدست می ها( خارجی )املاک = ملِک

آورند همانند اموال غیرمنقول ایرانیان است که هرچـه در مـورد    های ساکن ایران بدست می که خارجی

هـای سـاکن ایـران بدسـت      هایی کـه آن خـارجی   شود در مورد ملک ان گفته میاموال غیرمنقول ایرانی

شود و خلاصه این دو در عرد همدیگر و بصورت یکسان مـورد توجـه قـرار     آورند گفته می آورده و می

ها قرار گرفت برای برطـرف کـردن آن تعـارد     گیرند. بنابراین وقتی که تعارد و ضدیّت بین قانون می

شـود بایـد بـه املاکـی      ه همان میزانی که به اموال غیرمنقول ایرانیان نگاه و توجه می)بین دو قانون( ب

آورند توجه شود، و معنای این سخن این اسـت   های ساکن ایران بدست می هایی( که آن خارجی )ملک

 ها ندارند )یعنی حاکم بر سایر قوانین نیست(. ها در ایران برتری بر دیگر قانون لاک خارجیمکه ا

مقرارت عهودی ک  بر  بق ناتون اساس  بجن د لت ایران   سایر د ل منعقد شلاده باشلاد    -9ده ما

 در قکم ناتون است.

 3- هـا و   اید به آن توجه نمود این اسـت کـه زمـانی عهدنامـه    ب 4مطلبی که در رابطه با ماده  اولین

باشد که بعـد از   حکم قانون می نماید در المللی که ایران با دیگر کشورها منعقد می های بین نامه موافقت

قـانون اساسـی آنهـا را تصـویب نمایـد. بنـابراین        77ها مجلس شورای اسلامی براساس اصل  انعقاد آن

هـا و   این مطلب ایـن اسـت کـه تـا زمـانی کـه مجلـس شـورای اسـلامی آن عهدنامـه           مفهوم مخالف

المللی عنوان قانون پیـدا   دادهای بینها و قرار المللی را تصویب ننموده است آن عهدنامه قراردادهای بین

 کند. نمی

 2-  قانون مدنی نیز توجه بـه مقـدار و میـزان اعتبـار یـک عهدنامـه        4مطلب دوم در رابطه با ماده

باشد. توضیح اینکه همانطوریکه گفته شده است خصوصیت قانون الزامی بودن آن اسـت   المللی می بین

را محترم شمرده و پیاده نماید. اکنون اگر یک قـانون در شـکل    یعنی باید افراد به آن پایبند بوده و آن

المللی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی بوجود بیاید کشور طـرف قـرارداد    ها و قرارداد بین عهدنامه

و امضاءکننده آن عهدنامه باید آن را محتـرم شـمرده و آن پایبنـده و محتـوای آن عهدنامـه را رعایـت       

المللی به شکل قانون درآمد اعتبار آن بیشتر از قـانون   سد وقتی که یک عهدنام  بینر نماید. به نظر می

یک نهاد قانونگذاری مانند مجلس شـورای اسـلامی آن    مثلاًداخلی است قانون داخلی قانونی است که 

کند که ممکن اسـت   را برای مردم ایران و ساکنان ایران در محدودة جغرافیایی کشور ایران تصویب می
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ن نهاد قانونگذاری بعد از تصویب یک قانون و به اجراء درآمدن و عملی شدن آن قـانون متوجـه شـود    آ

که با توجه به اوضاع و شرایط موجود باید یک قانون دیگری معـارد یعنـی مخـالف و ضـدّ آن قـانون      

ط قبلی تصویب شود و معمونً نهادهـای قانونگـذاری کشـورها چنـین اجـازه و حقـی )البتـه بـا شـرای         

نماینـد   خودش( را دارند که اگر صلاح دیدند یک قانون داخلی برخلاف و ضد قانون موجود تصویب می

گذارند. اما اکنون سخن در این است که نهاد قانونگـذاری در کشـور    و به مرحله اجراء و پیاده شدن می

 ـ       المللـی   ینایران چنین اختیارات زیادی ندارد که یک قـانون داخلـی بـرخلاف و ضـد یـک عهدنامـ  ب

المللـی   نامـه بـین   تصویب نماید و به همین جهت گفته شده که میزان و مقدار اعتبار عهدنامه و موافقت

)که به شکل قانون درآمده است( بیشتر از یک قانون داخلـی اسـت چونکـه توضـیح دادیـم کـه نهـاد        

ا اختیـارات زیـادی   تواند قانونی برخلاف و ضدقانون موجود داخلـی تصـویب نمایـد ام ـ    قانونگذاری نمی

کاتوزیـان، دکتـر    ،رجـوع کنیـد  » المللی تصـویب نمایـد.   نامه بین ندارد که قانونی برخلاف یک موافقت

 «.234، شماره 2ناصر، کلیات حقوق، جلد 

 1- فتـه شـد کـه دولـت و مجلـس      گاین است کـه اگرچـه    2در رابطه با مطلب شماره  نکته دیگر

المللی )که به شـکل قـانون درآمـده اسـت(      لف با عهدنام  بیناختیارات زیادی برای تصویب قانون مخا

ندارند اما به هر حال اگر دولت یـا مجلـس تشـخیص داد کـه بایـد یـک قـانونی بـرخلاف عهدنامـه و          

المللی )که آن را پذیرفته و امضاء نموده و با تصویب مجلس شورای اسـلامی بـه شـکل     امه بینن موافقت

المللـی   د در این صورت بعد از اینکه آن قانون مخالف با عهدنامـه بـین  قانون درآمده است( تصویب نمای

های داخلی کشور وظیفه دارند که هنگام رسیدگی به یـک   را تصویب نمود محاکم داخلی یعنی دادگاه

اختلاف و پرونده آن قانون مخالف را رعایت نموده و پیاده نمایند )نه عهدنامه را( چونکـه بـه هـر حـال     

المللـی آخـرین نظـر و اراده و فکـر      ولت یا مجلس( با تصویب قانون مخالفِ با قـرارداد بـین  قانونگذار )د

خودش را در آن مورد ابراز و اعلان نموده است و طبیعی است که از نظـر منطقـی و حقـوقی بایـد بـه      

بیشـتر   آخرین نظر و فکر قانونگذار عمل نمود و قانون دومّ )قانون مخالف( برای دادگاه ایرانی اعتبـارش 

باشـد. از ایـن دو دادگـاه داخلـی ایـران بایـد براسـاس آن قـانون          المللی( می از قانون اول )عهدنامه بین

کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، کلیـات      ،رجـوع کنیـد  » مخالف به اختلاف و پروندة موردنظر رسیدگی نمایـد. 

 «.قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده -2حقوق، جلد 

 0- المللـی   البته در رابطه با زمان اجراء کردن و پیاده شدن محتوای یک عهدنامه بـین  نکته چهارم

که مثلاً بین کشور ایران و دیگر کشورها منعقد شده و امضاء گردیده اسـت توجـه بـه ایـن نکتـه نزم      

های داخلـی   است که اگر بنا باشد آن عهدنامه در داخل کشور ایران بوسیله محاکم داخلی یعنی دادگاه
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یران اجراء و پیاده گردد در این صورت نزم است که همانند دیگر قوانین ایـران در آغـاز، آن عهدنامـه    ا

انتشار یابد یعنی بوسیله روزنامه رسمی چندین نوبت چاپ و آگهی شـدن و بـه اطـلاع عمـوم رسـانده      

د اما در روابـط  تواند حکم به اجراء شدن و پیاده شدن آن صادر نمای شود سپس دادگاه داخلی ایران می

المللی این انتشار نزم نیست بلکه بعد از اینکـه مجلـس شـورای اسـلامی آن را تصـویب نمـود آن        بین

الملـل رعایـت شـده و بـه      گردد و باید فوراً در روابط بین اش کامل می المللی اعتبار اجرائی عهدنامه بین

 «.343علم حقوق، شماره کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه  ،رجوع کنید» اجراء گذاشته شود.

 0- بنابر اینکه عهدنامه بعد از تصـویب مجلـس شـورای اسـلامی ماننـد دیگـر قـوانین         نکته پنجم

جمهوری اسلامی ایران باید رعایت گردد توجه به این نکته نزم اسـت کـه خصوصـیت و ویژگـی یـک      

خصوصـیت و ویژگـی برخـوردار    المللـی از آن   کند و عهدنامه بـین  قانون به آن عهدنامه نیز سرایت می

های قانون مهلت دادن جهت اجراء و پیـاده شـدن قـانون اسـت بـه ایـن        گردد و یکی از خصوصیت می

معنی که هر قانونی یک مهلتی دارد تا اینکه به مرحله اجـراء و عملـی و پیـاده شـدن برسـد کـه ایـن        

نگذار ایرانی )دولت یا مجلـس( یـک   شود و به عبارت دیگر قانو المللی هم داده می مهلت به عهدنامه بین

المللـی مـوردنظر بـه مرحلـه اجـراء       کند که بعد از تمام شدن آن مهلت عهدنامه بـین  مهلتی معین می

کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمـه علـم    ،رجوع کنید» آید و اشخاص باید آن عهدنامه را رعایت نمایند. درمی

 «.حقوق

اتلاد، در صلاورت  کلا        کلا  آن را منعقلاد ت لاوده   نراردادهای وصوص  تسبت ب  کسلاات  -11ماده 

 مخالف صریح ناتون تباشد، تافذ است.

 3-  باشـد ایـن اسـت کـه      ای کـه شایسـته توجـه مـی     قانون مدنی اولین نکته 34در رابطه با ماده

توجـه  “ عقـود معـین  ”و خار  کردن عقـدها از حصـار   “ آزادی قراردادها”قانونگذار در این ماده به اصل 

توضیح اینکه قانونگذار به دو طرف یک معامله و قرارداد این اجازه و حق را داده اسـت کـه    نموده است.

به دلخواه خودشان و با توافق و رضایت همدیگر هر قراردادی را در هر شکل و عنوانی بوجود بیاورنـد و  

نفـر مخالفـت   داد و ستد خود را در شکل آن قرارداد انجام دهند البته بشرط اینکـه آن قـرارداد آن دو   

آشکار و مستقیم با قانون نداشته باشد به این معنی که گاهی قانونگذار بـا تصـویب یـک قـانونی بطـور      

کند که فلان قرارداد باطل و ممنوع است و اگر دو طرف داد و ستد معاملـه   مستقیم و آشکارا اعلان می

زش حقوقی نـدارد امـا بـه غیـر از     خود را در پوشش آن قرارداد انجام بدهند آن قرارداد باطل بوده و ار

این موارد که خود قانونگذار قرارداد خاصی را ممنوع و باطل اعـلان کـرده اسـت، دو طـرف معاملـه در      

توانند معاملـه و داد و   بستن قراردادهای دیگر )که من  قانونی و اشکال حقوقی ندارد( آزاد هستند و می
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صی که خودشان مایل هسـتند آن را انجـام بدهنـد و    ستد خود را در شکل و زیر عنوان یک قرارداد خا

ای  بنابراین اصل آزادی ارادة دو طرف معامله در بوجود آوردن قرارداد مـورد دلخـواه خـود یـک نتیجـه     

آید که عبارت است گسترده شدن دامن  قراردادها نسبت به عقدهای معین که توضـیح ایـن    بدست می

قه اسلام و حقوق و قـانون مـدنی یـک دسـته عقـدهای      مطلب هم به خلاصه این چنین است که در ف

عقد بی  )خرید و فروش(، عقد اجاره، عقـد مضـاربه، عقـد جعالـه،      مانندمعینی و مشخصی وجود دارد 

عقد هبه )بخشش( و... که معمونً افراد معامله و داد و ستد خـود را در قالـب و در شـکل یکـی از ایـن      

گیری فقه و حقوق اسلامی و مـدنی قانونگـذار ایـن     ز بیان و شکلدهند و چونکه از آغا عقدها انجام می

شـود. امـا بـا تحـولّ و      گفته مـی “ عقود معین”عقدها را بیان کرده و نام برده است از این جهت به آنها 

تکاملی که جامعه در زمینه داد و ستد و نقل و انتقال و معاملات مختلف پیدا نمود افراد معامله کننـده  

ود را در قالبی و در شکلی غیر از آن عقدهای نام برده شـده )عقـود معـین( انجـام داده و     داد و ستد خ

های دو طرف قرارداد در بوجـود آوردن   دهند که این پدیده همان استفاده کردن از اصل آزادی اراده می

تـا  باشد. و همانطوریکه گفتـه شـد    یک قرارداد خاص زیر عنوان و پوشش دلخواه و موردپسند خود می

زمانیکه قانونگذار بصورت مستقیم و آشکار یک قرارداد خاصی را ممنوع و باطل اعلان نکـرده باشـد دو   

طرف معامله و داد و ستد آزادند که معامله و داد و ستد خود را زیر عنوان یک قـرارداد خـاص )غیـر از    

رد تأییـد قانونگـذار   باشـد و مـو   آن عقود معین( انجام بدهند که در این صورت دارای ارزش حقوقی می

عقـود   -83و  80، شـماره  3کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمـومی قراردادهـا، جلـد     ،رجوع کنید»است. 

 «.3، شماره 3جلد  ،معین

 2- قانون مدنی باید به آن توجه کنیم این اسـت کـه براسـاس     34که در رابطه با ماده  نکته دومی

توضیح داده شـد دو طـرف قـرارداد مجبـور نیسـتند کـه        3آزادی ارادة دو طرف قرارداد که در شمارة 

تواننـد هنگـام بسـتن قـرارداد      حتماً شرط یک معامله را در ضمن عقد آن معامله قرار بدهند بلکه مـی 

سخنی از آن شرط به میان بیاورند و از وعده و قرار آن شرط سخن بگوینـد امـا بعـد از انجـام معاملـه      

بت به پذیرفتن آن شـرط اعـلان نمـوده و آن را نوشـته و امضـاء      بصورت جداگانه مسئولیت خود را نس

نمایند. بنابراین در حقیقت دو قرارداد و توافق در این صورت انجام گرفتـه اسـت کـه یکـی مربـوط بـه       

اصل معامله است و دیگری مربوط به شرط آن معامله است که هر کدام جداگانه امضاء گردیـده اسـت   

که بیان گردید در مورد شرط، نتیجـه و محصـول آزادی اراده دو طـرف    و همانطوریکه گفته شد آنچه 

توانند شرط را به صورت جداگانـه مـورد توافـق و قـرارداد قـرار بدهنـد و آن را        باشد که می قرارداد می

کاتوزیـان،   ،رجـوع کنیـد  » امضاء نمایند و مجبور نیستند حتماً آن را در ضمن عقد معامله قرار بدهند.
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دیـوان عـالی    -003تـا   004، شماره 1و جلد  804، شماره 3واعد عمومی قراردادها، جلد دکتر ناصر، ق

 «.13/1/12-048کشور شماره 

 1-  قانون مدنی بیان کرده است قراردادهـای خصوصـی فقـط     34البته همانطوریکه قانونگذار در ماده

اند اثر حقوقی دارد بـه ایـن    دادهنسبت به دو طرف قرارداد و عقد که با رضایت همدیگر آن معامله را انجام 

معنی که هر کدام از دو طرف آن عقد و قرارداد باید بعد از بسته شدن آن قرارداد بـه آنچـه کـه پذیرفتـه     

است( پایبند بوده و آن را انجام دهد و خلاصه اشخاص ثالث )بیگانه و بـدون ارتبـاط بـا     کردهاست )تعهدّ 

صی ندارند و آن عقد و قـرارداد نسـبت بـه اشـخاص ثالـث اثـر       آن عقد( دخالتی در آن عقد قرارداد خصو

 444/444/344اش را بـه فـرد دیگـری بـه مبلـغ       اگر شخصی خانه بنابراینوفایده قانونی و حقوقی ندارد 

یکصد میلیون تومان فروخت در این حالت فروشنده باید خانه را تحویل بدهـد و در مقابـل قیمـت را هـم     

شخص ثالثی )اجنبی و بیگانه با عقد( حقـی و یـا تکلیفـی و مسـئولیتی در ایـن       خریدار باید به بپردازد و

قانون مـدنی ممکـن اسـت یکـی از دو طـرف عقـد و        343ماده  2کند، البته براساس بند  رابطه پیدا نمی

دهد یک تعهدی هم نسبت به شـخص ثالـث بنمایـد یعنـی یـک       ای که انجام می قرارداد در ضمن معامله

ای را به نف  شخص ثالث )فرد بدون ارتباط با آن عقد و قـرارداد( بپـذیرد کـه در ایـن      فهمسئولیتی و وظی

حالت سخن در این است که این عقد و قرارداد از این جهت نسبت به آن شـخص ثالـث هـم نافـذ شـده      

است یعنی دارای اثر قانونی و حقوقی گردیده است مثل اینکه براساس همـین مثـال فروشـندة خانـه بـه      

فروشم که شما هم برای خانه دوستم )کـه قصـد فـروش آن     ام را به شما می گوید بشرطی خانه ار میخرید

شـود   کنـد کـه در ایـن حالـت گفتـه مـی       مـی  را دارد( مشتری پیدا کنی و خریدار هم این شرط را قبول

خریدار یک تعهدی )مسئولیتی = پیدا کردن مشـتری بـرای خانـه او( بـه نفـ  یـک شـخص ثالـث )کـه          

این عقد خرید و فروش خانه بین این دو نفر ندارد( نموده است که این تعهـد و مسـئولیت نیـز     باباطی ارت

اش بـا آن طـرف قـرارداد، یـک      نافذ است یعنی خریدار باید آن را رعایت نماید و بعد از انجام معامله خانـه 

)خریدار( واجب اسـت کـه   مشتری برای خانه دوست طرف قراردادش پیدا نماید و همانطوریکه گفته بر او 

این تعهد و مسئولیت را انجام بدهد )و مشتری بـرای خانـه دوسـت فروشـنده پیـدا نمایـد( و ایـن اسـت         

 معنای نافذ بودن یک عقد )در صورت وجود تعهد( به نف  شخص ثالث.

 0-  قانون مدنی باید بـه آن توجـه گـردد ایـن اسـت کـه اینکـه         34نکته دیگری که در رابطه با ماده

گفته است قراردادهای خصوصی افراد بشرط اینکه مخالف صریح قانون نباشـد نافـذ    34نونگذار در ماده قا

بیـ ، جعالـه،    ماننـد باشد، شامل حتی عقـدهای معـین )   یعنی معتبر بوده و دارای اثر و ارزش حقوقی می

ن عقـدهای معینـی کـه    گردد به این معنی که دو طرف قرارداد حتی در مورد ای مضاربه، اجاره و...( نیز می
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تواند با توافق همـدیگر بـه یـک شـکلی و      از طرف قانونگذار شرایطش و خصوصیاتش بیان شده است، می

روشی توافق )تراضی( حاصل نمایند البته به شرط اینکه آن توافق و قـرارداد خصوصـی تجـاوز بـه احکـام      

یـ  )خریـد و فـروش( یـک دسـته      امری آن عقدهای معین نگردد به این معنی که هر عقد معینی مانند ب

احکام امری یعنی الزامی و غیرقابل تغییر دارد که دو طرف معاملـ  بیـ  )خریـد و فـروش( اجـازه ندارنـد       

اینکـه مـثلاً قانونگـذار در     ماننـد نسبت به آن احکام امری و الزامی یک توافقی برخلاف آنها بوجود بیاورند 

انند شـراب یـک حکـم امـری یعنـی الزامـی دارد کـه        های نجس و حرام م مورد خرید و فروش نوشیدنی

باشـد و افـراد اجـازه و     گوید خرید و فروش نوشیدنی نجس و حرام مانند شراب باطل بوده و ممنوع می می

هایی )شراب( را خرید و فروش نمایند. این ممنوعیت خرید و فـروش شـراب و    حق ندارند چنین نوشیدنی

که قابل تغییر دادن نیست بنابراین دو طرف قـرارداد یـک معاملـه     مانند آن یک حکم امری )الزامی( است

توانند با توافق و رضایت هر دو طرف نسبت به معامله شـراب توافـق نمـوده و قـرارداد      خرید و فروش نمی

خصوصی ببندند که مقداری شراب خرید و فروش نمایند و اگر چنین قرارداد خصوصـی را منعقـد نمـوده    

مله آنها باطل بوده و اثر و ارزش حقوقی ندارد )نافذ نیست( چونکـه همانطوریکـه گفتـه    و امضاء نمایند معا

انـد و قصـد تغییـر دادن     شد آنها با این قرارداد و توافق خصوصی خود به احکام امری قانونگذار تجاوز کرده

)باطـل بـودن    اند در حالیکه قانونگذار در هیج شرایطی راضی به تغییر دادن این حکـم امـری   آن را نموده

باشد. بنابراین چنین قرارداد خصوصی بین فروشـنده و خریـدار )در    خرید و فروش شراب و مانند آن( نمی

کاتوزیان، دکتر ناصـر، عقـود    ،رجوع کنید» باشد. مورد معامله خرید و فروش شراب( باطل بوده و نافذ نمی

 «.0، شماره 3معین، جلد 

 0-  در مـاده  “ قـانون ”توضیح دادیم روشن شد کـه منظـور از وا ة    0از آنچه که در شماره نکته پنجم

قـانون امـری اسـت نـه قـانون تکمیلـی.       ...“ مخالف صریح قـانون نباشـد   ”... گوید:  قانون مدنی که می 34

توضیح داده شد که منظور از قانون امری قانون الزامی است که قانونگـذار در شـکل امـر کـردن و دسـتور      

خواهد تا کاری را انجام بدهد و یـا کـاری را    کردن و ممنوع دانستن از مخاطب می دادن و یا در شکل نهی

ترک کرده و انجام ندهد )مانند ممنوعیت خرید و فروش شراب( کـه در قـانون امـری )الزامـی( قانونگـذار      

 گوینـد  راضی به تغییر دادن این دستور نیست اما قانون تکمیلی که به آن قانون تفسیری یا تعویضـی مـی  

در حقیقت قانونی است که به علت سکوت دو طرف عقد و قـرارداد نسـبت بـه مسـئله و موضـوعی )کـه       

ممکن است در آینده اتفاق بیافتد و موجب اختلاف گـردد( قانونگـذار از طـرف دو طـرف عقـد و قـرارداد       

ن کـرده و  کنـد و در واقـ  اراده و نظـر دو طـرف عقـد و قـرارداد را بیـا        نسبت به آن موضوع ابراز نظر می

باشد. با این توضیحی کـه دربـاره قـانون تکمیلـی داده شـد       تکمیل کنندة نظر دو طرف عقد و قرارداد می
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معلوم شد که دو طرف قرارداد اختیار دارند که نسبت به قانون تکمیلی بـین خودشـان توافـق و رضـایتی     

موضـوعی کـه ممکـن     حاصل نمایند و به شکل یک قرارداد خصوصی با همدیگر نسبت بـه آن مسـئله و  

گیری نمایند و روشن اسـت کـه اراده و رضـایت     است در رابطه با قانون امری )الزامی( بوجود بیاید تصمیم

و توافق دو طرف قرارداد به شکل یک قرارداد خصوصـی نسـبت بـه قـانون تکمیلـی دارای اثـر و فایـده و        

گیری و توافق آنهـا نسـبت بـه تغییـر      باشد و به اصطلاح نافذ خواهد بود برخلاف تصمیم ارزش حقوقی می

دادن و کم و زیاد کردن یک قانون امری )الزامی( که گفتیم قانونگذار به هیج وجه راضـی بـه تغییـر دادن    

اش نیست و اگر دو طـرف قـرارداد چنـین کـاری نماینـد )و یـک        و تصرف کردن در قانون امری و الزامی

در قانون امری انجام دهند( آن کار باطـل بـوده و چنـین     قرارداد و توافق خصوصی برخلاف نظر قانونگذار

بـا   توانـد  مـی  مثلاً در قانون تکمیلـی  توافق و قرارداد خصوصی نافذ نیست یعنی اثر و ارزش حقوقی ندارد.

 ،رجـوع کنیـد  »تحویل مبیـ  را غیـر از محـل انعقـاد قـرارداد قـرار دهنـد.         محلرضایت و توافق طرفین 

 «.84، شماره 3اعد عمومی قراردادها، جلد کاتوزیان، دکتر ناصر، قو

 3- قانون مدنی بکار رفته است و نزم اسـت بـه آن توجـه     34وا ه دیگری که در ماده  نکته ششم

باشد که قانونگذار با بکاربردن این اصـطلاح در نظـر داشـته کـه      می“ صریح قانون”کافی شود اصطلاح 

در توافـق کـردن نسـبت بـه انجـام دادن معاملـه و        این مطلب را بفهماند که همچنان دو طرف قرارداد

دادوستد خود در شکل یک قرارداد خصوصی )به شکل و قالب دلخواه خودشان( اختیار و آزادی دارنـد  

تا وقتی که آن قرارداد خصوصی مورد دلخواه آنها مخالفت صـریح و آشـکار بـا قـانون امـری و الزامـی       

شـود و آن ایـن اسـت     ه دیگری هم از این اصطلاح استفاده میقانونگذار نداشته باشد. به علاوه یک نکت

که اگر دو طرف عقد و قرارداد احتمال هم بدهند که توافق و قرارداد خصوصی آنهـا مخـالف بـا قـانون     

باشد اجـازه ندارنـد معاملـه و دادوسـتد خـود را در قالـب و شـکل قـرارداد          امری )الزامی( قانونگذار می

نجام بدهند و چنانچه با وجود این احتمال چنین قرارداد خصوصـی مـورد   خصوصی مورد دلخواه خود ا

 باشـد )اثـر و ارزش حقـوقی نـدارد(.     دلخواه خود را منعقد نمودند آن قرارداد باطـل بـوده و نافـذ نمـی    

 .40، شماره 3کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد  ،رجوع کنید»

 7- قانون مدنی باید توجه داشـت کـه یـک قـرارداد خصوصـی       470ه با استفاده از ماد نکته هفتم

آیـد   مورد دلخواه که با توافق و رضایت دو طرف عقد و قرارداد برای انجام دادن معامله خود بوجود مـی 

علاوه بر اینکه نباید مخالفت آشکار و مستقیم بـا قـانون امـری )الزامـی( قانونگـذار داشـته باشـد )کـه         

باید مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه اسلامی هم نباشد که مـاده   توضیح آن قبلاً گذشت(

کند که محکمه یعنی دادگاه اجازه ندارد یک قانون خارجی و یا یک قـرارداد   قانون مدنی بیان می 470
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خصوصی )مورد توافق دو طرف عقد( را به مرحله اجـراء و پیـاده شـدن بگـذارد کـه مخـالف بـا نظـم         

 گـردد.  حسنه جامعه بوده و موجب تحریک و خدشه دار شدن احساسـات مـردم مـی   عمومی و اخلاق 

 «.به بعد 40، شماره 3کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد  ،رجوع کنید»

 8- شود که چه وقتی و در چه صورتی اگر قانونگذار مخالفـت   مطرح می سوالاینکه این  نکته دیگر

صی )مورد توافق دو طرف عقد( نمود و از آن نهـی و منـ  نمـود آن قـرارداد     با یک قرارداد و عقد خصو

 باشد؟ خصوصی باطل می

جواب این است که در دو صورت نهی کردن قانونگذار از یک عقد و قرارداد باعث فاسد بـودن و دنلـت   

کـی از  کند که یک صورت این است که به دلیل اینکه آن قرارداد خصوصی ی بر باطل بودن آن عقد می

کنـد و آن را   ارکان و شرایط صحیح بودن یک قرارداد را ندارد به همین جهت قانونگذار از آن نهی مـی 

هـا و صـفات    اینکه فروشنده بـدون اینکـه نـوع جـنس و خصوصـیت      مانندداند  قبول ندارد و باطل می

قانونگـذار ایـن   فروشد که از نظـر   جنس و کانی خود را به مشتری بگوید کانی خود را به مشتری می

باشد چونکه این معاملـه خریـد و فـروش یکـی از شـرایط اساسـی یـک         قرارداد باطل بوده و فاسد می

معامله خرید و فروش را ندارد که عبارت است از معلوم بودن و مشخص بودن نـوع کـان و صـفات آن.    

ارزش حقـوقی نـدارد(.    باشـد و نافـذ نیسـت )اثـر و     بنابراین چنین قراردادی از نظر قانونگذار فاسد می

کنـد یعنـی اثـر مـورد انتظـار آن       صورت دوم این است که قانونگذار اثر یک معامله و عقد را نفـی مـی  

گویـد بـرخلاف انتظـار دو طـرف عقـد و قـرارداد آن اثـر و فایـده و          معامله و عقد را قبول ندارد و مـی 

گـردد، بنـابراین چنـین     د، حاصـل نمـی  ای که آنها انتظار دارند از آن عقد و قرارداد بدسـت بیای ـ  نتیجه

هـایی حـلال    باشد مانند اینکه قانونگذار بـه دنیلـی و بـه علـت     قرارداد خصوصی فاسد بوده و نافذ نمی

شدن روابط زناشویی بین یک مرد و یک زن را که با توافـق همـدیگر )در شـکل یـک عقـد و قـرارداد       

کند که در این صورت نیز چنین عقد و تـوافقی   اند قبول ندارد و آن را نفی می خصوصی( ازدوا  نموده

باطل و فاسد بوده و آن اثر و نتیجه مطلوب و موردنظر دو طرف عقـد و قـرارداد را )کـه حـلال شـدن      

آیـد   آورد و چون از نظر قانونگذار این اثر و نتیجه یاد شده بدست نمی روابط زناشویی است( بوجود نمی

و بایـد صـیغه    باشد یعنی اثر و ارزش حقوقی ندارد. ت و نافذ نمیبنابراین چنین عقد ازدواجی باطل اس

کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، قواعـد عمـومی       ،رجوع کنیـد »و با دو شاهد اجرا و اثر خودش را داشته باشد. 

 «.1، قرائت و تمرین 3، جلد قراردادها

 4- ه محتـوا و  کنـیم ایـن اسـت ک ـ    قانون مدنی یادآوری مـی  34که در مورد ماده  ای آخرین نکته

برد، چونکه به هـر حـال عقـد     کند و از بین نمی فایدة عقد و قرارداد صلح را خنثی نمی 34مطلب ماده 
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رود که دو طرف یک معامله و دادوستدی وقتی که بـا همـدیگر در    صلح نیز یکی از قراردادها بشمار می

نـد در شـکل یـک قـرارداد     وانت ای در رابطه با آن معاملـه اخـتلاف کردنـد مـی     مورد موضوعی و مسئله

دیگر نسبت به دریافـت کـردن مـالی یـا حقـی از طـرف مقابـل،        مخصوصی زیر پوشش عقد صلح با ه

سازش و صلح کرده و از پیگیری کردن حق خود نسبت به آن موضوع مورد اختلاف صرف نظـر کننـد.   

قانون مـدنی   34به ماده ای مسائل نیاز به توجه کردن  همانطوریکه برای عقد و قرارداد صلح نیز در پاره

داریم چونکه اگر دو طرف یک اختلاف حقوقی چنانچه نسبت به چیـزی بـا همـدیگر صـلح و سـازش      

کنند که مخالفت آشکار و مستقیم با نظر قانونگذار دارد بدون شک این صـلح و سـازش باطـل بـوده و     

 باشد )اثر حقوقی ندارد(. نافذ نمی

 

 

 

  



                                 
 

 (جلد نخست)قوق مدنی پیشرفته ح 04

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

 (جلد نخست)قوق مدنی پیشرفته ح 02
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 در بیان اموال و مالکیت به طور کلی -کتاب اول

 

 

 در بیان انواع اموال همدیگر -باب اول

 اموال بر د  نسم است منقول   غجرمنقول. -11ماده 

 3- کلـی و فراگیـر اسـت و شـامل     “ اموال”این است که کلمه و وا ة  33در رابطه با ماده  نکته اول

ماشـین سـواری، لبـاس و ... و مـال حقـّی       ماننـد شود مال مادیّ  ها چه مادی و چه حقَیّ می تمام مال

یـک میلیـون تومـان بـه      444/444/3انسان مبلغ  مثلاًمانند قرضی که انسان به دیگری داده است که 

ند مادیّ نیسـت بلکـه یـک حقـّی     شود هرچ دهد که به این قرد نیز مال گفته می دوستش قرد می

 است که انسان از دوستش طلب دارد.

 2- هـای منقـول و    ( شـامل تمـام مـال   33در ایـن مـاده )  “ امـوال ”این است کـه کلمـه    نکته دوم

گردد و هر مالی )چه مادی، ذاتی، حکمی، تبعـی، حقـی و ...( بایـد در یکـی از دو قسـم       غیرمنقول می

رد آن جـاری  مـو تا اینکه احکام آن قسم )منقـول یـا غیرمنقـول( در     منقول و یا غیرمنقول قرار بگیرد

 گردد.

 1- که در رابطه با اموال باید به آن توجه گـردد ایـن اسـت کـه امـوال غیرمنقـول        ای سومین نکته

زمین که ذاتاً بدون اینکه انسـان دخـالتی در بوجـود آوردن     مانندذاتی،  -3اقسامی دارد که عبارتند از 

آن داشته باشد خداوند آن را به صورت غیرمنقول آفریـده اسـت و انسـان هـیج نقشـی در غیرمنقـول       

بودن زمین ندارد بلکه زمین خودش بصورت ذاتی و مطابق طبیعت آفرینش خود، بصـورت غیرمنقـول   

خانه و ساختمانی که انسان با مصـالح سـاختمانی ماننـد آجـر و      ماننددر اثر عمل انسان،  -2باشد.  می

سازد. همانطوریکه روشن است ایـن انسـان اسـت کـه خانـه و سـاختمان را بـه         سیمان و آهن و ... می
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توان آن را جابجا نمـود.   شکلی با این مصالح ساختمانی بصورت چسبان به زمینی ساخته است که نمی

 در غیرمنقول شدن این مال )ساختمان( نقش اساسی دارد. بنابراین عمل و فعالیت انسان

گاو شخم زن، تراکتور شخم زن و دیگر ماشین آنت و اسباب و ابـزار زراعـت کـردن     مانندحکمی،  -1

شود قانونگذار این وسایل را هم در حکـم )ماننـد(    که چون در رابطه با زمین زراعتی از آنها استفاده می

 است. مال غیرمنقول حساب نموده

های آب و گاز و... که در ساختمان بکار رفته است که ایـن   آجرها، درب و پنجره و لوله مانندتبعی،  -0

حـق   مثـل عینـی   یـا گـردد،   ابزار هم به تب  یعنی به دنبال و پیرو ساختمان و زمـین غیرمنقـول مـی   

قـول، ثمـرات درختـان    المثل تصرف در اموال غیرمن مالکیت، حق شفعه و تحجیر، ارتفاق، انتفاع، اجرت

، شـماره  3کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدمه حقوق مدنی، جلـد   ،رجوع کنید»اند.  تا زمانی چیده نشده

بـه  قانون مدنی بـه زبـان عامـه و    ق.م  38تا  32مواد  -به بعد 00به بعد؛ اموال و مالکیت شماره  330

 «.داده شده استترتیب مثال و تطبیق 

 0- شـود،   نیز به دو قسم تقسیم مـی  ولکنیم که مال منق ره مال منقول بیان میرا دربا نکته چهارم

فرش و دیگری مال منقول حقی است مانند قرضی که انسان بـه دیگـری    مانندیکی مال منقول مادی 

تواند این حقـش )قـرد داده    داده است که این قرد یک حق است که انسان در وقت معین شده می

طالبه و درخواست نماید که قانونگذار چنـین حقـّی را ماننـد مـال منقـول      شده( را از شخص بدهکار م

کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، مقدمـه حقـوق       ،رجوع کنید» بشمار آورده است که احکام مال منقول را دارد.

 «.ق.م 24ماده  -همین نگارنده قانون مدنی به زبان عامه -به بعد 03مدنی، اموال و مالکیت شماره 

 وال غیرمنقولدر ام -فصل اول

مال غجرمنقول آن است ک  اط محل  ب  محن دیگر تیلاوان تقلان ت لاود، اعلام اط ایلان کلا         -17ماده 

اسیقرار آن ذات  باشد یا ب   اسطه ع ن اتسان، ب  تحوی ک  تقن آن مسیلزم وراب  یا تقلا  ولاود   

 مال یا محن آن شود.

قانون مدنی در رابطه با صفت ذاتی و صفت اکتسـابی یـک مـال منقـول      32ای که در مورد ماده  نکته

هـای بکـار رفتـه     ها و پنجـره  آجرها و تیرهای آهن و درب مانندباشد: توضیح اینکه یک مال منقول  می

هـا   ها چونکه ذاتاً ایـن مـال   در ساختمان یک صفت ذاتی دارند که عبارت است از منقول بودن این مال

 باشند. میقابل جابجا کردن 
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آورنـد کـه صـفت     یک صفت اکتسابی دارند که در اثر عمل و رفتار انسـان بدسـت مـی    ق.م 31ماده  و

غیرمنقول است و آن هنگامی است که این اموال در سـاختمان بکـار رفتـه و نصـب شـده باشـند کـه        

ل را روشن است که در این حالت در اثر عمل انسان )بکار بـردن آنهـا در سـاختمان( صـفت غیرمنقـو     

اند بنابراین این امـوال )آهـن، آجـر، درب و پنجـره( تـا زمـانی کـه در         اند و اکتساب نموده بخود گرفته

رود بـه جهـت تبعیـت کـردن و پیـروی کـردن از خـود         ساختمان باقی مانده غیرمنقـول بشـمار مـی   

انسـان   ساختمان و زمینی که غیرمنقولند و این صفت اکتسابی غیرمنقول را در نتیجـه عمـل و رفتـار   

و جـدا    اند امـا وقتیکـه آنهـا را از سـاختمان بیـرون کشـیده       )که ساختمان را ساخته است( پیدا نموده

جهـت مثـال   » کننـد.  کنند آن صفت ذاتی و طبیعی و اولّی خود را که اموال منقول است پیدا مـی  می

ر ناصـر، دوره مقدمـه   رجوع کنید. کاتوزیان، دکت ـ همین نگارنده خود ماده به قانون مدنی به زبان عامه

 «.004، اموال و مالکیت شماره 333شماره  3حقوق مدنی جلد 

 شلاود،  اراض    ابنج    آسجا   هر چ  ک  در بنا منصوب   عرفلاا  جلازءب بنلاا محسلاوب ملا       -13ماده 

ها ک  برای جریلاان آب یلاا مقاصلاد دیگلار در طملاجن یلاا بنلاا         غجرمنقول است   هم چنجن است لول 

 کشجده شده باشد.

 3- قانون مدنی در حقیقت تکرار و یادآوری آن مطلبی اسـت   31مطلب در رابطه با ماده  نکته اول

( آنچـه را کـه در   31توضـیح داده شـد و آن اینکـه قانونگـذار در ایـن مـاده )       32که در رابطه با مـاده  

منقول بـه  رود مال غیر رود و از نظر عرف جزء ساختمان و زمینی بشمار می ساختمان و زمینی بکار می

غیرمنقـول  حساب آورده است که در این زمینه باید این نکته هم اضافه شود که به چنـین مـالی مـال    

لوله آب، لوله گاز، درب و پنجـره و...( بـه تبعیـت و پیـروی      مانندها ) شود یعنی این مال گفته می تبعی

و  گفتـیم  32توضیح مـاده   اند و البته همانطوریکه در کردن از خود ساختمان و زمینی غیرمنقول شده

انـد غیرمنقـول    ینـی بـاقی مانـده   مها هرچند تا زمانی که در سـاختمان و ز  این مال 22همچنین ماده 

شـوند ماننـد اینکـه     روند اما وقتی که آنها را از زمین و سـاختمان جـدا کردنـد منقـول مـی      بشمار می

 شود. های آب و گاز را از ساختمان جدا کنند که منقول می لوله

 2- توضیح ایـن مطلـب نزم    31قبل از بیان کردن مطلب و نکته دوم در رابطه با ماده  نکته دومی

هـا )مـادی، حقـی،     شود چرا اصرار زیاد وجود دارد که تکلیف و وضعیت انـواع مـال   سؤالاست که اگر 

شـود کـه بهتـرین     تبعی ...( از نظر منقول و یا غیرمنقول بودن روشن و معلوم گـردد، جـواب داده مـی   

فایدة روشن شدن وضعیت منقول بودن و یا منقول نبودن این اموال مشخص شدن دادگـاه رسـیدگی   

باشد که از نظر قـانونی و حقـوقی اگـر     فات پیدا شده بین دو طرف معامل  این اموال میکننده به اختلا
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اختلافی نسبت به مال غیرمنقول )زمین و خانه و...( بین دو طرف قرارداد بوجود آمد دادگاه واق  شـده  

ت در محلی که آن مال غیرمنقول )زمین و...( در آن محل قرار دارد صلاحیت و شایستگی قـانونی جه ـ 

رسیدگی کردن به آن دعوا و اختلاف را دارد. اما اگر اختلافی نسبت به مال منقـول )ماشـین سـواری،    

فرش و...( بین دو طرف معامله و قرارداد بوجـود آمـد دادگـاه واقـ  شـده در محـل اقامـت )اقامتگـاه(         

 علیـه( صـلاحیت و شایسـتگی رسـیدگی کـردن بـه آن دعـوا و        شخص خوانده )شکایت شده = مدعّی

 اختلاف را دارد.

اکنون با توجه به توضیحی که دربارة فایدة مشـخص شـدن و معـین شـدن وضـعیت امـوال از جهـت        

 پردازیم: ( می31منقول بودن و یا غیرمنقول بودن دادیم به بیان نکته و مطلب دوم در مورد این ماده )

ا به دنباله و پیروی از اصـل  های نصب شده در ساختمان ر گرچه گفته شد که قانونگذار از آجرها و لوله

ساختمان و زمین آن غیرمنقول بشمار آورده است و با توجه به توضیحی کـه دادیـم اگـر آن زمـین و     

هـای نصـب شـده     ساختمان موردنظر فروخته شد آنگاه بین مشتری و فروشنده در مورد آجرها و لولـه 

شـنده شـکایت کنـد از    رود علیـه ف مشتری قصد داشته باش مثلاًاختلاف بوجود آمد در این صورت اگر 

رونـد بایـد شـکایت خـود را بـه       که گفته شد از نظر قانونی این امـوال غیرمنقـول بشـمار مـی     آنجایی

دادگاهی تحویل دهد که آن دادگاه در محلی واق  شده است که آن زمـین و سـاختمان مـوردنظر در    

و فروشنده هم ساکن تهران اسـت امـا   آن محل قرار دارد. بنابراین اگر مثلاً مشتری ساکن تهران است 

آن ساختمان و زمین مورد نظر که معامله و خرید و فروش شده است در شهرستان کـر  قـرار گرفتـه    

است مشتری باید به دادگاه شهرستان کر  شکایت نماید. اکنون سـخن در ایـن اسـت کـه گـاهی دو      

گذارند که مشـتری مـثلاً فقـط     نا میدهند ب مندی که از خود نشان می طرف معامله با توافق و رضایت

های آن ساختمان را بصورت جداگانه بعد از اینکه سـاختمان را خـراب کردنـد خریـداری      آجرها و لوله

نماید و به عبارت دیگر این اموال یاد شده بر فرد کنـده شـدن و جـدا شـدن از سـاختمان فروختـه       

تمان را خـراب خواهـد کـرد( در ایـن     شود )چونکه مثلاً به همین زودی مالک سـاختمان آن سـاخ   می

بعـد از معاملـه خریـد     چهآید و چنان ها( منقول بشمار می صورت از نظر حقوقی این اموال )آجرها و لوله

ها( اخـتلاف حاصـل شـد     و فروش آن اموال، بین مشتری و فروشنده نسبت به آن اموال )آجرها و لوله

فروشنده را داشته باشد باید به دادگـاه محـل    که در این صورت اگر مشتری قصد شکایت کردن بر ضد

 مـثلاً اقامت )زندگی کردن( خوانده )شکایت شده = فروشنده در مثـال( شـکایت نمایـد. بنـابراین اگـر      

ها را به مشـتری کـه در شهرسـتان فسـا      کند و آجرها و لوله در شهرستان کازرون زندگی میفروشنده 

ین مشـتری و فروشـنده اخـتلاف پیـدا     انهای منقول بکند بفروشد و سپس در مورد این ک زندگی می
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شد و مشتری تصمیم بگیرد که علیه فروشنده به دادگاه شکایت نماید در این صـورت براسـاس قـانون    

( شکایت نماید چونکـه دادگـاه محـل    فروشنده باید به دادگاه شهرستان کازرون )محل اقامت و زندگی

و شایسـتگی رسـیدگی بـه اخـتلاف بـین دو طـرف        تیاقامت و زندگی فروشنده کانی منقول صلاح

کاتوزیان، دکتر ناصـر، دوره مقـدماتی حقـوق     ،رجوع کنید» معامله مربوط به آن کانی منقول را دارد.

 «.03، اموال و مالکیت، شماره 87، شماره 3مدنی، جلد 

جن بلا  کلاار رفیلا     ها، در صورت  ک  در بنا یا طم آین    پردۀ تقاش    مجس     امثال آن -14ماده 

 باشد، ب   وری ک  تقن آن موجب تق  یا وراب  وود آن یا محن آن بشود، غجرمنقول است.

 قانون مدنی باید به آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه گـاهی یـک         30ای که در رابطه با ماده  نکته

اگـر آن آئینـه و   گردد که  و یا مجسمه در دیوار اتاق بکار گذاشته و نصب می  آئینه مانندکانی منقولی 

شود که دیگر هیج ارزشـی از   شکند و خراب می مجسمه را از آن جا و محل جدا کنند یا بطور کلی می

گردد ولـی در   شود بلکه ناقص و معیوب می نظر کاربرد و استفاده ندارد و یا اینکه بطور کلی خراب نمی

ورت از نظـر قانونگـذار چنـین    باشد که در این دو ص ـ همان شکل معیوب و ناقص هم قابل استفاده می

آید. و صورت سوم این است که آن کان )آئینـه و   کانیی )آئینه و مجسمه( کانی غیرمنقول بشمار می

مجسمه( ممکن است بدون اینکه خراب شود یا بشکند و بدون هیچگونـه آسـیبی و نقصـی از جـایش     

مه و آئینه در آن بکـار رفتـه و نصـب    کنده شده و جدا گردد اما آن دیوار و طاقچه و مانند آن که مجس

بیند بطوری که بعد از بیرون آمـدن آن آئینـه و جـدا کـردن آن      شود و آسیب می شده است خراب می

مجسمه، جا و محل آنها احتیا  به تغییر دارد که در این صـورت سـوم نیـز قانونگـذار چنـین کـانیی       

قـانون  شـرح   ،رجـوع کنیـد   بیشتر مثال جهت» )آئینه و مجسمه( را غیرمنقول به حساب آورده است.

 «.مدنی به زبان عامه

ده یا در  تشده است، غجرمنقلاول اسلات ا لار نسلا ی  اط آن     جث ره   قاصن، مادام ک  چ -15ماده 

 چجده یا در  شده باشد، تنها آن نس ت منقول است.

 هـا   هـا و حاصـل   شود این است کـه چـرا قانونگـذار میـوه     مطرح می 30که در رابطه با ماده  سؤالی

گندم و جو ذرت( را اموال غیرمنقول بشمار آورده است؟ جواب این است کـه غیرمنقـول بـودن     مانند)

هـای آن   سـاقه  نت و اصل آاین اموال به دلیل تاب  بودن یعنی دنباله رو پیرو بودن نسبت به اصل درخ

ها بدلیل متصل بودن و چسبان بودن به زمینـی غیرمنقـول    و اصل ساقههاست که اصل درخت  حاصل

هـا   ها غیرمنقول است میـوه  اّی آن حاصل شمرده شده است و به عبارت دیگر چون خود درخت و ساقه
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شـود غیرمنقـول تبعـی     آیـد کـه گفتـه مـی     ها هم از نظر قانونگذار غیرمنقول به حسـاب مـی   و حاصل

ها و ثمره و حاصل غیرمنقـول هسـتند ولـی بـه      ا حساب کنیم مثل ساقهتوجه کنید اگر جد باشند. می

هـا را چیدنـد و یـا     آنگاه روشن است که وقتی کـه آن میـوه   د.نباش دنباله و پیرو و غیرمنقول تبعی می

آیـد همانطوریکـه    ها منقول به حساب می ها و حاصل ...( را درو کردند آن میوه ها )گندم و جو و حاصل

ها و جوها را بـا   های میوه را قط  کرده و از زمینی بیرون آوردند و یا اینکه آن گندم درختآن  مثلاًاگر 

هـایش و هـم آن    هایشان از زمینی کندند و بیرون آوردند در این صورت هم درخـت و هـم میـوه    ساقه

که همه آنهـا از زمـین    کند چون هایش همگی حکم منقول پیدا می ها )گندم و جو( و هم ساقه حاصل

کنده و جدا شده و بعد از قط  شدن و کنده شدن و از زمین بیرون آورده شدن قابل جابجایی خواهـد  

 باشد. پس منقول میگردد و  به وصف ذاتی خود برمیبود 

های آن   تهال   نل  ، ملاادام کلا  بریلاده یلاا کنلاده تشلاده اسلات،         مطلق اشجار   شاو  -16ماده 

 غجرمنقول است.

 آیـد نـام    هایی که از جمله امـوال غیرمنقـول بـه حسـاب مـی      دیگر از نمونه بار دیگر قانونگذار یکی

هـایی   های آنها و همینطـور نهـال   برد که عبارت است از تمام درختان از هر نوعی که باشند و شاخه می

هـا   اند که تا زمـانی کـه ایـن    ها و پیوندهایی که به درختان زده که به تازگی کاشته شده است و یا قلمه

کنـیم   رود و بار دیگر یادآوری مـی  و یا از زمین کنده نشده است اموال غیرمنقول بشمار می  نشدهبریده 

که بشمار آوردن این اموال به عنوان اموال غیرمنقول این فایدة مهم حقـوقی و قـانونی را دارد کـه اگـر     

بـه آنهـا    ها و...( فروختـه شـد و سـپس بـین فروشـنده و مشـتری نسـبت        ها و نهال این اموال )درخت

اختلافی بوجود آمد و مشتری تصمیم گرفت که علیـه فروشـنده بـه دادگـاه شـکایت نمایـد بایـد بـه         

ها و ... قرار دارد کـه مـثلاً اگـر آن     دادگاهی شکایت نماید که آن دادگاه در محل واق  شدن آن درخت

زنـدران علیـه   ها در شهرستان مازندران واق  شده است مشـتری بایـد بـه دادگـاه شهرسـتان ما      درخت

فروشنده شکایت نماید. هرچند که خود مشتری و فروشنده ساکن شهرسـتان دیگـری باشـند چونکـه     

 )در این مثال( فقط این دادگاه شایستگی و صلاحیت قانونی جهت رسیدگی بـه ایـن اخـتلاف را دارد.   

 «.همین نگارنده زبان عامه به قانون مدنی به ،خود ماده بیشتر جهت مثال ،رجوع کنید»

واتات   اشجای  ک  مالک آن را برای ع ن طراعت اویصا  داده باشد، اط نبجلان  لاا    جق -12ماده 

ش   ماشجن   اسباب   اد ات طراعت   تخم   غجره   ب   ور کل  هر مال منقول ک  بلارای  ج   ا م

  داده باشلاد، اط جهلات صلامقجت    جاسیفاده اط ع ن طراعت لاطم   مالک آن را ب  این املار تخصلا  
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حاکم   تونجف اموال، جز  ملک محسوب   در قکم مال غجرمنقول است   هم چنجن است تل بلا   م

    ا    یا قجوان دیگری ک  برای آبجاری طراعت یا وات    باغ اویصا  داده شده است.

 3-  قانون مدنی باید به آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه قانونگـذار        37نکته اول که در رابطه با ماده

شـود را در   که برای شخم زدن و یا خرمن کردن از آنها استفاده مـی  ماشینگاو و گاومیش و  نندمااموالی 

و... را در  محکم اموال غیرمنقول دانسته است و حتی بقیه وسایل زراعـت و کشـاورزی کـردن ماننـد تخ ـ    

هـای   ها چه فرقی بـا نمونـه   حکم اموال غیرمنقول دانسته است. سخن در این است که این موردها و نمونه

شود؟ جواب ایـن اسـت کـه     های آن( دارد که به آنها اموال غیرمنقول تبعی گفته می قبلی )درختان ومیوه

شـود   تبعـی و حکمـی فهمیـده مـی    فرق این موردها با موردهای قبلی در دقت کردن در معنای دو کلمه 

باشند و زمین غیرمنقول اسـت پـس ایـن     چونکه موردهای قبل )مانند درختان و...( چسبیده به زمین می

اموال )درختان و...( هم غیرمنقول خواهد بود یعنی به دنباله زمین غیرمنقول است اما ایـن امـوال )گـاو و    

هیچگونه اتصال و چسبندگی به مـال غیرمنقـول نـدارد    تراکتور و ماشین و ابزار و آنت کشاورزی کردن( 

شـود شـباهتی بـا درخـت نـدارد از       مثلاً گاوی که برای شخم زدن و کارهای کشاورزی از آن استفاده می

آن بنابراین گاو و تراکتور و... کاملاً منقول اسـت ولـی قانونگـذار حکـم      مانندنظر چسبان بودن به زمین و 

اده است و منظور از غیرمنقول بودن حکمی این است کـه انسـان فـرد را بـر     غیرمنقول بودن را به آن د

این مبنا بگذارد که این اموال غیرمنقول است اما در موردهای قبلی مانند درختان، واقعـاً درختـان بـدلیل    

شـود   باشند. بنابراین به آنها غیرمنقول تبعی گفته مـی  چسبان بودن و متصل بودن به زمین غیرمنقول می

باید یادآوری کنیم وقتی که اموالی مانند گاومیش، گاو و تراکتور در واق  منقول بودند ولی قانونگـذار بـه   و 

هـایی کـه شایسـتگی و     آنها صفت غیرمنقول داده است فقط از جهـت صـلاحیت محـاکم یعنـی دادگـاه     

سـتگی توقیـف   هایی را کـه صـلاحیت و شای   صلاحیت رسیدگی به این دعواها را دارند و همینطور دادگاه

نماید که قـبلاً هـم اشـاره شـده کـه چونکـه ایـن امـوال حکـم بـه            کردن این اموال را دارند مشخص می

غیرمنقول بود نشان شده است بنابراین دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربـوط بـه آن امـوال را    

ر گرفتـه اسـت. و همینطـور    دارد که آن دادگاه در محلی قرار دارد که آن اموال موردنظر در آن محل قـرا 

دادگاهی اجازة توقیف کردن آن اموال موردنظر را دارد که آن دادگاه در محلی قـرار گرفتـه باشـد کـه آن     

کاتوزیان، دکتـر ناصـر، دوره مقـدماتی حقـوق مـدنی،       ،رجوع کنید» اموال در آن محل قرار گرفته باشند.

 «.07اموال، شماره 

 2- قانون مدنی در رابطه با این مطلب اسـت کـه از نظـر حقـوقی و      37در رابطه با ماده  نکته دوم

آیند که دادگاه واقـ    اومیش، تراکتور و...( اموال غیرمنقول به حساب میگقانونی زمانی این اموال )گاو، 
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شده در محل قرار گرفتن آن زمین و آن اموال صلاحیت و شایستگی رسـیدگی کـردن بـه اختلافـات     

اموال را دارد و همینطور آن دادگاه یاد شـده صـلاحیت و شایسـتگی توقیـف     بوجود آمده در مورد آن 

یک نفـر هـم مالـک آن     مثلاًکردن آن اموال را دارد که مالک آن اموال و مالک زمین یکی باشد یعنی 

این مطلب این است که اگـر یـک نفـر     مفهوم مخالفباشد که  اموال )گاو، ...( و هم مالک آن زمین می

ل )گاو، تراکتور( و یک نفر دیگر مالک آن زمین باشـد در ایـن صـورت از نظـر قـانونی و      مالک این اموا

آید. همانطوریکه شرط دیگر غیرمنقـول بـودن امـوال     حقوقی آن اموال )گاو و...( غیرمنقول بشمار نمی

نامبرده شده این است که وقتی که مالک آن اموال و مالک آن زمین موردنظر یکی شـد مالـک بایـد از    

ن اموال )گاو، تراکتور و...( فقط در جهت استفادة از آنها برای کشاورزی و زراعـت اسـتفاده نمایـد کـه     آ

این مطلب این است که چنانچه مالک این اموال بیشتر از این اموال )گـاو ...( بـرای غیـر     مفهوم مخالف

هی هم برای شـخم زدن  بیشتر برای حمل بار و مانند آن و گا مثلاًکند  کشاورزی و زراعت استفاده می

کند که در این حالت بدلیل اینکه استفاده از ایـن امـوال فقـط     )در جهت کشاورزی( از آن استفاده می

آینـد بلکـه منقـول بـه      باشد از نظر قانونگذار این اموال غیرمنقول بشمار نمـی  در جهت کشاورزی نمی

وال )که در این حالت منقول بشـمار  آیند که در نتیجه از نظر قانونی چنانچه مشتری این ام حساب می

 آید( تصمیم بگیرد علیه فروشنده آن شکایت نماید بایـد بـه دادگـاه محـل اقامـت )زنـدگی کـردن        می

شهرسـتان آمـل باشـد ولـی فروشـندة ایـن        اگر مشتری ساکن مثال( شکایت نماید که برای فروشنده

اشد در ایـن حالـت مشـتری بایـد علیـه      اموال ساکن شهرستان بابل باشد و اقامتگاه او شهرستان بابل ب

شکایت نماید. چونکـه همانطوریکـه قـبلاً هـم گفتـه شـد هرگونـه         بابل فروشنده به دادگاه شهرستان

اختلافی مربوط به مال منقول که بوجود بیاید شکایت کننده باید بـه دادگـاه محـل اقامـت و زنـدگی      

آن مال )که در مثال منقـول بشـمار    شخص خوانده )شکایت شده = بدهکار( شکایت نماید هرچند که

رجـوع  » آمده است( در مکان دیگری غیر از محل اقامت و زندگی شخص خوانده )شکایت شده( باشد.

 «.دوره مقدماتی حقوق مدنیکاتوزیان، دکتر ناصر،  ،کنید

 1- آیـد کـه آنچـه کـه      باشد این است که بـه نظـر مـی    می 37که آخرین نکت  ماده   سومین نکته

وان بـدلیل وجـود یـک    ت باشد و نمی می استثناءبیان داشته است در حقیقت یک  37قانونگذار در ماده 

استثناء که از طرف قانونگذار صورت گرفته است قیاس و مقایسه کرد و ابـزار و آنت و وسـایل فعالیـت    

ل فعالیت صنعتی را نیز همانند ابـزار و وسـایل کشـاورزی و زراعتـی     تجارتی و یا اسباب و انت و وسای

استثناء این است کـه همانطوریکـه    دلیلدانست و آنها را )با شرایط یاد شده( اموال غیرمنقول دانست. 

اشاره شد این اموال )حیواناتی مانند گاو و گـاومیش و تراکتـور و...( کـاملاً جـدا و مسـتقل از زمـین و       
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باشند بنابراین فقط بـدلیل اینکـه    باشند و کاملاً منقول بوده و به آسانی قابل جابجایی می ساختمان می

رود قانونگـذار آنهـا را غیرمنقـول     این اموال به تنهایی و فقط برای استفاده زراعت و کشاورزی بکار مـی 

ا وسـایل و ابـزار   شود که ما وسایل و ابزار تجارتی یک تاجر و ی ـ بشمار آورده است و این نکته دلیل نمی

صنعتی یک صنعتگر را هم )که فقط برای تجارت و یا فقط برای کارهای صـنعتی مـورد اسـتفاده قـرار     

گیرد( اموالی غیرمنقول بشمار بیاوریم و خلاصـه ایـن قیـاس و مقایسـه کـردن )وسـایل زراعـت و         می

کاتوزیـان، دکتـر    ،یدرجوع کن» باشد. کشاورزی با وسایل صنعتگری و تجارت( باطل بوده و صحیح نمی

 «.08ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال، شماره 

قق اتیفاع اط اشجاءب غجرمنقول ، مثن قق ع ری   سکن ،   هم چنجن قلاق ارتفلااق تسلابت     -18ماده 

 یب  ملک غجر، اط نبجن قق العبور   قق ال جری   دعا ی راجع  ب  اموال غجرمنقول ، اط نبجن تقاضلاا 

 ل آن، تابع اموال غجرمنقول است.ولع ید   امثا

 3- پردازیم که اینکه آیا حـق از   قانون مدنی را به بیان این مطلب می 38در رابطه با ماده  نکته اول

جمله اموال منقول است یا غیرمنقول؟ جواب این است که حق اگر بـدهی و دیـن باشـد از نظـر اولّ و     

اگـر شـخص    مثلاًدر رابطه با مال غیرمنقول باشد باشد هرچند که  ابتدایی یک مال و بدهی منقول می

زمینی را که مال غیرمنقول است به شخصی فروخت و آن را تحویل مشتری داد ولی مشـتری قیمـت   

زمین را پرداخت نکرد در این صورت این حقی که مشتری بدهکار فروشنده است )قیمت زمینـی کـه   

ل منقـول را دارد هرچنـد کـه ایـن حـق      باشد( یک مال منقـول اسـت و احکـام مـا     بصورت بدهی می

یعنـی زمـین بوجـود آمـده اسـت چونکـه ایـن زمـین          ولغیرمنق مستقیم )بدهکاری( در رابطه با مال

موردنظر بوده که فروخته شده و این حق بوجـود آمـده اسـت بنـابراین وقتـی کـه فروشـنده تصـمیم         

کند باید بـه دادگـاه محـل     گیرد که برای رسیدن به حق خود )قیمت زمین( علیه مشتری شکایت می

اقامت و زندگی )اقامتگاه( مشتری شکایت نماید هرچند که آن زمین فروخته شـده و خـود فروشـنده    

در مکان دیگری باشند که مثلاً اگر آن زمین در شهرستان تنکابن قرار دارد و فروشـنده در شهرسـتان   

ر این صورت همانطوریکـه گفتـه   کند د کند و مشتری در شهرستان رامسر زندگی می ساری زندگی می

شد فروشنده باید برای رسیدن به حق خود )قیمت زمین( به دادگاه شهرستان رامسـر شـکایت نمایـد    

 باشد. چونکه اقامتگاه و محل زندگی مشتری شهرستان رامسر می

اما اگر حق عبارت باشد از تعهدّ و پذیرفتن مسئولیت انتقال یک مال غیرمنقـول در ایـن صـورت ایـن     

رود به این معنی که این حق از آن مـال غیرمنقـول تبعیـت و     حق از جمله اموال غیرمنقول بشمار می

راسـاس  بیـان داشـته اسـت شخصـی ب     38اینکه همانطوریکه قانونگذار در ماده  مانندنماید  پیروی می
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هایش را که بدون استفاده مانده است بـه   کند که در یکی از خانه قراردادی با شخص دیگری توافق می

او واگذار کند تا اینکه تا زمانی که وی )صاحب خانه( زنده است آن شخص بصورت مجاّنی از آن خانـه  

افق حق عمری گفتـه  در شکل سکونت کردن و زندگی کردن در آن خانه استفاده نماید. )که به این تو

شود( آنگاه اگر اختلافی بین این دو طرف قرارداد در مورد این حـق عمـری بوجـود آمـد براسـاس       می

قانون، دادگاه محلی که آن خانه در آن محل قرار گرفته است صلاحیت و شایستگی رسـیدگی بـه آن   

اسـت کـه منفعـت ایـن     اختلاف را دارد چونکه این حق عمری )که صاحب خانه تعهدّ کرده و پذیرفته 

خانه یعنی استفاده بردن از آن خانه را به مدت عمر صاحب خانه( به آن شخص واگذار نماید یک حـق  

 باشـد  آید چونکه این حق مربوط به خانه است و خانه هم یک مال غیرمنقول مـی  غیرمنقول بشمار می

کنـد و خانـه    د زنـدگی مـی  صاحب خانه در شهرسـتان مشـه   مثلاًبنابراین اگر  و هر دو یک منشأ دارد

موردنظر در شهرستان سـبزوار قـرار دارد و آن شـخص مـوردنظر هـم در شهرسـتان قوچـان زنـدگی         

کند در این حالت چنانچه شخص تصمیم داشته باشد علیه صـاحب خانـه شـکایت کنـد بایـد بـه        می

ن حـق عمـری   دادگاه شهرستان سبزوار شکایت نماید چونکه آن خانه در آن شهرسـتان قـرار دارد و آ  

، امـوال،  کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مـدنی  ،رجوع کنید» هم در رابطه با آن خانه است.

 «.02شماره 

 2- دربارة دعوا یعنی ادعّا خواسته است که اگر انسان تصمیم داشته باشـد علیـه طـرف     نکته دیگر

ای و ادعّایی علیه آن شخص )طـرف   مقابل خود )طرف دیگر قرارداد( به دادگاه شکایت نماید و خواسته

دیگر قرارداد( در دادگاه مطرح نماید و از دادگاه درخواست کند که برای رسیدن به خواسـته و ادعّـای   

خود رسیدگی نزم را انجام بدهد در این صورت باید دید که آیا موضوع آن خواسـته و ادعّـا یـک مـال     

منقول است و یا اینکه یک مال غیرمنقول است چونکه این خواسته و ادعا که یـک حـق اسـت تـاب  و     

باشد بنابراین اگر موضوع آن حق یک مال منقـول بـود آن حـق هـم منقـول       پیرو موضوع خودش می

اش این است که باید به دادگاه محـل اقامـت و زنـدگی کـردن شـخص خوانـده        رود و نتیجه شمار میب

)شکایت شده = طرف دیگر قرارداد( شکایت نمود اما اگر موضوع آن حق یک مال غیرمنقول باشـد بـه   

ی بـرا  مثـالی دادگاه واق  شده در محل آن مال غیرمنقول شکایت کرد. اکنون قانونگـذار در ایـن مـاده    

باشد که عبـارت اسـت    زند که موضوع آن حق یک مال غیرمنقول )مانند خانه، زمین و...( می حقی می

یعنی درخواست کردن جهت اینکه دادگاه دست شخص موردنظر را از یـک ملکـی    خل  یدَاز تقاضای 

وسـتش  اش را بصـورت امانـت بـه د    معینی )خانه یا زمین یا ...( کوتاه نماید مانند اینکه شخصـی خانـه  

سپرده است که در آن زندگی کند اما هر وقت که از دوستش درخواست نماید کـه آن خانـه را تخلیـه    
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نموده و در اختیار وی )صاحب خانه( قرار بدهد دوستش باید خانه را تخلیه نمایـد امـا بعـد از گذشـت     

ظـر را  چندین ماه وقتی که صاحب خانه از دوسـتش )امانـت پـذیر( درخواسـت تخلیـه منـزل مـورد ن       

کنـد تـا اینکـه صـاحب خانـه       کند و آن منزل را تخلیـه نمـی   کند وی اعتنایی به درخواست او نمی می

گیرد که علیه دوستش به دادگاه شکایت نماید که در این حالـت چونکـه ایـن حـق )حـق       تصمیم می

 وادار کردن شخص متصرف در خانه )دوستش( نسبت به تخلیه کردن آن خانه و کوتاه شدن دسـت او 

از آن خانه )خل  ید(( متعلق و مربوط به خانه است و خانه هم از جمله اموال غیرمنقول است بنـابراین  

ای کـه در آن سـکونت دارد در همـان     باشـد و خانـه   دوست او ساکن شهرستان بیرجنـد مـی   مثلاًاگر 

آن شهرستان است صاحب خانه باید به دادگاه شهرسـتان بیرجنـد علیـه دوسـتش شـکایت کنـد و از       

باشد( از آن منزل کوتاه کند )خل  ید نمایـد(   دادگاه بخواهد تا دست دوستش را )هرچند امین هم می

 و او را وادار به تخلیه آن منزل نماید و به این وسیله صاحب منزل به حقش برسد.

)البته گاهی ممکن شخص متصرف در خانه )کسـی کـه در حـال حاضـر در خانـه سـکونت داشـته و        

باشد و تصرف و استفاده او از آن خانه غاصبانه باشـد و بـه روش زور و نـاحق و     غاصبد( کن زندگی می

شـود دسـت    کند که در این حالت بـه او گفتـه مـی    ظالمانه وارد منزلی شده و در آن منزل زندگی می

غاصبانه دارد )ید غاصب( برخلاف مثال گذشته که شخص دست امانی )ید امانی( داشته است. بـه هـر   

گر صاحب منزل بخواهد به حق خودش برسد و دست آن شخص غاصـب را از آن منـزل کوتـاه    حال ا

نماید و او را وادار به تخلیه منزل نماید )خل  ید غاصب نماید( و به حـق خـود برسـد و از آنجـایی کـه      

این حق )وادار کـردن شـخص غاصـب بـه تخلیـه منـزل و برگردانـدن و تحویـل دادن آن منـزل بـه           

به آن منزل است و آن منزل هم یک مال غیرمنقول است چنانچه صاحب آن منـزل   صاحبش( مربوط

برای رسیدن به حق خود تصمیم به شکایت کردن علیه آن شخص متصـرف غاصـب بگیـرد بایـد بـه      

دادگاهی شکایت کند که آن دادگاه در محلی قرار دارد که آن منزل در آن محل واقـ  شـده اسـت از    

باشد ولی آن خانه در شهرسـتان بابلسـر قـرار     انه ساکن شهرستان رامسر میصاحب خ مثلاًاین رو اگر 

گرفته است صاحب منزل باید به دادگاه شهرستان بابلسر علیـه آن شـخص متصـرف غاصـب شـکایت      

کند چونکه آن حق مربوط به مال غیرمنقول )خانه( است و دادگاه محل قرار گرفتن مال غیرمنقـول از  

 ستگی و صلاحیت رسیدگی به اختلاف مربوط به آن حق را دارد.نظر حقوقی و قانونی شای

زنند این است که مثلاً شخصـی یـک مـال غیرمنقـولی      دیگری که معمونً برای این نوع حق می مثال

کنـد و از نظـر قـانونی هـیج      خرد و تمام قیمتش را هم پرداخت می مانند باغی را از شخص دیگری می

شـود   ل دادن( به مشتری وجود ندارد )کـه از نظـر قـانونی گفتـه مـی     مانعی برای تسلیم آن باغ )تحوی
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فروشنده متعهدّ شده یعنی این مسئولیت و وظیفـه حقـوقی را پیـدا کـرده اسـت کـه مبیـ  )کـانی         

غیرمنقول فروخته شده = باغ( را تسـلیم مشـتری نمایـد( ولـی فروشـنده از تسـلیم بـاغ بـه مشـتری          

های گذشته چنانچه مشتری تصمیم بـه شـکایت    یز همانند مثالنماید که در این حالت ن خودداری می

آن باغ در شهرستان کـر  واقـ  شـده باشـد بایـد بـه دادگـاه         مثلاًکردن علیه فروشنده داشته باشد و 

 شهرستان کر  )محل واق  بودن آن مال غیرمنقول = باغ( علیه فروشنده شکایت نماید.

هـای غیرمنقـول    یک مـال غیرمنقـول نیـز از جملـه حـق     معامل   فسخو همینطور ادعّا و مطرح کردن 

باشـد یـک زمینـی از فـردی کـه       شخصی که ساکن شهرستان بم مـی  مثلاًرود مانند اینکه  بشمار می

خرد اما آن زمین در شهرستان یزد قرار دارد و سـپس در معاملـه    ساکن شهرستان رفسنجان است می

شود کـه بعـد    )به مدت یک هفته( گذشته می خرید و فروش آن زمین حق فسخ معامله برای مشتری

کنـد   از انجام معامله در مدت همان یک هفته مشتری به علت پشیمان شدن آن معاملـه را فسـخ مـی   

 مـثلاً  هایی نتوانسته بود که بـه اطـلاع و آگـاهی فروشـنده برسـاند      ولی به دلیل وجود مشکلات و مان 

من در )طـول مـدت آن یـک هفتـه( معاملـ  آن       که فروشنده در دسترسی نیست که به او اعلام کند

شـود   ام که در نتیجه بعد از یک ماه که فروشنده متوجـه موضـوع مـی    زمین را بر هم زده و فسخ کرده

کند و سرانجام اختلاف آنها باید از راه دادگاه رسـیدگی و برطـرف شـود کـه      فسخ معامله را قبول نمی

از یک حق غیرمنقول بشـمار آمـده شـده اسـت )چونکـه      این مورد نیز که حق فسخ از طرف قانونگذار 

( مشـتری بـرای   چون هر دو یـک منشـأ دارنـد    مربوط به زمین است و زمین هم مال غیرمنقول است

رسیدن به حق خود باید به دادگاه شهرساتن یزد شکایت کند که آن زمـین )مـال غیرمنقـول( در آن    

 شهرستان قرار دارد.

)باطـل   بطـلان ن نوع حق )که حق غیرمنقول است( ادعّا و مطرح کردن دیگر برای ای مثالو همینطور 

خرد ولی بعد از تمـام شـدن    اگر شخصی زمین را از شخص دیگری می مثلاًباشد که  بودن( معامله می

شود که فروشـنده مالـک آن زمـین نبـوده اسـت       معامله خرید و فروش آن زمین، مشتری متوجه می

با آن مشخصات وجود ندارد و فروشنده بـا سـاختن و جعـل کـردن     یعنی در حقیقت در خار  زمینی 

ای باطـل   یک سند تقلبی و دروغین کلاهبرداری نموده است که از نظر فقهی و قانونی چنـین معاملـه  

باشد چون کانیی در مقابل قیمت داده شده وجود ندارد که تحویل داده شود بنابراین هرچنـد کـه    می

کند که قیمت پرداخت شده را پس بدهـد ولـی شـخص     خواست میمشتری از شخص کلاهبرداری در

گیرد که علیه فروشـنده )کلاهبـردار(    کند تا اینکه سرانجام مشتری تصمیم می کلاهبرداری قبول نمی

های مال غیرمنقول گذشته مشـتری بایـد    به دادگاه شکایت نماید که در این صورت نیز همانند صورت
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ط به آن زمین به نام آن محل در آن سند جعلی وسـاختگی ثبـت   به دادگاه محلی که مشخصات مربو

 شده است دادخواست )شکایت نامه( علیه فروشنده تحویل دهد.

دیگری برای حق غیرمنقول که عبارت است از ادعّا و مطرح کـردن ایـن خواسـته کـه      مثالو سرانجام 

های مختلفی اسـت کـه    ن در صورت( و آعدم نفوذ معامله انجام شدهباشد ) معامله انجام شده نافذ نمی

گـردد   اگر اجازه و رضایت مالک آن مال غیرمنقول ضمیمه آن معامله شود آنگاه آن معاملـه نافـذ مـی   

یکی از آن موردها بی  فضـولی اسـت    مثلاًیعنی تمام شده و دارای اثر حقوقی و قانونی خواهد شد که 

زمین باخبر باشد و بـدون اینکـه راضـی    زمین شخص دیگری را بدون اینکه مالک  مثلاًیعنی شخصی 

به فروختن زمینش باشد و بدون اینکه وکالتی و یا ونیتی نسبت به مالک زمین داشته باشـد زمـین او   

فروشد که در این حالت چون مالک آن زمین راضی به فروختن زمینش نبوده بـه   را به فرد دیگری می

ای عـدم نفـوذ اسـت یعنـی نافـذ       چنین معاملـه  شود و خصوصیت این معامله، معامله فضولی گفته می

باشد بلکه رضایت و اجازه مالک را نیـاز   نیست و ناقص است به این معنی که از اساس و پایه باطل نمی

دارد تا کامل و تمام و نافذ و صحیح شود و دارای اثر حقوقی و قانونی گـردد. بـه هـر حـال وقتـی کـه       

یگری را بـدون رضـایت مـالکش بـه او فروختـه اسـت       مشتری باخبر شد که فروشنده زمین شخص د

گیرد که علیه فروشنده به دادگاه شکایت کند و ادعّای عدم نفـوذ آن معاملـه را در دادگـاه     تصمیم می

مطرح نماید که سخن در این است که این ادعّای عدم نفوذ مربوط به زمین است که مـال غیرمنقـول   

ته مطرح شده در دادگاه( هـم یـک حـق غیرمنقـول بشـمار      است و در نتیجه این ادعّا )دعوی و خواس

آید و باید به دادگاهی شکایت کند که آن دادگاه در محلی واق  شده که آن زمین مـوردنظر در آن   می

محل قرار دارد چونکه فقط چنین دادگاهی صلاحیت و شایستگی حقوقی دارد که بـه چنـین ادعّـایی    

مشـتری و فروشـنده هـر دو سـاکن شهرسـتان       مـثلاً ن اگـر  )حق غیرمنقول( رسیدگی نماید. بنـابرای 

سیرجان باشند ولی زمین معامله شده در شهرستان آباده قرار داشته باشـد مشـتری بایـد بـه دادگـاه      

شهرستان آباده در مورد این حق غیرمنقول )ادعای فضولی بودن این معاملـه و اینکـه یـا بایـد مالـک      

 فروشنده قیمت زمینی را به او برگرداند( شکایت نماید.راضی به این معامله شود و یا اینکه 

 1- اکنون که صحبت از حق غیرمنقول و حق منقول به میان آمده است نزم اسـت بـه    نکته سوم

مطرح شده در مـورد   مانند دعوی و ادعّایاین نکته توجه شود که گاهی حق ممکن است منقول باشد 

پرداخت کرایه و اجاره یک زمین یا یک خانه یا یک مغـازه و ماننـد آن کـه ایـن نـوع حـق منقـول را        

 طـوری  گویند چونکه خانه و یا زمین و... مال غیرمنقول است و بطور طبیعی همـان  می منقول حکُمی

منقول باید غیرمنقـول باشـند   های غیر ای مرتبط با ماله یز در مواردی توضیح داده شده حقکه قبلاً ن
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هایی را منقول بشـمار آورده اسـت )کـه بـه      اما در اینجا قانونگذار برخلاف این اصل و قاعده چنین حق

شود( بنابراین شخص شکایت کننـده بایـد خواسـته و ادعـای      هایی منقول حکمی گفته می چنین حق

محل اقامت و زندگی کـردن مشـخص    خود را در این زمینه در دادگاهی مطرح نماید که آن دادگاه در

ای را بـه شـخص    شخص ساکن شهرستان قم مغـازه  مثلاًخوانده )شکایت شده( قرار دارد. بنابراین اگر 

دهـد امـا آن    باشد و اقامتگاه او شهرستان تهران است اجاره مـی  دیگری که ساکن شهرستان تهران می

ره و کرایـه ماهانـه آن مغـازه را از اجـاره     مغازه در شهرستان کر  واق  شده است و سپس وقتی که اجا

کنـد   بهاء به صاحب مغازه خودداری مـی  کند، اجاره کننده از پرداخت کردن اجاره کننده درخواست می

بهـاء( بـه دادگـاه شـکایت      شود برای رسیدن به حق خـود )اجـاره   که در نتیجه صاحب مغازه ناچار می

گفته شده است چـون ایـن حـق )درخواسـت از اجـاره       نماید که در این صورت همانطوریکه بارها قبلاً

بهای مغازه را بپردازد( از نظر قانونگذار یـک حـق منقـول حکمـی      کننده که بدهی خودش یعنی اجاره

باشدصاحب مغازه باید به دادگاهی شکایت کند که در محل اقامتگاه اجاره کننده )شـخص خوانـده    می

 ال باید به دادگاه شهرستان تهران شکایت نماید.= شکایت شده( واق  شده است که در این مث

مال غیرمنقول است با ایـن توضـیح    مطالبه ثمن و فروشبرای چنین حق منقول حکمی  مثال دیگرو 

اگر شخصی که ساکن شهرستان کاشان است باغی را از شخص دیگری که سـاکن شهرسـتان    مثلاًکه 

ر دارد و در قرارداد معامله خریـد و فـروش آن بـاغ    خرد که باغ در شهرستان ساوه قرا باشد می اراک می

کند که در ظرف مدت یک ماه از تاریخ انجام معامله تمام قیمـت آن بـاغ    فروشنده با مشتری شرط می

کند امـا بعـداً در ظـرف مـدت      را به وی )فروشنده( پرداخت نماید و مشتری نیز این شرط را قبول می

کند و حتی بعد از تمـام شـدن    باغ به فروشنده خودداری می یک ماه تعیین شده از پرداخت قیمت آن

واهد که قیمت آن باغ را به وی پرداخت نماید او اعتنـایی بـه   خ آن یک ماه نیز هرگاه فروشنده از او می

کند تا اینکه سرانجام فروشنده برای رسـیدن بـه حـق قـانونی خـود       این خواسته قانونی فروشنده نمی

به دادگاه شکایت نماید که در این صورت نیز مانند صورت گذشـته از آنجـایی   گیرد علیه او  تصمیم می

که این حق )طلب کردن قیمت باغ فروخته شده به مشتری( از نظر قـانونی و حقـوقی منقـول بشـمار     

آمده است و دادگـاه محـل اقامـت و زنـدگی کـردن شـخص خوانـده )= شـکایت شـده( صـلاحیت و           

بوط به چنین حقی را دارد در نتیجه در ایـن مثـال نیـز فروشـنده     شایستگی رسیدگی به اختلافات مر

باشـد شـکایت نمایـد و از     باید به دادگاه شهرستان کاشان که محل اقامت و زندگی کردن مشتری مـی 

 آن دادگاه درخواست رسیدگی به این موضوع را نماید.
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 0-  طرح دعوا و اختلاف اشـاره  قانون مدنی به دو مورد از  38در پایان بررسی نکات مربوط به ماده

اگـر   دیوان کشور 004 – 087و  3030 – 3713و  347 – 302های شماره  براساس ر یکنیم که  می

املاک باشد آن ادعّـاء و خواسـت     المثل اجرتشود مربوط به  ادعّایی و اختلافی که در دادگاه مطرح می

شخصی خانه فردی دیگـر را بنـاحق و   اینکه  مانندرود  مطرح شده از جمله حقوق غیرمنقول بشمار می

داده کـه هـر مـاه مبلـغ      کند که آن خانه موردنیاز صاحبش بوده و آن را اجـاره مـی   ظالمانه غصب می

یکصد هزار تومان از اجاره دادن آن خانه درآمد داشته اسـت کـه در نتیجـه صـاحب خانـه       444/344

مـاه اسـت کـه آن خانـه را در اختیـار خـود        0شود برای اینکه دست آن غاصب را که اکنون  ناچار می

گرفته است از آن خانه کوتاه نماید به دادگاه شکایت نماید که در این حالت قانونگـذار )دیـوان کشـور(    

نظر داده است که مطرح کردن این خواسته و حق )درخواسـت کوتـاه کـردن دسـت غاصـب از خانـه       

موردنظر و طلب کردن کرایه و اجرت آن خانه در مدتی کـه در اختیـار غاصـب بـوده اسـت( از جملـه       

باشد. بنابراین صاحبخانه باید به دادگاهی شکایت نماید که آن دادگـاه در محلـی    حقوق غیرمنقول می

خانـه سـاکن    صـاحب  مـثلاً   شده است که آن خانه در آن محل و مکـان قـرار دارد. بنـابراین اگـر     واق

 باشـد ولـی آن منـزل و خانـه     شهرستان بوشهر بوده و شخص غاصـب سـاکن شهرسـتان کنگـان مـی     

خانه باید بـه دادگـاه شهرسـتان جـم      موردنظر در شهرستان جم واق  شده است در این صورت صاحب

استه و حق خود را در آن دادگاه مطرح نماید، چونکه آن خواسته و حـق مربـوط بـه    شکایت کند و خو

المثل هم در رابطه با آن خانه است که خانه مال غیرمنقول است پس بـه   باشد و اجرت المثل می اجرت

رود و هرگونـه اخـتلاف و    المثل هم مال غیرمنقول بشـمار مـی   تبعیت و به پیروی کردن از خانه اجرت

حقوقی مربوط به مال غیرمنقول و یا حـق غیرمنقـول بایـد در دادگـاهی مطـرح شـود کـه آن        دعوای 

ای قرار گرفته که آن مال غیرمنقـول )درمثـال خانـه( در آن محـل و منطقـه       دادگاه در محل و منطقه

المثـل    المثـل اضـافه کنـیم کـه منظـور از اجـرت       واق  شده است. این مطلب را هم در رابطه با اجـرت 

بهاء مانند این خانه موردنظر است به این معنی کـه بـه نظـر کارشـناس بـرای ماننـد ایـن خانـه          اجاره

شود که اگر مـثلاً کارشـناس نظـر     بهاء پرداخت می موردنظر هر ماه چه مقداری و مبلغی کرایه و اجاره

شـود در   ت مـی بهاء پرداخ نود هزار تومان کرایه و اجاره 444/44داد که مانند این خانه هر ماه به مبلغ 

 444/44المثل این خانه هر ماه مبلـغ   بهاء اجرت شود اجاره این صورت از نظر فقهی و حقوقی گفته می

باشد که دادگاه رسیدگی کننده بـه ایـن اخـتلاف )در شهرسـتان جـم( ر ی صـادر        نود هزار تومان می

ثل چهار ماه ایـن  الم سیصد و شصت هزار تومان )اجرت 444/134ند که شخص غاصب باید مبلغ ک می

 خانه بپردازد. خانه که در اختیار غاصب بوده است( باید به صاحب
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وارد شـده بـر ملـک     هـای  خسـارت مورد دیگر برای حق غیرمنقول ادعّاء پرداخت کـردن   و مثال دیگر

هـای کارخانـه خـود بـه زمـین       مانـده  باشد که مثلاً اگر شخصی با سـرازیر کـردن فاضـلاب و پـس     می

های زیادی به خـاک کشـاورزی آن زمـین گردیـده      دیگر سبب وارد شدن خسارتکشاورزی شخصی 

هـای وارد شـده را جبـران     کنـد کـه خسـارت    باشد که صاحب زمین از صاحب کارخانه درخواست می

کنـد کـه در نتیجـه صـاحب زمـین تصـمیم        نماید ولی او اعتنایی به این خواسته صاحب زمـین نمـی  

دادگاه شکایت نماید که در این حالت نیز صاحب زمـین بایـد بـه     گیرد که علیه صاحب کارخانه به می

دادگاه واق  شده در محلی که زمین در آن محل قرار گرفته است شـکایت نمایـد چونکـه ایـن حـق و      

باشـد و   های وارد شده بر زمین( مربـوط بـه زمـین مـوردنظر مـی      خواسته )درخواست جبران خسارت

غیرمنقـول خواهـد بـود و چنانچـه مـثلاً آن زمـین در        زمین مال غیرمنقول است پـس آن حـق هـم   

شهرستان فیروزکوه قرار داشته باشد صاحب زمین باید به دادگاه شهرسـتان فیروزکـوه در ایـن مـورد     

 «.00کاتوزیان، دکتر ناصر، اموال و مالکیت، ش  ،رجوع کنید» شکایت نماید.

 در اموال منقوله -فصل دوم

محل  ب  محن دیگر م کن باشد، بد ن این ک  ب  وود یلاا محلان   ک  تقن آن اط  ی اجاش -19ماده 

 آن وراب   ارد آید، منقول است.

 آن اشاره نمود این است کـه در منقـول بـودن      قانون مدنی باید به 34ای که در رابطه با ماده  نکته

باشـد  یک مال و کان نزم نیست که حتماً در یک محل و مکانی از ساختمان و مانند آن نصـب نشـده   

بلکه اگر آن کان نصب هم شده چنانچه جدا کردن آن آسیبی و خسـارتی بـه محـل و مکـان آن کـان      

اینکـه صـاحب منـزل یـک منبـ  آب       ماننـد رود  وارد نکند از نظر قانونگذار آن کان منقول بشمار مـی 

کـردن   کند که به راحتـی قابـل جـدا کـردن و جابجـا      خرد و آن را بانی اتاق )پشت بام( نصب می می

باشد بدون اینکه با جابجا کردن آن خسارت و ضـرری بـه مکـان آن منبـ  وارد شـود کـه در ایـن         می

رود و هرگونه اختلاف و ادعّایی در مورد چنـین کـانیی کـه     صورت نیز چنین کانیی منقول بشمار می

ت شـده(  بین دو طرف بوجود بیاید باید در دادگاه محل اقامت و زندگی کردن شخص خوانـده )شـکای  

 «.همین نگارنده قانون مدنی به زبان عامه ،رجوع کنید» مطرح شود.

مقجت الاجارۀ علاجن مسلایرجره، اط قجلاث صلا     کلجه دیون، اط نبجن نرض   ث ن مبجع   مال -71ماده 

 لو این ک  مبجع یا عجن مسیرجره اط اموال غجرمنقول  باشد.محاکم در قکم منقول است،  
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 3- گـردد ایـن اسـت کـه      قـانون مـدنی مطـرح مـی     24مطلبی که در ارتباط با مـاده   ی اول نکته

هـایی کـه انسـان نسـبت بـه شـخص        ها و تعهدهایی )کـه مسـئولیت   قانونگذار تمام دیون یعنی بدهی

دیگری قبول کرده است و( پذیرفته است را فقط از جهـت صـلاحیت و شایسـتگی دادگـاه رسـیدگی      

نها منقول دانسته است )که گفته از حیـث صـلاحیت محـاکم در حکـم     کننده به اختلافات مربوط به آ

هـا(   منقول است( سخنی که در رابطه با این نظر و گفته قانونگذار داریم این است که چرا دیون )بدهی

های پذیرفته شده( فقط از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننـده در حکـم مـال     وتعهدّها )مسئولیت

شکایت کننده به دادگاه محل اقامت و زنـدگی کـردن شـخص شـکایت     منقول است )که باید شخص 

شده در این رابطه شکایت نماید( و نباید از هر جهت در حکم مال منقول باشد؟ بـه سـخن دیگـر اگـر     

ها و تعهدها در حکم مال منقول هستند باید از هـر جهـت منقـول شـمرده شـوند. )نـه فقـط از         بدهی

ایـم بـا    به اختلاف بوجود آمده در مورد آنها.( آنچه را کـه گفتـه   کننده جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی

امـوال بـر دو   ”آید کـه گفتـه اسـت:     قانون مدنی بدست می 33دقت کردن در گفتار قانونگذار در ماده 

بنابراین اگر مال منقول )چه مال مادی باشـد و یـا مـال حقـی ماننـد      “. قسم است: منقول و غیرمنقول

از هر جهـت منقـول باشـد )نـه فقـط از جهـت صـلاحیت و شایسـتگی دادگـاه          دیون و تعهدها( باید 

رسیدگی کننده به اختلافات مربوط به آن( و اگر مالی )چه مادی و چه حقی ماننـد دیـون و تعهـدها(    

غیرمنقول بشمار آمد آن هم باید از هر جهت غیرمنقول باشد )نه فقط از جهت صلاحیت و شایسـتگی  

 اختلافات مربوط به آن.( کننده به دادگاه رسیدگی

زنیم: مثـال اول   می مثالبرای هر یک از دیون و تعهدها یک  24اکنون بنابر نظر قانونگذار مطابق ماده 

یک میلیون تومان به شخص دیگـر قـرد    444/444/3است که اگر مثلاً شخص مبلغ  قرددر مورد 

یک میلیون تومـان را   444/444/3سه ماه تمام آن مبلغ  1داد که از تاریخ قرد دادن در ظرف مدت 

پس بدهد ولی شخص قرد گیرنده در ظرف آن مدت تعیـین شـده و حتـی بعـد از تمـام شـدن آن       

نمایـد و   دهنده خودداری می سه ماه( از پرداخت کردن و پس دادن آن قرد به شخص قرد 1مدت )

ی از پرداخـت  اش را بپـردازد و  کنـد کـه بـدهی    دهنده از وی درخواست مـی  حتی هرگاه شخص قرد

گیـرد کـه    دهنـده تصـمیم مـی    کند که سرانجام شخص قرد بدهی )دیَن = قرد( خود خودداری می

که گفته شد قانونگذار قرد را یک نـوع   طوری علیه او به دادگاه شکایت نماید که در این حالت همان

ه محـل  دهنـده بایـد بـه دادگـا     حق منقول بشمار آورده است که نتیجه آن این است که شخص قرد

سکونت و زندگی کردن شخص خوانده )شکایت شده = قرد گیرنده( شکایت نماید کـه بنـابراین اگـر    
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دهنـده بـرای    دهنده ساکن شهرستان شیراز و قرد گیرنده سـاکن شهرسـتان فسـا بایـد قـرد      قرد

 رسیدن به حق خود باید به دادگاه شهرستان فسا شکایت نماید.

)مسئولیت انجام کاری را پذیرفتن( مانند اینکه مثلاً شخصی با پرداخـت کـردن    تعهددربارة  مثال دوم

بنـدد کـه بـه مـدت یـک سـال        پانصد هزار تومان به شخصی دیگر بـا او قـرارداد مـی    444/044مبلغ 

های ریاضی دوره دبیرستان را به فرزندش تدریس نمـوده و یـاد دهـد کـه آن شـخص )معلـّم =        درس

پانصـد هـزار تومـان( و امضـاء کـردن قـرارداد        444/044یل گرفتن آن مبلغ )طرف دیگر قرارداد( تحو

پذیرد( که در مقابل گرفتن آن مبلغ به مـدت یـک سـال بـه      کند )یعنی این مسئولیت را می تعهد می

تـدریس نمایـد ولـی بعـد از تمـام شـدن آن        وهای ریاضی دوره دبیرستان را یاد داده  فرزند وی درس

پانصـد هـزار تومـان( را     444/044رف قرارداد )معلم( تمام آن مبلغ موردنظر )قرارداد که آن شخص ط

شـروع نمایـد    کند که تـدریس و آمـوزش را   کند هرگاه پدر آن فرزند از وی درخواست می دریافت می

کند که بعداً معلوم شد وی قصد ندارد آنچـه را کـه    آورد و کارش را شروع نمی ولی او هر بار عذری می

و از نظر حقوقی و قانونی مسـئولیت انجـام دادن آن را پذیرفتـه اسـت انجـام دهـد کـه در        تعهد کرده 

درخواسـت   تگیرد که علیه او به دادگاه شکایت نماید که در این صـور  نتیجه پدر آن فرزند تصمیم می

 باشد که قانونگـذار ایـن تعهـد را یـک حـق      او از دادگاه انجام دادن تعهد وی )طرف مقابل قرارداد( می

منقول شمرده است بنابراین باید به دادگاه محل سکونت و زندگی کردن طرف مقابل قـرارداد )معلـم(   

شکایت نماید که در این حالت چنانچـه آن شـخص طـرف قـرارداد سـاکن شهرسـتان کـر  باشـد و         

نامـه( تحویـل    نامـه )شـکایت   ستشهرستان دادخواآن اقامتگاه وی شهرستان کر  باشد باید به دادگاه 

هد و از آن دادگاه بخواهد که آن طرف مقابل قرارداد را مجبور کند تـا بـه تعهـد خـود و آنچـه کـه       بد

 مسئولیت انجام آن را پذیرفته است عمل نماید.

 2-  ماننـد هـا(   گفته تمام دیون )بدهی 24اگرچه قانونگذار در ماده  3البته در رابطه با نکته شماره 

قرد، قیمت کانی فروخته شده )که هنوز به فروشنده پرداخت نشده و بصورت دیَن )بدهی( برعهـدة  

بهاء که پرداخت نشده )به صاحب ملـک( کـه بصـورت دیَـن )بـدهی( بـر عهـدة         خریدار است( و اجاره

باشد تمام این موارد در حکم مال منقول بوده و دادگـاه محـل اقامـت و سـکونت شـخص       مستأجر می

نده )شکایت شده( شایستگی و صلاحیت قانونی و حقـوقی دارد کـه بـه ایـن اختلافـات رسـیدگی       خوا

)پذیرفتن مسئولیت انجام دادن کـاری(   تعهدّی)بدهی( یا  دیَنینماید اما باید توجه داشت که اگر یک 

مستقیماً مربوط به یک مال غیرمنقول )ملِک( باشد در ایـن صـورت ایـن دیَـن )بـدهی( بـه تبعیـت و        

 ماننـد رود  از آن مال غیرمنقول )ملک( یک حـق غیرمنقـول بشـمار مـی     یک منشأ واحد پیروی کردن
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پذیرد که بعد از دریافـت کـردن تمـام     کند و این مسئولیت قانونی را می اینکه فروشندة باغی تعهدّ می

قـرارداد  قیمت آن باغ در هنگام انجام معامله و بستن قرارداد در ظرف مدت یک مـاه از تـاریخ بسـتن    

ها و محصونت آن باغ را چیده و برداشت نماید و بعـد از تمـام شـدن     خرید و فروش آن باغ، تمام میوه

آن یک ماه آن باغ را تسلیم خریدار نموده و تحویل وی دهد و براساس این توافق قراردادی تهیـه و بـه   

نگـام معاملـه دریافـت    رسد امـا فروشـنده گرچـه تمـام قیمـت آن بـاغ را ه       امضاء دو طرف معامله می

نماید به آنچه که تعهد کرده و مسئولیت انجام دادن آن را پذیرفتـه اسـت )کـه برداشـت کـردن و       می

های آن باغ در ظرف مدت یک ماه و تحویل دادن آن باغ تا آخـر آن مـاه بـه     چیدن محصونت و میوه

کنـد کـه    عتنـایی نمـی  هـای خریـدار هـم در ایـن مـورد ا      کند و به درخواست خریدار است( عمل نمی

شود برای رسیدن به حق خود به دادگاه شکایت نماید که در ایـن حالـت از    سرانجام خریدار مجبور می

آنجایی که این حق مشتری )که حق دارد فروشنده را مجبور کند که به آنچه درقرارداد تعهـد کـرده و   

 ـ    وط بـه مـال غیرمنقـول )بـاغ(     مسئولیت انجام دادن آن را پذیرفته است عمـل نمایـد( مسـتقیماً مرب

باشد به تبعیت و به پیروی کردن از آن مال غیرمنقول )باغ( از نظر قانونی آن حـق هـم غیرمنقـول     می

رود بنابراین خریدار آن باغ برای رسیدن به حق خود باید به دادگاه محل واق  شـدن آن بـاغ    بشمار می

رستان بابلسر قرار داده باشد خریدار بـه دادگـاه   شکایت نماید که اگر مثلاً آن باغ خریداری شده در شه

خواهـد کـه فروشـنده را     دهـد و از آن دادگـاه مـی    نامه( تحویل مـی  آن شهرستان دادخواست )شکایت

 مجبور کند که به تعهد و مسئولیت خود عمل نماید.

بـرخلاف  بنابراین خلاصه اینکه این مورد که توضیح دادیم حقی است که باید غیرمنقول بشـمار آیـد )  

 (.24ظاهر ماده 

گرفتن مال غیرمنقول اضافه کنیم که چون موضوع این قـرد مـال غیرمنقـول     قردهم برای  مثالیک 

رود، مانند اینکـه شـخص    است خود قرد هم )که یک نوع دین و بدهی است( حق غیرمنقول بشمار می

هرستان بیرجنـد قـرار دارد و   اش را که در ش خواهد که خانه ضمن بستن قرارداد با شخص دیگری از او می

اکنون بدون استفاده باقی مانده است به مدت یک ماه به او قرد بدهد ولی بعـد از بسـته شـدن قـرارداد     

گیـرد   کند که در این صورت نیز اگر قرد گیرنده تصمیم مـی  صاحب منزل به محتوای قرارداد عمل نمی

اقامـت و زنـدگی وی شـکایت نمایـد چونکـه       که علیه وی به دادگاه شکایت نماید باید بـه دادگـاه محـل   

باشد که مال غیرمنقول است و بـه عبـارت    همانطوریکه گفته شد این قرد مستقیماً در رابطه با خانه می

باشد مورد قرارداد قرد واق  شده اسـت. از ایـن رو چنانچـه مـثلاً      دیگر خود خانه که مال غیرمنقول می

ما خان  مورد قـرارداد قـرد در شهرسـتان نورآبـاد ممسـنی      خانه ساکن شهرستان کازرون باشد ا صاحب
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واق  شده باشد در این صورت باید به دادگاه شهرستان نورآباد ممسنی شکایت نمایـد. اکنـون اگـر کسـی     

هـا   بصورت کلی و عمومی گفتـه اسـت تمـام دیـون )بـدهی      24کند که پس چرا قانونگذار در ماده  سؤال

 24گـوییم آنچـه کـه در مـاده      باشد؟ جواب این است که مـی  منقول میها و...( در حکم مال  مانند قرد

گفته شده در موردهایی است که مال قرد داده شده مستقیماً یـک مـال منقـول باشـد مـثلاً شخصـی       

کنـد و یـا اینکـه     ده میلیون تومان پول از شخص دیگری قرد مـی  444/444/34براساس قرارداد مبلغ 

کنـد و سـپس بـین دو طـرف      یا یک کانی منقول دیگری را قـرد مـی   براساس قرارداد ماشین وی را و

آید که در این صورت روشن اسـت کـه بـدون     های کانی منقول اختلاف بوجود می قرارداد این نوع قرد

شک قرد گیرنده برای اینکه به حق خود برسد باید بـه دادگـاه محـل اقامـت و زنـدگی قـرد دهنـده        

 باشد. ( در رابطه با مال منقول میشکایت نماید چون این بدهی )قرد

قیمت کانی فروختـه شـده نیـز در حکـم مـال       مانندگفته بدهی  24همینطور اگر قانونگذار در ماده 

شود( در این مورد هـم بایـد گفـت     منقول است )که به قیمت کانی فروخته شده ثمن مبی  گفته می

قیمـت آن )ثمـن مبیـ ( پـول )کـه مـال       که منظور این است که کانیی مانند ماشین فروخته شده و 

منقول است( قرار داده شده است و یا اینکه قیمت آن ماشین یک کانی منقول دیگـری غیـر از پـول    

 34فروشـد و در عـود    اینکه شخصی ماشینش ار به شـخص دیگـری مـی    مانندقرار داده شده است 

هـا نیـز آنچـه کـه      ن صـورت کنـد کـه در ای ـ   دستگاه موتورسیکلت به عنوان قیمت ماشین دریافت می

قانون مدنی گفته است کاملاً منطقی و حقوقی و بدون ایراد و اشـکال اسـت کـه     24قانونگذار در ماده 

اگر اختلافی بین دو طرف قرارداد خرید و فروش این ماشین بوجود آمد که خریـدار قیمـت ماشـین را    

نمایـد در ایـن حالـت بایـد بـه       پرداخت ننمود و فروشنده ماشین تصمیم گرفت علیه خریدار شـکایت 

باشد شکایت نماید. بنابراین معلـوم   آباد می دادگاه محل اقامت و زندگی خریدار که مثلاً شهرستان خرم

باشد که سـپس خریـدار ماشـین     یک مغازه می مانندشد که اگر قیمت آن ماشین یک مال غیرمنقول 

نتیجـه فروشـنده    دهـد کـه در   حویل نمـی قیمت را )که آن مغازه موردنظر است( به فروشندة ماشین ت

گیرد علیه خریدار شکایت نماید در این حالت چونکه قیمـت کـانی فروختـه شـده )ثمـن       تصمیم می

باشد باید به دادگاه آن محل و مکانی که مغـازه مـوردنظر در آن    مبی ( یک مال غیرمنقول )مغازه( می

شهرسـتان برازجـان و خریـدار سـاکن      فروشـنده سـاکن   مـثلاً محل قرار دارد شکایت کنـد کـه اگـر    

شهرستان گناوه باشند ولی آن مغازه موردنظر در شهرسـتان عسـلویه واقـ  باشـد فروشـنده بایـد بـه        

دادگاه شهرستان عسلویه شکایت کند چونکه براساس معیار و ملاک قانونی که بارها گفته شـده اسـت   

ار ماشـین اسـت( مـال غیرمنقـول     این حق )پرداخت قیمت ماشین که یک نوع بدهی بر عهدة خریـد 
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باشد و فقط دادگاه واق  شده در مکـان آن مـال غیرمنقـول شایسـتگی و صـلاحیت رسـیدگی بـه         می

 اختلاف بوجود آمده در مورد آن مال غیرمنقول )قیمت ماشین = مغازه( را دارد.

گذار گفته اسـت  قانون مدنی به آن پرداخته شده است که قانون 24انجام مورد دیگری که در ماده رو س

باشد که در ایـن   بهاء یک کان می یعنی اجاره انجاره مالباشد  آن دیَن )بدهی( در حکم مال منقول می

قانون مدنی بیان داشـته اسـت ایـن اسـت کـه انسـان        24مورد نیز مراد قانونگذار از آنچه که در ماده 

اش را  اینکـه خانـه   ماننـد دهد  بهاء آن را هم یک کانی منقولی قرار می دهد و اجاره کانیی را اجاره می

سـه دسـتگاه ماشـین کـه بایـد شـخص        1دهـد در مقابـل    به مدت یک سال به شخصـی اجـاره مـی   

سـه دسـتگاه ماشـین )بـه      نکننـده از تحویـل دادن آ   جارهدهنده تحویل دهد اما ا کننده به اجاره اجاره

کنـد کـه در ایـن حالـت یـک دیَـن )بـدهی( بـر عهـده           بهاء خانه( به وی خـودداری مـی   عنوان اجاره

آید که این دیَـن )یـا    دهنده( یک حق بشمار می آید که برای طرف مقابل )اجاره کننده بوجود می اجاره

دهنـده تصـمیم گرفـت کـه علیـه       تیجـه اگـر شـخص اجـاره    رود کـه در ن  حق( مال منقول بشمار می

کننـده کـه مـثلاً     کننده به دادگاه شکایت نماید باید به دادگاه محل اقامت و زندگی کردن اجـاره  اجاره

آنچه گفته شد این اسـت کـه اگـر کسـی      مفهوم مخالفباشد شکایت کند. بنابراین  شهرستان فسا می

کننـده بـه    بهاء آن یک زمین باشد که اجاره سال که اجاره 0ت اش را به شخصی اجاره بدهد به مد خانه

کننـده وی   دهنده تحویل بدهد و بعد از بسـته شـدن قـرار دارد و تحویـل دادن خانـه بـه اجـاره        اجاره

دهنـده   بهـاء آن خانـه( بـه اجـاره     کننده( از تحویل دادن آن زمـین مـوردنظر )بـه عنـوان اجـاره      )اجاره

رد که آن زمین را بـه وی تحویـل دهـد کـه در ایـن حالـت همانطوریکـه        کند و قصد ندا خودداری می

کننده یک دیَن و بدهی دارد که تسلیم نمـودن و تحویـل دادن آن زمـین     مشخص و واضح است اجاره

به طرف مقابل قرارداد است و این بدهی مستقیماً یـک مـال غیرمنقـول اسـت و چـون موضـوع ایـن        

قول است حکم این خانه )که رسیدگی به اختلاف در مـورد آن در  معامله خانه است و خانه مال غیرمن

صلاحیت و شایستگی دادگاهی است کـه در محـل آن خانـه قـرار دارد( بـه زمـین هـم )کـه بـدهی          

بهـاء خانـه( حکـم     کند و در نتیجه این زمین )بـه عنـوان بـدهی = اجـاره     غیرمنقول است( سرایت می

کننـده خانـه    دهنده خانه تصمیم دارد که علیه اجـاره  که اجاره غیرمنقول دارد نه منقول. بنابراین وقتی

ای شکایت کند که آن زمـین مـوردنظر در آن    به دادگاه شکایت نماید باید به دادگاه آن محل و منطقه

کننـده   دهنده سـاکن شهرسـتان جـم و اجـاره     اجاره مثلاًمحل و منطقه واق  شده است. از این رو اگر 

دهنـده   و آن زمین موردنظر در شهرستان زاهدان قرار داشته باشـد اجـاره   ساکن شهرستان بندرعباس

بهاء خانه( که در واق  حقی بـرای وی بشـمار    باید به دادگاه شهرستان زاهدان در مورد آن بدهی )اجاره
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گیـریم ایـن    های زده شده می ای که از این توضیحات و مثال آید شکایت نماید. خلاصه اینکه نتیجه می

توجه و اعتماد کنیم و هرگونه دیـن و بـدهی را در حکـم     24نباید به کلیتّ و عمومیتّ ماده است که 

هایی که زده شد گاهی یک دین )بدهی( در حکم مال منقـول   مال منقول بدانیم بلکه با توجه به مثال

 آید. و گاهی هم در حکم مال غیرمنقول بشمار می

 1- انجـاره   المثـل بـا مـال    المثل است که نباید اجـرت  رتدرباره اج 24در رابطه با ماده  نکته سوم

انجاره )که یک نوع دین و بدهی است( در حکم مال منقـول   قیاس کرد و نباید گفت همانطوریکه مال

المثـل در حکـم    المثل هم باید در حکم مال منقول شمرده شود. بلکه اجـرت  شمرده شده است اجرت

المثل در رابطه با املاک باشد بایـد دادگـاهی    مربوط به اجرتمال غیرمنقول است و هرگونه ادعایی که 

اینکـه شخصـی کـه سـاکن      ماننـد که در محلی که آن ملک واق  شده اسـت قـرار دارد مطـرح شـود     

شهرستان آباده است یک زمینی را که در شهرستان اصفهان قرار دارد و متعلق به فـرد دیگـری اسـت    

کنـد مالـک زمـین کـه سـاکن       د و در آن کشـاورزی مـی  گیـر  بصورت غیرقانونی در اختیار خـود مـی  

گیرد کـه بـه    شود و آن زمین را پس بگیرد تصمیم می باشد وقتی که موفق نمی شهرستان دلیجان می

المثـل مـدتی را کـه آن     دادگاه شکایت کند و از دادگاه درخواست نماید که وی را مجبور کنـد اجـرت  

به او )مالک زمین( بپردازد که در ایـن حالـت چونکـه     تاسشخص زمینش را ظالمانه در اختیار گرفته 

المثل املاک در حکم مال غیرمنقـول اسـت بنـابراین مالـک      گفته شد ادعاء و خواسته مربوط به اجرت

 آن زمین باید به دادگاه شهرستان اصـفهان )کـه زمـین در آن شهرسـتان قـرار دارد( شـکایت نمایـد.       

المثل، چیزی کـه طـرفین ماننـد مـال و      ین است که در اجرتالمسمی در ا المثل با اجرت اجرت تفاوت

عمل را در قرارداد مشخص نشده است در اینجا بستگی به عرف و عمل کارشناس دارد کـه میـزان آن   

المسمی طرفین عود آن مال و عمل را در قـرارداد تعیـین    تعیین نماید ولی در اجرت ررا چقد  اجرت

 0بـه نکتـه   »صد هزار تومان.  344بهای ماهی  ک ماشین به اجارهیدادن  رکنند مثلاً قرا و مشخص می

 «.ق.م مراجعه کنید 38ماده 

 0- قانون مدنی که گفتـه اسـت تمـام دیـون      24گونه شک و تردید و ایرادی ماده  البته بدون هیج

است شامل اسناد بهـادار در وجـه    در حکم مال منقولها(  ها( از حیث صلاحیت محاکم )دادگاه )بدهی

ها و برات در وجه حامـل و قبـول    های تضمین شده و سهام بی نام شرکت حامل مانند اسکناس و چک

آیـد و دلیـل اینکـه تمـام ایـن       گردد و همه این موارد از اجمله اموال منقول به حساب می شده نیز می

ه ایـن مـوارد از طرفـی دیـن )بـدهی(      آیـد ایـن اسـت کـه هم ـ     موارد در حکم اموال منقول بشمار می

روند بنابراین هرگونه اختلافـی کـه بـین دو     باشند و از طرفی دیگر حق برای طرف مقابل بشمار می می



                                 
 

 فجلد اول: در اموال  70

طرف قرارداد نسبت به این موردهای گفتـه شـده )اسـناد بهـادار ...( بوجـود آمـد و یکـی از دو طـرف         

ادگاه شکایت نماید باید به دادگاه محـل اقامـت   قرارداد تصمیم گرفت علیه طرف مقابل در قرارداد به د

سـاکن شهرسـتان    مثلاًو زندگی کردن شخص خوانده )شکایت شده( شکایت نماید که اگر آن شخص 

کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، دوره     ،رجـوع کنیـد  » باشد باید به دادگاه آن شهرستان شکایت نماید. کر  می

 «.08و  07مقدماتی حقوق مدنی، اموال، شماره 

 0-   سزاوار است که نکته پایانی را در مورد چند حق دیگر اختصاص دهیم که آیا منقول هستند یـا

مـوردنظر چنـد شـریک     شـرکت های یک شرکت است کـه اگـر    غیرمنقول که یکی از آنها حق شریک

داشته باشد که معلوم است هر شریکی سهمی از نظر موجـودی )نقـدی یـا غیرنقـدی( در آن شـرکت      

ه آن شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد یعنی ثبت رسمی شده باشد در این صـورت  دارد که چنانچ

آیـد.   ها )سهم هر کدام از آنها نسبت به موجودی و سرمایه شرکت( منقـول بشـمار مـی    حق آن شریک

ها با آن شرکت موردنظر در مـورد آن حـق شـریک     بنابراین هرگونه اختلافی که بین هر یک از شریک

شرکت( بوجود آمد که آن شریک مجبـور شـود علیـه شـرکت شـکایت نمایـد بـه         )سهم او از سرمایه

دادگاه محل واق  شدن آن شرکت )در صورتی که مدیر آن شـرکت در همـان محـل اقامـت داشـته و      

و اگر شرکت شخصیت حقوقی نداشت در اینجا حـق شـرکا دینـی     زندگی نماید( شکایت خواهد نمود.

هـا   یکی از حـق  شود. منقول هستند و حق شرکا عینی محسوب میهای قبل اشاره گردید  که در مثال

نمایـد   کتابی تألیف کرده و چاپ و منتشر می مثلاًکه شخصی  حق تألیفافراد است مانند  معنویحق 

برداری از این موقعیت بدست آمده مخصوص آن مؤلـف )نویسـنده( کتـاب     که اگر هرگونه امتیاز و بهره

یت و اجازه وی حـق ندارنـد از چـاپ و انتشـار و فـروش آن کتـاب       است و اشخاص دیگری بدون رضا

استفاده نمایند که در این صورت نیز اگر شـخص دیگـری بـدون همـاهنگی و رضـایت ایـن مؤلـف از        

دن آن شـخص بـه   وموقعیت بدست آمده استفاده نمود که مؤلف ناچار شد برای جلوگیری از استفاده ب

رود و مؤلـف   همانند صورت گذشته این حق منقول بشمار مـی  دادگاه شکایت نماید در این صورت نیز

باید به دادگاه محل اقامت و زندگی کردن آن شخص موردنظر )خوانده = شکایت شده( شکایت نمایـد  

که چنانچه مثلاً آن شخص ساکن شهرستان تهران باشد مؤلف آن کتاب به دادگـاه شهرسـتان تهـران    

اسـت کـه شـبیه     حق مالکیت صنعتی و تجارتیگر حق معنوی نماید. و همینطور نمونه دی شکایت می

اینکـه شخصـی بـه     ماننـد همان حق تألیف است که توضیح دادیم. حق مالکیـت صـنعتی و تجـارتی    

تنهایی و یا بصورت گروهی با کمک و مشارکت چند نفر دیگر دسـتگاهی موردنیـاز در زمینـه ذخیـرة     

وضوع براساس قـوانین اختـراع و ثبـت بایـد بـه تأییـد       نماید که این م برق برای کارخانجات اختراع می
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کارشناسان مربوطه رسیده و بعد از تأیید شدن آن اختراع بـه نـام آن شـخص و یـا آن گـروه اختـراع       

کننده به ثبت خواهد رسید که فایده این ثبت دستگاه صنعتی اختراع شده این است که آن شـخص و  

مند خواهند شـد کـه در ایـن حالـت      تراع خود و ثبت آن بهرهیا گروه اختراع کننده از امتیازات این اخ

کننـده از آن اختـراع بـه نفـ  خـود       چنانچه شخص یا اشخاص دیگری بدون اجازه و رضـایت اختـراع  

کننده تصمیم بگیرد که علیـه آن شـخص یـا اشـخاص بـه دادگـاه        استفاده نمایند که سرانجام اختراع

کننده باید به دادگـاه محـل سـکونت و     باشد اختراع قول میشکایت نماید از آنجایی که این حق هم من

زندگی کردن استفاده کننده غیرمجاز شکایت کند که مثلاً اگر استفاده کننده غیرمجـاز در شهرسـتان   

 کند. کند به دادگاه آن شهرستان شکایت می قزوین اقامت داشته و زندگی می

اینکه مـثلاً تـاجری بـرای جلـب و      ماننداشد ب نیز یک حق منقول می حق مالکیت تجارتیو همینطور 

های بیشتری برای کانهایش، از اسم تجارتی خاصی و یا علامـت و تصـویر خاصـی     پیدا کردن مشتری

کند و یا حتی ممکن است مدل و شکل خاصی بـرای کانهـایش انتخـاب     برای کانهایش استفاده می

هایش گردد که در ایـن صـورت نیـز اگـر     های کان نماید که باعث جلب و تشویق بیشتر شدن مشتری

فردی بدون هماهنگی و رضایت و بدون اجازه این تاجر از اسم و علامت و مـدل اسـتفاده شـده بـرای     

آیـد   کانهای خود استفاده نماید در این حالت نیز چون این حق )مالکیت تجارتی( منقول بشـمار مـی  

تصـمیم بگیـرد علیـه آن اسـتفاده کننـده       اگر این تاجر )صاحب حق مالکیت معنوی( ناچار شـود کـه  

غیرمجاز به دادگاه شکایت نماید باید به دادگاه محل اقامت و زندگی کردن آن شخص استفاده کننـده  

کند( شکایت نموده و به دادگـاه شهرسـتان دماونـد     غیرمجاز )که مثلاً در شهرستان دماوند زندگی می

 دهد.  درخواست رسیدگی کردن به این موضوع را تحویل ب

ای را چندین سال اسـت کـه اجـاره کـرده و      شخص مغازه مثلاًکه  حق سرقفلیدر مورد  و همین طور

بهـاء کـه از    دهد که علاوه بر اجـاره  های زیادی را جلب نموده است به شخص دیگری اجاره می مشتری

زه پیدا کـرده  کند برای امتیازی که آن مغا گیرد مبلغی هم به عنوان سرقفلی از وی دریافت می وی می

های زیادی )در طول این چند سال گذشته( به خود جلب نموده اسـت. اکنـون سـخن     است و مشتری

شود منقول است یا غیرمنقول که بـه   در این است که آیا این سرقفلی که به عنوان یک حق مطرح می

رچـه احتمـال   رود و هم احتمال دارد غیرمنقول باشـد اگ  رسد هم احتمال منقول بودن آن می نظر می

کننـدة نخسـتین آن مغـازه بـا      رسـد بنـابراین اگـر بـین اجـاره      تر به نظر مـی  غیرمنقول بودن آن قوی

کنندة بعدی توافقی در قرارداد اجاره در مورد گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی )کـه مسـتأجر وی    اجاره

جاره دادن آن مغـازه بـین دو   باید به مستأجر اولی بپردازد( انجام گرفت ولی بعد از تمام شدن معامله ا
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طرف قرارداد نسبت به آن سرقفلی اختلاف بوجود آمد در این صـورت هـر کـدام از دو طـرف قـرارداد      

ه باشد علیه طرف مقابل به دادگاه شکایت نماید باید به دادگـاه محـل و مکـانی    تاجاره که تصمیم داش

آن مغازه در شهرسـتان بنـدرعباس    مثلاًگر شکایت نماید که آن مغازه در آن محل قرار دارد، بنابراین ا

کاتوزیـان، دکتـر    ،رجوع کنیـد » قرار داد باید به دادگاه شهرستان بندرعباس در این مورد شکایت کند.

 «.به بعد 04ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال، شماره 

ر ی  هلاای  کلا  در   ق لاام  آسلاجاها    هلاا    نلاایق  هلاای کوچلاک   بلازر       اتواع کشلای   -71ماده 

های  ک  تظر بلا    کلجه کاروات  ها را قرکت داد   توان آن شود   م  ها   دریاها ساوی  م  ر دوات 

 رط ساوی ان جز  بنای ع ارت  تباشد، داولان در منقلاولات اسلات،  للا  تونجلاف بعضلا  اط اشلاجاء        

 ها موافق ترتجبات واص  ب  ع ن آید. مزبوره م کن است تظر ب  اه جت آن

 رونـد   در مورد چند موضوع نظر داده است که آنها منقول بشمار مـی  23نگذار در ماده در ابتداء قانو

هـا و   هـایی کـه روی رودخانـه    هـا و حمـام   ها و آسیاب های بزرگ و کوچک و قایق که عبارتند از کشتی

هـایی کـه بـه شـکلی نصـب       آنها را حرکت داد و همینطـور کارخانـه    توان شود و می دریاها ساخته می

روند و قابـل جابجـایی هسـتند کـه گفتـیم فایـدة        د که جزء عمارت یعنی ساختمان بشمار نمیان شده

نام برده است( منقول دانسته اسـت ایـن اسـت     23اینکه قانونگذار اموالی را )از جمله آنچه که در ماده 

طـرف  که هرگونه اختلافی که بین دو طرف قرارداد راج  به این اموال منقول بوجـود آمـد یکـی از دو    

قرارداد که شکایت کننده است باید علیه طرف دیگر قرارداد به دادگاهی شـکایت کنـد کـه آن دادگـاه     

در محل زندگی کردن و اقامت کردن طرف مقابل قرارداد )خوانده = شکایت شـده( واقـ  شـده اسـت.     

هـای   موال )کشتیکند که گرچه گفته شد این ا به این نکته اشاره می 23گاه قانونگذار در ادامه ماده  آن

رود ولـی بـرای توقیـف کـردن و مصـادره کـردن        بزرگ و کوچک و...( از نظر قانونی منقول بشمار مـی 

بعضی از این اموال گفته شده بدلیل اهمیتی که دارند ممکـن اسـت از نظـر قـانونی تصـمیم دیگـری       

بـدلیل   23مـاده  گرفته شود که منظور این است که ممکن است بعضی از این اموال نـامبرده شـده در   

اهمیتی که دارد غیرمنقول بشمار رود و در نتیجه اگر یکی از دو طرف قرارداد در مورد اختلاف بوجـود  

باشد( تصـمیم گرفـت کـه بـه دادگـاه       آمده راج  به یکی از این اموال )که موضوع معامله و قرارداد می

حل و مکان و منطقـه قـرار گـرفتن    شکایت نماید باید به دادگاهی شکایت نماید که که آن دادگاه در م

آن اموال واق  شده است. چونکه فقط از نظر قـانونی چنـین دادگـاهی صـلاحیت و شایسـتگی قـانون       

جهت رسیدگی کردن به اختلافات بوجود آمده بین دو طرف قـرارداد و در رابطـه بـا ایـن امـوال )کـه       

 «.همین نگارنده زبان عامه قانون مدنی به ،رجوع کنید» غیرمنقول شمرده شده است( را دارد.
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بنای  تهج  شده است یا بلا   اسلاطه    ی، اط نبجن سنگ   آجر   غجره، ک  برای مصالح بنا -77ماده 

 اط بنا جدا شده باشد، مادام  ک  در بنا ب  کار ترفی ، داون منقول است.  وراب

  منقـول شـمرده شـده     ها و موردهـایی کـه   قانون مدنی قانونگذار به یکی دیگر از نمونه 22در مادة

پردازد که عبارت از مصالح و ابزار ساختمانی است که هنـوز در سـاختمان بکـار نرفتـه اسـت       است می

انـد و ایـن مصـالح گفتـه شـده را جـدا        آجر و سنگ و آهن و یا اینکه ساختمانی را خراب کـرده  مانند

نـین نظریـه اداره حقـوقی    و همچاند که تا زمانی که این مصالح در ساختمان بکـار نرفتـه اسـت     کرده

قطعات پیش سـاخته سـاختمان را قبـل از نصـب را منقـول محسـوب        8/7/04مورا  1401/7شماره 

شـود   منقول شمرده میهای یک ساختمان تا قبل از نصب منقول هستند  نصب پنجره مثلاًکرده است 

منقول دانستن این مصالح و ابزار سـاختمانی از نظـر حقـوقی و     فایدةکنیم که  که بار دیگر یادآوری می

قانونی این است که اگر این مصالح ساختمانی مورد معامله بین دو طرف قرار بگیـرد و بـرای رسـیدگی    

قضایی هر نوع اختلافی که در رابطه با این مصالح ساختمانی بوجود بیاید )که البته تـا وقتـی کـه ایـن     

اختمان بکار نرفته نباشد( شکایت کننده باید به دادگاه محل اقامت و رنـدگش  مصالح ساختمانی در س

اگر مالک ایـن مصـالح    مثالکردن طرف مقابل قرارداد )شکایت شده = خوانده( شکایت نماید که برای 

باشـد ولـی    ساختمانی که این مصالح را به شخصی فروخته که خریدار ساکن شهرستان رفسنجان مـی 

باشد و خریدار تصمیم دارد شکایتی علیه فروشنده بـه دادگـاه    رستان ارسنجان میفروشنده ساکن شه

قـانون مـدنی    ،رجوع کنیـد » نماید باید شکایت نامه خود را به دادگاه شهرستان ارسنجان تحویل دهد.

 «.به زبان عامه

 در اموالی که مالک خاص ندارد -فصل سوم

 ها وواهد بود.   د مطابق نواتجن مربو   ب  آناسیفاده اط اموال  ک  مالک وا  تدار -73ماده 

 3- امـوالی کـه مالـک    قانون مدنی این است که قانونگذار گفتـه اسـت    21در مورد ماده  نکته اول

باشـد بلکـه    مالی است که شخص خاصی مالک آن نمـی  یکیمال است که  دو نوعمنظور  خاص ندارد

قانون مـدنی   21د که در این صورت مطابق ماده باشن عموم مردم و تمام افراد جامعه مالک آن مال می

و  20و  20هـای   کنند کـه براسـاس مـاده    عمومی مردم از آن مال براساس قوانین مربوطه استفاده می

هـای عمـومی و ماننـد اینهـا کـه       طور کتابخانه های شهرها و همین ها و میدان قانون مدنی خیابان 23

تواند بطور خصوصی مالـک ایـن امـوال بشـود.      ج فردی نمیگیرد هی مورد استفاده عموم مردم قرار می

قانون مدنی برای عموم مردم مبـاح اسـت کـه     27مالی است که از نظر قانونی براساس ماده  دوممورد 
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آن را تملک کنند یعنی هر یک از افراد جامعه حق دارد که براساس قوانین و مقـررات کشـور آن مـال    

های موات )بایر( که به قصد آباد کـردن آن زمـین )مـوات( را مالـک      را مالک شود مانند بعضی از زمین

کند که استفاده کردن از این اموال در چـارچوب   بیان می 21گردد. خلاصه اینکه قانونگذار در ماده  می

 باشد. قوانین و مقررات مربوطه جایز و ممکن می

 2-     البته یک نوع دیگر از اموال وجود دارد که به ظاهر مالک مشخصی ندارد ولـی در واقـ  مالـک

معینی داشته است اما انن برای مـا آن مالـک معلـوم و مشـخص نیسـت کـه بـه چنـین مـالی مـال           

امـوالی کـه    ماننـد شود یعنی مالی کـه مالـک آن بـرای مـا ناشـناخته اسـت        گفته می المالک مجهول

برد که معلوم نیست مالکـان ایـن امـوال چـه      ای به منطقه دیگر می ها را ازمنطقه گردبادهای شدید آن

توضـیح خـواهیم داد( بـه هـر حـال       1کسانی هستند )و مانند مال لقطه یعنی پیدا شده که در شماره 

امـوالی  ”گفتـه   21ر در مـاده  توان از جمله آن اموالی بشمار آورد که قانونگذا المالک را نمی مال مجهول

کـه گفتـیم مالـک خـاص و شخصـی       طوری المالک همان ، چونکه مال مجهول“که مالک خاص ندارد

گفتیم گردبادها و تندبدهای سـخت   مثالکه در  طوری دانیم آن مالک کیست، همان دارد ولی ما نمی

بـرد کـه    قه به منطقه دیگری میای را بلند کرده و از یک منط و شدید اموال و ابزار و وسایل منزل عده

دانند مالک آن اموال چه کسانی هستند ولی به هر حـال   بینند نمی افرادی که آن اموال و وسایل را می

همه آن اموال در حقیقت مالک خاص و مشخص دارند ولی ناشناخته است. بـدین جهـت ایـن امـوال     

توانـد آن را بـردارد و مالـک آن شـود     های موات )بایر( نیست که هر کـس ب  زمین مانندالمالک  مجهول

توانـد زمـین مـوات )بـایر = مـرده( را بـرای        همانطوریکه هر فردی که قدرت و امکانات داشته باشد می

قـانون   21شود که اگر مـاده   مطرح می سؤالخودش آباد نماید. )البته با رعایت قوانین کشور( پس این 

نظـر قــانونی و حقــوقی وضــعیت آن امــوال  شــود پــس از  المالـک نمــی  مـدنی شــامل امــوال مجهــول 

شود؟ و باید با آن چکار کرد؟ و به عبارت دیگر اگـر مـثلاً در اثـر گردبـاد امـوال       المالک چه می مجهول

المالـک برخـورد    ای به منطقه دیگر برده شـد کسـانی کـه بـا آن امـوال مجهـول       زیادی از یک منطقه

ها را برای خودش بـردارد   تواند آن گفته شد کسی نمیکنند چه وظیفه و تکلیفی دارند بعد از اینکه  می

المالک در حکـم امـوال عمـومی     و نمی تواند مالک آنها شود؟ جواب این است که اینگونه اموال مجهول

تواننـد از آن اسـتفاده    است )یعنی همانند اموالی است که گفته شد از قسـم اول اسـت و همگـان مـی    

هـا،   عمـومی دارد کـه اسـتفاده از امـوال عمـومی ماننـد خیابـان        نمایند( امـا ایـن تفـاوت را بـا امـوال     

های عمومی و ... از طرفی احتیاجی به اجازه گرفتن از حاکم اسلامی ندارد و از طرفـی دیگـر    خانه کتاب
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المالک باید بـا   توانند از آن اموال عمومی استفاده نمایند اما این اموال مجهول هر یک از افراد جامعه می

 م اسلامی به مصرف فقراء و نیازمندان برسد.اجازه حاک

 1- ضـاله باشـد و همینطـور حیوانـات     یعنی مال پیدا شده مـی  لقطهالمالک  از جمله اموال مجهول 

المالک اسـت یعنـی مالـک آنهـا      کنند( از جمله اموال مجهول یعنی گم شده )که بعضی آنها را پیدا می

توضـیح دادیـم بـا     2المالک که در شـماره   اموال مجهول بین تفاوتیباشد. البته  ناشناخته و مجهول می

المالک امیـدی   مال لقطه و حیوانات ضاله وجود دارد و آن تفاوت این است که معمونً در اموال مجهول

به پیدا شدن صاحبش نیست اما نسبت به لقطه )مال پیدا شده( و حیوانـات ضـاله )گـم شـده( هنـوز      

جستجوی مال خود پرداخته و سرانجام مالک آنها شناخته شـود  امیدی هست که صاحب این اموال به 

باشـد کـه    چونکه معمونً مال پیدا شده )لقطه( متعلق به ساکنان یک شهر و یک محله و مانند آن مـی 

دهند و مالشـان گـم شـده اسـت،      فوراً به جستجوی مال گم شده خود در آن محیطی که احتمال می

ردن و جویان شدن آن را پیدا نمایند و همینطـور در مـورد حیوانـات    پردازند و چه بسا با پیگیری ک می

باشـد کـه    مانند گاو و گوسفند که معمونً متعلق به ساکنان یک محله و منطقه )در روستا یا شهر( می

کنـد و یـا    ها را پیدا می گردد که سرانجام کسی آن شود و گم می از خانه خار  شده و یا از گله جدا می

گردد که به هر حـال پیداکننـده آن حیوانـات     منزل بعضی از ساکنان آن محل و منطقه میاینکه وارد 

دهد که این حیوان متعلق به بعضی از افراد ساکن در همین منطقـه و محلـه باشـد     احتمال زیادی می

وجـود دارد کـه صـورت اول ایـن اسـت کـه        دو صـورت پس امید به پیدا شدن صاحبش دارد بنابراین 

شود و کـان و یـا حیـوان     این کانی پیدا شده )لقطه( و حیوان گم شده )ضالهّ( پیدا می صاحب و مالک

هـای   شود که در ایـن صـورت مـاده    گیرد و یا اینکه مالک اینها پیدا نمی خود را از یابنده آن تحویل می

هـی و  قانون مدنی وظیفه یابندة آنها را مشخص کرده است که مال لقطه را تا یک سال آگ 372و  332

گیـرد و یـا    شود و مالش را تحویل می کند که یا مالک آن در مدت یک سال پیدا می اعلان عمومی می

مانـد   شود که در این صورت آن مال بصورت امانت از طرف مالکش نزد یابنده بـاقی مـی   اینکه پیدا نمی

 دهـد.  می مـی و در مورد حیوان گم شده هم اگر مالکش پیدا نشـد یابنـده آن را تحویـل حـاکم اسـلا     

 «.81و  82، اموال شماره 3ه مقدماتی حقوق مدنی ورکاتوزیان، دکتر ناصر، د ،رجوع کنید»
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هلاا مسلاد د تجسلات     های  را ک  آور آن تواتد  رق   شوارع عام    کوچ  هجچ کس ت   -74ماده 

 ت لک ت اید.

 3-  قانون مدنی )که قانونگذار در این ماده بـه بیـان چنـد نمونـه از امـوال       20در مورد ماده  اولنکته

ای به بعضی از اموال خصوصی افراد نمـوده اسـت(    عمومی پرداخته و بطور ضمنی و غیرمستقیم هم اشاره

باشد کـه قانونگـذار در ایـن مـاده      که به معنای مالک شدن می“ تملک”دهیم به اصطلاح  را اختصاص می

هـا( عامـه )کـه عمـومی      هـا( و شـوارع )خیابـان    تواند اموال عمومی مانند طرق )راه ی نمی( گفته کس20)

هایی که آخـر آن بسـته نیسـت     هستند و همه حق استفاده از آنها را دارند( مالک بشود و همینطور کوچه

پـذیر اسـت از جملـه امـوال      بست نیست( بلکه آخر آن باز است و آمـد و رفـت همگـان از آن امکـان     )بن

تواند مالک خصوصـی آنهـا شـود. دربـارة تملـک )= مالـک شـدن(         آید و هیچکس نمی عمومی بشمار می

اینکـه انسـان از راه    یکـی روش ممکن است انجـام بگیـرد:    تملک به سهشایسته است که توجه کنیم که 

توانـد یکـی از ایـن     حیازت )کسب کردن و بدست آوردن( چیزی را مالک شود که از این راه کسـی نمـی  

 اموال عمومی را مانند خیابان و میدان شهر را مالک شود و معنـای حیـازت ایـن اسـت کـه مـثلاً همـان       

های مـوات )مـرده = بـایر(     تواند )در چارچوب قوانین و مقررات کشور( بعضی از زمین که انسان می طوری

سی بـدون اجـازه   باشد و ک ها را سنگ چین و حصارکش کند و این نشانه که این زمین مال من می بیابان

وانـد همـین عملیـات را در    ت من حق استفاده کردن و در اختیار گرفتن این زمین را ندارد، این انسان نمی

مورد یک میدان عمومی شهر انجام بدهد به نشانه اینکه این میدان مال خصوصـی مـن اسـت پـس از راه     

اینکه انسـان از راه معاملـه خریـد     دومحیازت کسی اجازه ندارد یک مال عمومی و همگانی را مالک شود. 

ای را از شـخص دیگـری )کـه مالـک      شود مانند اینکه زمین یا باغی یـا خانـه   و فروش چیزی را مالک می

توانـد هـیج یـک از امـوال      کند ولی ایـن انسـان نمـی    واقعی و یا نماینده مالک واقعی است( خریداری می

ی از نظر قانونی و حقوقی اجـازه نـدارد یـک پـارک     عمومی و همگانی را از کسی خریداری نماید مثلاً کس

عمومی شهر را که شهرداری برای استفاده تمـام شـهروندان سـاخته اسـت از کسـی خریـداری نمایـد و        

اینکه بطور کلی بـا بسـتن قـرارداد بـا      سومتواند از راه خرید و فروش آن را تملک نماید )مالک شود.(  نمی

نمایـد و دولـت او را مالـک آن مـال      کند و بـه او تملیـک مـی    اگذار میدولت، آن دولت مالی را به انسان و

کند که براسـاس آن قـرارداد دولـت در     بندد و امضاء می گرداند مثل اینکه انسان با دولت قراردادی می می

نمایـد یـک قطعـه زمـین شـهری بـه وی واگـذار نمـوده و          عود خدماتی که آن شخص برای دولت می

کار از نظر حقوقی و قـانونی )اگـر در چـارچوب مقـررات موجـود صـورت بگیـرد(         تملیک او نماید که این

باشد اما دولت اجازه ندارد که از راه انعقاد قرارداد یـک مـال عمـومی ماننـد کتابخانـه عمـومی        صحیح می
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شهر را به شخص تملیک نماید که آن شخص مالک خصوصی آن کتابخانه شـود مگـر اینکـه بـرای ایـن      

ه مقـدماتی  ورکاتوزیان، دکتر ناصـر، د  ،رجوع کنید» ری قانونی به تصویب رسیده شده باشد.انتقال و واگذا

 «.قانون مدنی به زبان عامه -33حقوق مدنی، اموال، شماره 

 2- هـا و   یکـی از خیابـان   مـثلاً قانون مدنی این است که اگر شخص  20در رابطه با ماده  نکته دوم

د و خودش را مالک آن اعلان نماید و دلیل و سندش هـم بـرای   های عمومی را اشغال و تصرف نمای راه

شود هـیج کـس اجـازه نـدارد      به این معنی که وقتی به او گفته می مرور زمان باشدمالکیت آن مسئله 

گویـد مـرور زمـان     یک مال عمومی و مکان عمومی )مانند خیابان و راه( را مالک شـود در جـواب مـی   

یعنی سالیان زیادی است که از این خیابان و راه عبور و مـرور انجـام    شامل این راه و خیابان شده است

یرد و این راه بصورت متروکه درآمده است بنابراین من هم آن را حیازت کرده و آباد نمـودن و از  گ نمی

گوینـد ایـن راه و مکـان همچنـان مـورد اسـتفاده عمـوم و         کنم ولی در مقابل به او می آن استفاده می

کننـد کـه از آن شـخص     باشد و از دادگاه درخواست می وم و مال همه افراد این شهر میدرمالکیت عم

خل  ید نماید یعنی دستش را از آن مکان کوتاه نموده و مزاحمت او را از آن مکان برطـرف نمایـد کـه    

گوید در این اختلاف ادعاء و گفته آن شـخص متصـرفّ آن راه و مکـان عمـومی پذیرفتـه       قانونگذار می

ویند این مکان همچنان به ملکیت عمـومی خـودش بـاقی    گ شود بلکه گفته و ادعاء کسانی که می نمی

 اند پذیرفته خواهد شد. است و خواستار خل  ید )کوتاه کردن دست آن شخص از آن مکان( شده

 1- بست نیستند( بلکه آخر آنهـا بـاز اسـت     هایی که آخر آنها بسته نیست )یعنی بن در مورد کوچه

ها آمـد و رفـت نماینـد و     توانند از آن کوچه شود و همه مردم می ها به عموم مردم واگذار می چهاین کو

ای کـه در ایـن    رونـد و نکتـه   ها از جمله اموال عمومی بشـمار مـی   بنابراین در چنین صورتی این کوچه

مـردم  هـایی مـال عمـوم     گویـد چنـین کوچـه    رابطه باید به آن توجه نمود این است که قانونگذار مـی 

باشد هرچند که در ملک و زمین خصوصی افراد احداث شـده باشـند یعنـی بوجـود آمـده باشـند.        می

کننـد و در آن   هایی از یک زمینی را در کنار همدیگر خریداری مـی  توضیح اینکه گاهی چند نفر قطعه

ث شـده و  ای احـدا  ی آنهـا کوچـه   ها سازند که براساس مقررات و شهرسازی بین خانه ها خانه می زمین

ها )که بـا همـدیگر همسـایه     آورند و معلوم است که براساس مقررات موجود هر یک از مالک بوجود می

شود کـه   دهند و در نتیجه گفته می هستند( چند متر از زمین خود را برای احداث کوچه اختصاص می

سـت اگـر آخـر    این کوچه در ملک خصوصی افراد احداث شده است که همانطوری که قانونگذار گفته ا

کـه عـلاوه بـر سـاکنان آن کوچـه و بسـتگان و افـراد         باشد بطوری آن کوچه بسته نیست بلکه باز می

توانـد   مربوط به آنها، مردم دیگر هم از آن کوچه آمد و رفت دارند در این حالت آن کوچه را کسی نمی
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بسـت   این مطلب این است که اگر آخر آن کوچه بسته بوده و به شکل بن مفهوم مخالفمالک شود که 

بسـت   باشد چونکه در صورت بـن  باشد آن کوچه مال خصوصی همان چند نفر همسای  همدیگر می می

بودن آن کوچه فقط ساکنان آن کوچه و افراد مربوط به آنها آمد و رفت دارند که نتیجـه ایـن مالکیـت    

ای مال این افراد است و ملک خصوصـی ایـن افـراد     ست که چون چنین کوچهخصوصی این افراد این ا

توانند با رضایت همدیگر و توافق بـین خودشـان آن کوچـه را معاملـه نمـوده و بـه        رود و می بشمار می

همدیگر( به اشخاص دیگـری بفروشـند یـا اینکـه      همدیگر فروخته و واگذار نمایند و یا اینکه )با توافق

 از طریق نگهبان ممنوع کنند. کوچهفراد ناشناس را به آن ورود و خرو  ا

 0- تمـام   مـثلاً بست ممکن است که ملک مشترک بین چند نفر باشـد کـه    های بن بنابراین کوچه

بست از زمین خـود جـدا    های آن کوچه مقداری از زمین خود را برای احداث آن کوچه بن مالکان خانه

ها باشـد   ا ممکن است آن کوچه متعلق به یکی از آن مالکان خانهاند و ی کرده و به کوچه اختصاص داده

ها خیلی وسی  و بزرگ بوده است که در نتیجه قبول کـرده   مانند اینکه مثلاً زمینی یکی از آن همسایه

است که به تنهایی تمام مترا  آن کوچه را از زمین خودش جدا کند. به هر حال در هـر دو صـورت آن   

کاتوزیـان،   ،رجوع کنید» ی نخواهد بود بلکه مالک خاص و مشخص خواهد داشت.کوچه از اموال عموم

 «.38دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال، شماره 

تواتد اموال  را ک  مورد اسیفادۀ ع وم است   مالک وا  تدارد، اط نبجلان   هجچ کس ت   -75ماده 

های ع وم ، ت للاک کنلاد.    ندی     مجدان  اهها   کار اتسراها   آب اتبارهای ع وم    مدارس  پن

 های  ک  مورد اسیفادۀ ع وم است.   هم چنجن است ننوات   چاه

 3- مـورد اسـتفاده عمـوم اسـت    ”قانون مدنی را که در رابطه با عبارت  20در مورد ماده  نکته اول “

م مـردم و همـه   شود که عمو دهیم که از ظاهر این عبارت فهمیده می به بیان این مطلب اختصاص می

افراد جامعه انسانی موردنظر مالک آن مال عمومی و همگانی هستند و به همین دلیل که همـه مـردم   

تواند آن مال را به عنوان مالک خصوصی در اختیار خـودش   باشند کسی نمی مالک آن مال عمومی می

 ماننـد امـوال عمـومی    نیز به این معنی است که اینگونه“ مالک خاص ندارد”بگیرد. و همینطور عبارت 

های عمـومی و همگـانی گـاهی     های عمومی و میدان انبارهای عمومی و مدرسه ا، کاروانسراها و آبه پل

خاص ندارنـد( و گـاهی مالـک خـاص دارنـد ماننـد اینکـه        مالک مالک خاص ندارند )که البته معمونً 

سـازد و   بـار در آن مـی  ان کند و یـک آب  شخص با هزینه و پول شخصی خودش زمینی را خریداری می

انبـار را وقـف عمـوم     انبار را از ملکیتّ خودش خار  کند )مثلاً بـدون اینکـه آن آب   بدون اینکه آن آب

دهـد   انبار را بصورت موقت در اختیارعموم مردم قرار مـی  کند( بلکه با حفظ مالک بودن خودش آن آب
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در این حالت هم آن شخص همچنـان مالـک   انبار استفاده نمایند که  تا اینکه عموم مردم از آب آن آب

انبار استفاده نمایند. اکنـون   توانند از آب آن آب رود و هم تمام مردم می انبار بشمار می خصوصی آن آب

که آن مال مورد استفاده عموم مالـک خصوصـی نـدارد     حالت اولسخن در این جهت است که در آن 

توانـد آن   بر روی رودخانه ساخته باشد کسـی نمـی  مثل اینکه دولت برای استفاده عموم مردم یک پل 

پل را تملک کند یعنی خود را مالک خصوصی آن پل قرار دهد و بخواهد آن را به دیگـران بفروشـد یـا    

اجاره دهد و یا نگذارد دیگران روی آن پل آمد و رفت نمایند و خلاصه هیج کـس حـق نـدارد از نظـر     

که گفته شـد در حـال حاضـر     طوری نجام دهد چونکه همانقانونی یکی از این کارهای گفته شده را ا

کسی مالک خصوصی این پل نیست بلکه عموم مردم بصورت مشترک مالک این پـل هسـتند. امـا در    

انبار برای اسـتفاده عمـوم مـردم     که گفتیم شخصی با هزینه و پول شخصی خودش یک آب حالت دوم

کند در این صورت چونکـه   انبار حفظ می آن آبسازد ولی مالک بودن خودش را همچنان نسبت به  می

انبار در حال حاضر یک مالک خصوصی دارد )اگرچه بطور موقت آن را در اختیـار عمـوم مـردم     این آب

تواند آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهـد و یـا ...    قرار داده است تا از آن استفاده کنند( می

رود بنـابراین یـک شـخص     انبار بشمار می شخصی و خصوصی این آبچونکه به هر حال او هنوز مالک 

انبـار(   اش )سـازنده آب  انبار را تملک کند یعنی آن را از ایـن مالـک خصوصـی    تواند این آب دیگری می

خریداری نماید و یا اینکه بصورت مجانی آن را به وی ببخشد که بـه هـر حـال راه مالـک شـدن یـک       

انبار همچنان باز است و اشکال قانونی ندارد. بنابراین اگـر شـخص    آبشخص و یا گروهی نسبت به این 

بـرداری   انبار )مورد استفاده عموم مردم را کـه در حـال حاضـر مـردم از آب آن بهـره      یا گروهی این آب

انبـار   کنند( را از مالکش خریداری نمود و یا به روش بخشـش یـا اجـاره و ماننـد آن مالـک آن آب      می

انبـار را از   تواند یکی از آن دو راه را اختیار نماید که یـا آن آب  هم به نوبه خودش میشدند مالک جدید 

نماید بطوریکه عموم مردم از آن استفاده نمایـد و   کند و آن را وقف عموم می ملکیت خودش خار  می

شخص خاصی ملک خصوصی آن نباشد و یا اینکه او هم مانند مالک گذشته همچنان ملکیـّت )مالـک   

انبـار   انبار حفظ نماید و با نگه داشتن مالکیـت خـود نسـبت بـه آن آب     ن( خود را نسبت به آن آببود

دهد تا از آن استفاده نمایند و در نتیجـه او هـم ماننـد     بطور موقت آن را در اختیار عموم مردم قرار می

تملیک نمایـد و آن  انبار را به شخص دیگری  مالک قبلی از نظر حقوقی و قانونی اختیار دارد که آن آب

 انبار موردنظر را تملک نماید )مالک شود.( شخص به روش خریدن یا بخشیدن و مانند آن آب

 2- توان استفاده نمود این اسـت کـه قانونگـذار در ایـن      قانون مدنی می 20که از ماده  نکته دومی

تأکید قانونگذار بـر ایـن    ...“مالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد ”... ماده گفته است: 
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گیـرد همـین    برداری عموم افراد جامعه قرار می است که همین اندازه که یک مالی مورد استفاده و بهره

نشانه و علامت و دلیل بر این حقیقت اسـت کـه مـردم بصـورت     “ برداری نمودن استفاده کردن و بهره”

ف این حقیقت ثابت شـود، امـا اینکـه    عمومی و به روش اشتراکی مالک آن مال هستند مگر اینکه خلا

دلیلش این است که ممکن است کسی بگوید اگر ما مشـاهده کـردیم    ایم؟ چرا این نکته را مطرح کرده

همـان مثـال    ماننـد کنند  ای عموم مردم از یک مالی بصورت اشتراکی )همگانی( استفاده می در منطقه

انبـار   برداری آن برای عموم مردم آزاد است، از کجا بدانیم که ایـن مـال )آب   انبار که استفاده و بهره آب

در مثال( مالک خصوصی ندارد؟ چونکه ممکن است در حقیقت مالک خصوصی داشته باشـد و مالـک   

انبـار(   ثـال آب خصوصی بصورت موقت )با حفظ مالک بودن خودش( و بطـور موقـت آن مـال را )در م   

برای استفاده همه مردم در اختیار عموم گذاشته باشد. )همانطوریکه در شرح و توضیح به ایـن مطلـب   

پرداخته شد.( برای جواب دادن به این پرسش و برطرف کردن این ابهام و شـک و تردیـد، مـا در ایـن     

ی اثبات مالکیـت عمـومی )و   گوییم برا ایم که می مطرح شده پرداخته سؤالنکته به جواب دادن به این 

اینکه در حال حاضر این مال موردنظر مالک خصوصی و شخصی ندارد( بیش از تصـرف کـردن عمـوم    

برداری از آن مال دلیـل دیگـری نزم نـداریم و بـه سـخن       مردم به عنوان مالک بودن در آن مال و بهر

جمعـی مالـک آن مـال     دیگر همین که مردم به عنوان اینکـه همـه آنهـا بصـورت اشـتراکی و دسـته      

)نشانه( بر این واقعیت است که مال موردنظر مالک خصوصی نـدارد مگـر اینکـه     امارهموردنظر هستند 

خلاف این مطلب ثابت شود یعنی شخص با نشان دادن مدرک و سندی اثبـات کنـد کـه مـن مالـک      

طـور موقـت   باشم یعنی با حفظ مالکیـت خـودم ب   خصوصی و شخصی این مال مورد استفاده عموم می

بـرداری و اسـتفاده نماینـد. امـا تـا وقتـی کـه شخصـی          ام تا از آن بهره آن را در اختیار عموم قرار داده

مالکیت خصوصی نسبت به آن مال را اثبات نکرده است همانطوریکه گفته شد همان اندازه کـه مـردم   

انبـار( از آن مـال    به عنوان مالک بودن جمعی و اشتراکی نسـبت بـه آن مـال مـوردنظر )در مثـال آب     

نند، اماره )نشانه( بر این حقیقت است که این مال مالـک خصوصـی نـدارد. )و آنچـه کـه      ک استفاده می

 قانون مدنی بیان کرده است(. 10گفتیم قانونگذار آن را بطور واضح و مستقیم در ماده 

 1- رادی یکـی از  شخصی بطور خصوصـی و انف ـ  مثلاًدر رابطه با این مطلب است که اگر  نکته سوم

نمایـد و ایـن طـور وانمـود      های شهر را در اختیار داشته باشد و به اصطلاح تصرف در آن مـی  کتابخانه

گوینـد کـه    کننـد و مـی   ای از مردم ادعّاء می باشد ولی در مقابل عده کند که مالک آن کتابخانه می می

ی به مالکیت عمـومی آن کتابخانـه   خواهند که ر  باشد و از دادگاه می این کتابخانه مال عموم مردم می

شود این است که از نظر حقوقی و قانونی حق با کـدام یـک    که مطرح می سؤالیصادر نماید که اکنون 


